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روایــت ایرانــی در ســاده ترین تعریــف خود  ســخـــن
و سردبیر نشــانه ها  کــه  اســت  روایــت  از  گونــه ای 

بــا  روایــت  آن  از  تولیدشــده  معناهــای 
لت هــای صریح یــا ضمنی؛ با اندیشــه، اخلاق، فرهنگ،  دلا
، خانواده، معماری و ارزش هــای اجتماعی و تاریخی و  هنــر
... مرتبط باشــد و از حکمت و معرفت ایرانی نشــأت بگیرد. 
به دیگر سخن اینکه کلیه وجوه روایی اثر تولیدشده با این 

مفاهیم رابطه نهادینه داشته باشد.
در مــورد شــکل و محتــوای روایــت ایرانــی منظــور این 
نیســت کــه تمــام روایت هــا و کلیه ی متــون تولید شــده در 
، همان داســتان ها و روایت هایی را دنبال کند  عصر حاضر
کــه در ادبیــات قدیــم بوده اســت و به نوعی به بازگشــت به 
گذشته و تقلید از متون قدما و ادبای قرون پیش تر برسیم، 
بلکه مراد این است که روح داستان گویی و نقل و روایت را 
بــه سرچشــمه های روایت ایرانی که خیــر و نیکی و صلاح و 
امیدواری و صلح و دوســتی ارزش های انسانی و اجتماعی 
و ... است، سوق دهیم. مرادمان این نیست به یک فضای 
افســانه ای و دور از واقعیــت بــه روایت گــری بپردازیم، بلکه 
روایــت امروزیــن را بــه تناســب شــکل و محتــوای خــود بــا 
مفاهیــم و مضامیــن ایرانی که در متــن روایت ایرانی نهفته 
اســت، نزدیــک کنیــم و آثــار غنــی ایرانــی را کــه طــی قرن ها 

ارائــه شــده مطمــح نظــر داشــته باشــیم؛ بــه طور مثــال در 
شاهنامه ی حکیم ابوالقاسم فردوسی از زیباترین خصائل 
انســانی مانند: خرد و تعقل، عدالت، عشــق، نوع دوســتی، 
وطن دوســتی، مبــارزه و ... مکــرر نــام برده شــده و مقصد و 
مأوای نهایی داستان های شاهنامه هم به سمت و سوی 
همین ارزش هاست. حال می توان در درام های اجتماعی 
یا انیمیشــن ها و حتی رمان های پلیسی امروزی به انحای 
مختلف و به ضرورت طرح و داســتان روایت، چه در شــکل 
و چه در مضمون، نشانه ها و معناهایی از روح و شخصیت 
ایرانــی را روایــت کــرد و آنچه را پیش از ایــن در متون روایی 
ایرانــی بــه کثرت و در گســتره های وســیع بــه درازای تاریخ 
ایــران ســاخته و پرداختــه شــده بــا ضــرورت و نیــاز امــروز 

کرد.  همساز 
و  علــوم  بــه  آن  گســترش  و  روایت شناســی  دانــش 
کــه در چند دهــه ی اخیر  هنرهــا بــه ویــژه رمــان و ســینما 
رو بــه تزایــد گذاشــته، موجب می شــود که ضمــن مطالعه 
کــه  و بررســی روش هــا و اســلوب روایت شناســی موجــود 
عمدتا منشــأ غربی دارنــد، به روایت و روایت گری و میراث 
مکتوب ایرانی مراجعه شــود و به جســتجویی برای یافتن 
راهکارهایــی بــرای تبییــن و تعریــف روایــت و روایت گــری 
براســاس داشــته های ادبــی و هنــری از فرهنــگ و تمــدن 

روایت  ایرانی
در تداوم اعتلای زبان و ادب فارسی
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کارآمــد در ایــن  خویــش و همچنیــن یافته هــای روزآمــد و 
کــه الگوها و اصــول ارائه شــده در  حــوزه منجــر شــود. چــرا 
بــا پیشــینه  انطبــاق  کامــلا قابــل  روایت شناســی موجــود 
در  و  نیســت  زبــان  فارســی  ادبــی  منابــع  در  روایت گــری 
ماهیت با اصول فکری و فلسفی ایرانی تفاوت هایی دارد. 
که از دل ادبیات و  لذا فرهنگ و ســنت های روایی ایرانی 
فرهنــگ کهــن ایرانی مایــه می گیرد و در جامعــه ما تعریف 
می شــود، در داســتان امــروز ما بســیار کمرنگ اســت و در 
بســیاری از آثــار بــه آن توجــه چندانــی نشده اســت. ایــن 
کــه یکــی از این دلایل ناشــی  معضــل علــل مختلفــی دارد 
از غافــل مانــدن نویســندگان مان از منابــع ادبــی، حکمی 
و عرفانــی فرهنــگ و تمدن دیرینه ی ایرانی اســت و اینان 
بالطبــع نتوانســته اند براســاس ماهیــت و هستی شناســی 
کهــن و حکمــت ایرانــی  کــه برخاســته از فرهنــگ  ایرانــی 
گی های ملی،  اســت، وارد شــوند و داســتان ایرانی را با ویژ
قومــی و دینــی بــا ابعــاد مختلــف و شــاخصه های ویــژه به 

کنند. جهان عرضه 
بنابراین بهتر است ابتدا مواریث و سنن ادبی و روایی 
موجــود در متــن ادبیــات و روایــت ایرانی شناســایی شــود 
توانایی هــای  ســنجش  و  وجــودی  ماهیــت  درک  بــرای  و 
بالقــوه ی روایــت ایرانی به ارائه ی الگوهــای خاص خود در 

ایــن زمینــه پرداختــه شــود تــا مخاطبیــن، بهتــر و عمیق تر 
شناخته شــوند و بــا ایــن پیــش زمینه هــا در جهــت روایــت 

ایرانی حرکت شود.
روایت های ایرانی را بایســتی در داســتان پردازی های 
ایرانــی کــه دارای پیشــینه ای طولانی اســت جســتجو کرد؛ 
ایــن پیشــینه آن قــدر مطــوّل اســت و آن قــدر هنرمندانه و 
کــه جهانیــان داســتان پردازی را هنر ویــژه ایرانیان  ظریــف 
دانســته اند. ریشه های این داســتان پردازی را می توان در 
پیــش از اســلام در میــان نقــل قصه گویــان و راویــان گمنام 
کوچه و بازار جســت وجــو کرد که در گذرگاه ها، شــنوندگان 
خویــش را یافتــه و دل هــای آنــان را بــرای دمــی، بــا روایــت 

پرکشش خود مشغول می داشتند.
در این نوشــتار مجمــل بنا ندارم بــه تفصیل مصادیق 
بیشــتری از تاریخچــه ادبیــات فارســی تحت عنــوان روایت 
و  مصاحبــه  قالــب  )در  ادامــه  در  کــه  چــرا  بیــاورم  ایرانــی 
گفتگو، مقاله و یادداشــت( به طور مشــروح به این موضوع 

می پردازیم.
سعی نگارنده و پژوهش گران و نویسندگانی که ما را در 
غنــای علمی و ادبی این نشــریه یاری می دهند این اســت 
؛ ضمن بیان ســیر اعتلای ادبیات کهن فارســی،  که به مرور

راهکارهای احیای روایت ایرانی آشکار شود. 
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 روایــت ایرانــی چقدر اهمیــت دارد؟ و اینکــه بفرمائید 
چقدر هویت ایرانی در روایت ایرانی مستتر است؟

کوتاهی  بســم الله الرحمن الرحیم. در ایــن مجــال و فرصــت 
کــه خدمت تــان هســتیم مقدماتی را می شــود مطــرح کرد: 
نخســت اینکه چــرا باید به روایت ایرانــی بپردازیم، و روایت 
ایرانی می تواند پشتوانه ی چه مسائل و پاسخ دهنده ی به 
چه نیاز و عطشــی باشــد که ما داریم؟ همیشــه بازگشت به 
هویت، قدرت آفرین اســت. یعنی هر وقت ما هویت خود را 
بشناســیم و هویــت خودمــان را تقویت کنیم، قــدرت برای 
کرده ایــم. ایــن نکتــه ی اول. نکتــه ی دوم  خودمــان خلــق 
اینکــه ما به جای تکیه به بیگانــه از خود بهره گرفته ایم. ما 
حتماً سراغ فرهنگ بیگانه خواهیم رفت و فرهنگ دیگران 
را مرور و بررسی می کنیم و از آن استفاده می کنیم، اما اینکه 
در چاله ی تفکر و اندیشــه ی او بیافتیم باعث می شــود که 
هویت مان گم شود. گم شدن هویت معادل از دست رفتن 

همه ی توان ها و سرمایه هاست. 
نکتــه ی بعــد آن اســت کــه پرداختن بــه روایــت ایرانی 
گذشــته را به امروز احضار کردن اســت، نه رفتن به گذشته. 

گذشــته را به امروز آوردن، ظرفیت های موجود ما را تقویت 
می کنــد. یعنــی مــا می توانیم موجودیتــی را که امــروز داریم 
کــه محصــول جوشــش  کنیــم و رهاوردهایــی را  بهره گیــری 
و کوشــش خودمــان هســت دریابیــم و آن هــا کــه از دیگران 
بهــره گرفتیــم صبغــه رنگ خودمــان را به آن ها بزنیــم، یا به 
زبــان دیگر بومی ســازی کنیم. این حداقل توضیحی اســت 
کــه مطرح می کنــم که چرا باید ما به روایــت ایرانی برگردیم. 
نکتــه ی آخــری کــه در ایــن زمینه بایــد گفت این اســت که 
گسســتگان از میــراث فرهنگــی آدم هــای معلقــی  همیشــه 
شــده اند، آدم های آونگند، آد هایــی که چون به جایی بند 
نیســتند و تکیه گاه های اســتوار ندارند خیلــی راحت ربوده 

می شوند.
بهتریــن و زیباتریــن تعبیــر را در ایــن زمینــه در قــرآن 
داریم. خداوند در قرآن می فرماید کســانی که حالت تعلیق 
دارند به چیزی می مانند که از بالا سقوط می کنند و درحال 
گر ما تکیه گاه های  سقوط پرندگان آنها را می ربایند . یعنی ا
خودمــان را از دســت بدهیــم و تکیه گاه هــای خودمــان را 
نشناســیم بــه ســادگی در دام دیگــران خواهیم افتــاد و گم 

چرا باید به روایت ایرانی برگردیم 
گفت وگو با دکتر محمدرضا سنگری

دکتر محمدرضا ســنگری بیش از چند دهه اســت که درباره زبان و ادبیات فارســی پژوهش می کند. او همواره به این نکته توجه 
داشــته که ظرف رمان غرب برای مظروف و محتوای ایرانی و اســامی ما هیچگاه مناســب نبوده اســت. او ضمن بررســی قصص 
ح می دهند. گفت و گوی زیر حاصل دو گفت و گوســت که خــود جناب دکتر  قرآنــی در ایــن گفــت و گــو، چرایی ادعای خود را شــر

کرده اند. سنگری آن را به یک مطلب واحد تبدیل 
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خواهیم شــد. و این گم شــدگی و از دســت رفتگی نتیجه ی 
بی هویتی یا بریدن از گذشته است. 

گی های انقلاب  خوشــبختانه یکی از خصوصیــات و ویژ
اســلامی و عصر ما این اســت که این پیوندها حفظ شــده و 
ما از گذشــته نبریده ایم. شــما ببینید تا یک خیزش، انقلاب 
یــا یک حرکت اجتماعــی اتفاق می افتد در تقابل با گذشــته 
قــرار می گیــرد، مثــاً مــا در عصــر مشــروطه می بینیــم مقابل 
گذشته قرار گرفته ایم. سعدی را نفی می کردند، نظامی را نفی 

می کردند، حتی حافظ را. شما مصادیق 
آثــار  در  می توانیــد  را  نمونه هایــش  و 
چهره های بــزرگ ببینید. امــا انقلاب در 
مقابل گذشــته نایســتاد، دچار گسست 
نشــد. در پیوست با گذشته و بهره گیری 
از گذشــته این کار را کرد. بنابراین اتفاقاً 
یک کار انقلابی الآن همین اســت که ما 
بــه گذشــته مان برگردیــم، گذشــته های 
از  ببینیــم  و  کنیــم  بررســی  را  خودمــان 
آن ها بــرای امروز خود چــه بهره گیری ها 

و چه استفاده هایی می توانیم بکنیم.
بــا ایــن توضیحــات می آیــم ســراغ 
روایــت  گی هــای  ویژ و  ایرانــی  روایــت 
ایرانی را اندکی تحلیل و بحث و بررسی 
که  گی  می کنم. اولیــن خصوصیت و ویژ
در روایــت ایرانــی می بینیــم تنــوع نــام 
و ژانــر اســت، ایــن تنــوع نــام خــودش 
کــه  اســت  تفکــر  و  تأمــل  قابــل  خیلــی 
اصولاً در فرهنگ داســتانی غرب وجود 

نــدارد. مثــاً قصــه، حکایت، مَتــل، مَثَــل، تمثیل، افســانه، 
خود داســتان، حکایــت. ببینیــد چقــدر تنــوع نــام داریــم و 
بعضــی همــه ی اینهــا را معادل هــم می گیرنــد. در حالی که 
همــه این ها بــا همدیگر بســیار متفاوتند. مثــاً در فرهنگ 
ادبــی مــا تمثیل زیــاد داریــم. در کتــاب مثنــوی مولانا 319 
تمثیل می بینید که اتفاقاً خاســتگاه اصلی آن قرآن اســت. 
قــرآن هم تمثیــل دارد یعنی شــما می بینید یک شــبه قصه 

از  گاهــی وقت هــا  کــه  ایــن شــبه قصه  آورده می شــود و در 
 Personification عناصر طبیعی بهره گیــری می کند و نوعی
)جان بخشی( به پدیده های طبیعت است. جان بخشی یا 
انســان انگاری موجودات است. مثاً در کلیله و دمنه؛ گاو، 
، این گونه است.  ک پشــت، موش، کبوتر شــغال، میمون، لا

همه ی این ها را شما به خاطر دارید. 
قصه های قرآنی در هیأت تمثیل هستند. مثاً میگوید 
گاهــی وقت هــا ایــن را بــه عنــوان مثــل  وَ ضَــرَبَ لَنَــا مَثَــاً. 
مــی آورد. طبیعتــاً اینجا مَثل بــا مفهوم 
و مشــهور امروزین مَثل متفاوت است. 
امــروز وقتــی صحبــت از مَثــل می کنیــم 
آهنگیــن  کوتــاه و معمــولاً  یــک ســخن 
اســت که پیامی بــرای زندگی دارد. ولی 
مَثل در آن جا مفهوم ساختار داستانی 
دارد، یعنــی کامــاً یــک ســاختار روایــی 
شــما در آنجــا می توانیــد ببینیــد. خود 
ایــن فهم تفاوت هــا نیازمند بحث های 
تفــاوت  مــا  تــا  اســت  مفصــل  خیلــی 
تفــاوت  بدانیــم،  را  داســتان  و  تمثیــل 
تفــاوت  بدانیــم،  را  حکایــت  و  قصــه 
قصــه و داســتان را بدانیــم. شــما وقتی 
می گوییــد قصــه قطعــاً در قصــه بحــث 
کــه سلســله رویدادها پشــت  این اســت 
ســرهم بیاینــد، چون اصاً خــود قَص و 
کــه در قرآن هــم داریم بــه معنی  قُصّــی 
پی گرفتــن اســت. وقتــی مــادر حضــرت 
موســی)ع(، موســی را بــه آب می اندازد 
به دخترش می گوید که حرکت کن برو و از حاشــیه آب، پی 
بگیر صندوق شــناور بر آب را. یعنی لحظه به لحظه دنبال 

کن و ببین تا کجا می رسد.  
ما وقتی قصه می شــنویم همیشــه پرسش بزرگی داریم 
بعــدش چــی؟ ایــن بعدش چی یعنــی همان قصــه، مفهوم 
قصــه دقیقــاً همین اســت. یعنی پــی در پی حادثه اســت. 
حادثه هایی که پی در پی می آیند. البته در فرهنگ روایت 

پرداختن به روایت ایرانی 
گذشته را به امروز

احضار کردن است، نه رفتن
به گذشته. گذشته را 

به امروز آوردن، 
ظرفیت های موجود ما را
تقویت می کند. یعنی ما

می توانیم موجودیتی را که
کنیم امروز داریم بهره گیری 

و رهاوردهایی را که محصول 
جوشش و کوشش خودمان 

هست دریابیم و آن ها که
گرفتیم از دیگران بهره 

صبغه رنگ خودمان را به 
آن ها بزنیم، یا به زبان دیگر 

کنیم بومی سازی 
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ایرانــی صحبــت از واقعــه می شــود. واقعــه با حادثــه خیلی 
متفاوت است. واقعه مفهوم حادثه را هم در خویش دارد. 
تفــاوت ایــن واژه هــا را بایــد مــا مفصل تــر در یــک موقعیتی 
بحث و بررســی کنیم. اما عنوان داســتان مشــهورتر شــده، 
به خاطر خلاقیت و نقش پررنگ عنصر تخیل است. چون 
دا به معنی خلق هســت، مادر هم به معنی خلقت اســت. 
دادار یکی از صفات خداست که نامش را در ایران گذشته 
می گفتنــد، دادار بــه معنــی همیــن آفریننــده و آفرینندگــی 
اســت. یعنی داســتان کاماً از ذهن خلق می شود و ممکن 
کــه کامــاً در بیرون اســت  هســت بــا یــک واقعیــتِ بیرونــی 

پیونــدی نداشــته باشــد. ایــن تفــاوت 
بیــن قصــه و داســتان را برای مــا معلوم 

می کند.
تــــــمام قــصــــــه های قــــــرآن وقـــــوع 
اتـفــــاق  بیــــرون  در  یـعــــنی  داشته انــــد، 
بیـرونــــی  کـامــــاً مابــــه ازای  افـتاده انــــد. 
اینـجــــا  پـرداخــــت  فـقــــط  داشـته انــــد. 
ممکـــن اســـت تفاوت داشـــته باشـــد و از 
ظرفیت های زبانی و پرداخت اســـتفاده 
 قصـــه یوســـف ریـــز به 

ّ
کـــرده باشـــند. والا

ریـــزش و جزء بـــه جزئش اتفـــاق افتاده. 
یعنـــی آنچـــه خداونـــد در قـــرآن مطـــرح 
کـــرده مانند قصـــه حضرت مریـــم)س( یا 
حضرت موســـی)ع( کاماً واقعی اســـت . 

بــه هر حــال ایــن چهره هایی که مطــرح شــدند اجزاء و 
سازه های کلی هر کدام از این قصه ها کاماً مابه ازای بیرونی 
و واقعی داشــته اند. و اینجاســت که تفاوتش با داســتان هم 

معلوم و مشخص خواهد شد. 
کــدام از ایــن  بنابرایــن تنــوع نــام و ژانــر داریــم و هــر 
کــه مَثل یک  عنوان هــا یــک ژانر هســتند. باید دقــت کنیم 
ژانــر اســت، افســانه یک ژانر دیگر اســت، حکایــت یک چیز 
دیگری است. هرچند همه این ها را زیرمجموعه ی قصه یا 

داستان تعریف و معنا می کنیم.
نکتــه ی دوم تنــوع اندازه اســت، یعنی روایــت ایرانی از 

نظــر کمّــی کوتاه و بلنــد دارد. منظور از ایــن کوتاه و بلندی 
ایــن اســت کــه ما گاهــی وقت هــا داریــم دو خط، ســه خط 
گر در حوزه شــعر اســت ممکن اســت در ضمن یک  حتــی ا
غــزل قصــه ای آورده شــود. مثــاً مولانــا در غــزل کــه معمولاً 
یــک  کل  گاهــی وقت هــا  را برنمی تابــد،  آن قصــه  ســاختار 
کــه می فرماید: "دوش  غزل ســاختار روایــی دارد . یا حافظ 
گِل آدم  دیدم که ملائک در میخانه زدند"، بعد چی شد؟ "
بسرشــتند و به پیمانه زدند." عمدتاً غزل ها با شروع دوش  
همینجور اســت، "دوش در حلقه ی ما قصه ی گیســوی تو 
بــود"... "دوش می آمــد و رخســاره برافروختــه بــود/ تــا کجــا 
بــاز دل غمــزده ای ســوخته بــود. یعنی 
شــما تأثیــر ســاختار روایــت و روایــت را 
کــه عرصــه ی شــعر  در شــعر می بینیــد 
حتــی غزل مــا را کاماً زیــر چتر خودش 
کشــانده. حــالا بمانــد کــه مــا مثنوی ها 
که  داریم، داســتان های منظــوم داریم 
نمونه های داستان در شعر بسیار زیاد 

است.

ایرانـــی  روایـــت  ایـــن  خصوصیـــت   
چیست؟

چنــان  بگویــم:  بایــد  زبــان  دیگــر  بــه 
کــه در  روایــت بــا جــان ایرانــی آمیختــه 
کرده اســت.  تمــام عرصه ها ظهــور پیدا 
مــا روایــت را از یــک خــط و دو خــط و یکــی دو بیــت داریم. 
گاهی وقت ها شاعر یکی دو بیت یک قصه را در ضمن غزل 
مــی آورد و تمامــش می کند. ایــن خصوصیت روایــت ایرانی 
اســت. گاهــی اوقــات ممکــن اســت بســط یافتــه باشــد و یا 
کتابی به آن اختصاص پیدا کند. نمونه های خیلی روشــن 
آن را می توانیــم در هــزار و یــک شــب ببینیم و یــا در بعضی 
از داســتان های بلند و طولانی کــه واقعاً رمانند. گر چه من 
بــا این عنوان ها خیلــی کار ندارم یعنــی معتقدم یک روزی 
بــه جــای واژه ی رمان هم ما بایــد عنوان خودمــان را به کار 

ببریم. 

قصه راهی است
برای تنزیل یک مفهوم،
مفهومی که ممکن است

درک و فهمش دشوار باشد.
در حقیقت مفاهیم
در روایت داستانی،

روایت ایرانی، در دوران کودکی،
حتی کودکان، تبدیل

همین مفاهیم به فضای عینی
و محسوس بوده است
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گــی ســومی کــه در روایــت ایرانــی  نکتــه ی ســوم یــا ویژ
می توانیــم بیابیم، هدفمندی و جهت مندی اســت. یعنی 
جهت گیری روشــن و مشــخص معمولاً در تمام روایت های 
ایرانــی وجود دارد. این هدف منــدی و این جهت مندی را 
گاهی وقت ها وعظ یا عبرت می گویند یا قرآن می گوید: تبیاناً 
لِکُلّ شــیء. مثاً داستان حضرت یوسف)ع( را که می گوید، 
انتهــای قصه حضرت یوســف آخرین آیه به همین مســئله 
اشــاره دارد، اما من این هدف مندی را در روایت ایرانی، به 
گونــه ی دیگری تعبیر می کنم. اول تنزیل معناســت. منظور 
از تنزیــل معنــا یعنــی داســتان یــا روایــت در خدمــت فهــم 

اســت. وقتــی کــه یــک مفهوم دشــوار و 
ســنگین و معقول باید محسوس شود، 
شــما راهی جــز این ندارید یــا باید مَثل 
بزنیــد یا بایــد قصه بیاوریــد. قصه راهی 
است برای تنزیل یک مفهوم، مفهومی 
که ممکن اســت درک و فهمش دشــوار 
باشــد. در حقیقــت مفاهیــم در روایــت 
دوران  در  ایرانــی،  روایــت  داســتانی، 
کــودکان، تبدیــل همین  کودکــی، حتی 
مفاهیــم بــه فضــای عینی و محســوس 

بوده است.
بــه  عینیت بخشــی  دوم  نکتــه ی 
مفهــوم اســت. پــس اول تنزیــل اســت، 

از همــه ی  بــرای عینیت بخشــی  کــه  دوم عینیت بخشــی، 
عناصــر و ســازه های ممکــن اســتفاده می کننــد، بــه طوری 
کــودکان  کــه شــما می توانیــد همــه ی آن هــا را حتــی بــرای 
کلیله و دمنه  مطرح کنید. داســتان های هزار و یک شــب، 
و مرزبان نامه را توانستیم در کتاب های درسی برای بچه ها 
مطــرح کنیــم و ســایه اش در ذهــن همه ی شــماها که این 
کــدام از شــما قصــه  کتاب هــا را خوانده ایــد هســت. هیــچ 
کبوتــران طــوق دار را فرامــوش نمی کنیــد. آن هایــی که یک 
مقدار قدیم تر خوانده اند مثاً عبدالله برّی یا عبدالله بحری 
را که برگرفته از هزار و یک شــب اســت خوانده اید. داستان 
قبــل از انقــلاب بــود. بعــد از انقــلاب هــم در کتــاب درســی 

استفاده می شد. در هزار و یک شب خواندیم یک ماهیگیر 
کنــار دریــا مــی رود و تــور می انــدازد. ولــی یــک ماهی شــکار 
می کند که نیم تنه شبیه ماهی و نیم تنه دیگر شبیه انسان 
اســت. بــا او دوســت می شــود و بــه اعمــاق دریاها مــی رود. 
کــن »بیســت  هزار فرســنگ زیــر دریــا« ژول ورن  فــرض 
نمی توانــد بــا زمینه  و الهام گیری از این داســتان باشــد؟ به 
هــر حال منظورم این اســت که این نمونه هــا قابل تلطیف 
و قابــل عرضــه کــردن حتی به کــودکان هســتند. یعنی یک 

کودک هم می تواند این فضا را درک و احساس بکند.
نکته ی ســومی که در این هدف مندی و جهت مندی 
وجود دارد جذب اســت. جذب، ایجاد 
منظــورم  رُبایــش.  و  جذابیــت  فضــای 
وقتــی  کــه  اســت  ایــن  ربایــش  ایــن  از 
کســی ایــن روایــات را می خوانــد ســریع 
در فضــای آن قــرار می گیــرد. حالا شــما 
می خواهید اســمش را همذات پنداری 
. من اســمش  بگذاریــد یا هــر چیز دیگر
همــه  از  یعنــی  اســتغراق.  می گــذارم  را 
کَنده می شود و در این فضا قرار  اطراف 

می گیرد.
شــما یــک کلاس را مدیریت کنید. 
گــر از  کلاس بیــرون می آییــد ا وقتــی از 
گفت،  کنیــد معلّم چــی  بچه هــا ســوال 
مطمئــن باشــید قصه هــای آن فرد در حافظه شــان مانده 
را  بخش هــا  بقیــه  اســت  ممکــن  گفــت.  خواهنــد  را  آن  و 
بــه حافظــه نســپرده باشــند و فرامــوش بکننــد ولــی قطعاً 
کــه قصــه گفتــه شــده حــالا به هــر شــکلی گفته  آن بخــش 
شــده، در حافظه ها باقــی می ماند. بنابراین برای رســوب 
در حافظــه و بــرای جــذب مخاطــب مــا از روایــت ایرانــی 

بهره گیری و اســتفاده می کنیم.
اســت،  مهمــی  نکتــه ی  خیلــی  کــه  بعــدی  نکتــه ی 
ضمنی گویی اســت یا پرهیز از تصریح و پرداختن به تلویح. 
یعنی معمولاً داســتان های ایرانی تلاش کردند یک مسئله 
را ضمنی بگویند. یا من می خواهم به شما مستقیم نگویم 

کنیم گر قرار باشد روزی رصد  ا
روایت ایرانی را در

ادبیات داستانی جهان،
آن و قت معلوم خواهد شد

ما چه داشته ایم که
هُ الطَیر

ُ
تَخطَف

َ
دیگران ف

آن ها را ربوده اند و به نام
کرده اند و امروز خویش ثبت 

»برند« آن هاست ولی
مالِ ماست
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که آقا سر سفره مثاً فلان کار را بکن، یا مثاً به بابا و مادرت 
، مــن می خواهــم ایــن را بــه شــما مســتقیم  احتــرام بگــذار
نگویــم، تا در شــما مقاومت ایجاد نشــود. چــون معمولاً در 
مقابل نصیحت و موعظه نوعی موضع گیری اســت. موضع 
در مقابل موعظه. متأســفانه امــروزه عنوانش تغییر کرده و 
»گیــر دادن« را مثــاً جــای موعظه و نصیحت قــرار دادند و 
در نتیجه منفــی کرده اند. گیر دادن همین مفهوم موعظه 

و نصیحت است.
گــر قــرار باشــد مــن موعظــه و نصحیــت نکنــم،  خــب ا
گون  می توانم در ضمن یک روایت، حالا از شــکل های گونا

را  منظــور  و  کــرده  بهره گیــری  روایــت، 
منتقل کنــم. در فرهنگ قرآنی صحبت 
و  هدایــت  تنبّــه،  عبــرت،  وعــظ،  از 
تفصیــل، تَفْصِیــلًا لِــکُلِّ شَــيْءٍ اســت که 
همــه در آخریــن آیــه ســوره یوســف)ع( 

آمده است.
کــه بــرای روایــت  گــی چهارمــی  ویژ
تنــوع  کــرد  مطــرح  می شــود  ایرانــی 
تنــوع  ایرانــی  روایــت  اســت.  موضوعــی 
موضوعی و فلسفی دارد. حَیّ بْن یَقْظان 
از ابوعلی سینا، کاماً یک تمثیل است. 
و مــا را بــا کل فلســفه ی حیــات و زندگی 
گر قرار باشــد روزی رصد  آشــنا می کنــد. ا

کنیــم روایــت ایرانــی را در ادبیات داســتانی جهــان، آن و قت 
معلــوم خواهد شــد ما چه داشــته ایم کــه دیگــران فَتَخطَفُهُ 
الطَیــر آن ها را ربوده اند و به نام خویش ثبت کرده اند و امروز 
گر خوب بلد باشیم  »برند« آن هاســت ولی مالِ ماســت. ما ا

دقت کنیم جست وجو کنیم می توانیم آن را بیابیم.
گــر بخوانید کاماً همان  »کمــدی الهی« دانته را شــما ا
چیزی است که در »ارداویراف نامه« بهرام پژدو می بینید. 
ســیر و سفر را می توانید ببینید یا »ســیرالعباده الی المعاد« 
ســنایی را ببینیــد، خیلــی عجیب اســت که ادبیــات اروپا با 
بهره گیری از ادبیات داســتانی ما بارور می شــود و از حدود 
قرن شــانزدهم این تأثیرپذیری شــدیدتر می شــود. پیش از 

آن نیــز شــعر ســعدی را ملاحــان در دریاهــا می خواندنــد و 
غزل حافظ تا بنگاله رفته بود.

شکرشکن شوند همه طوطیان هند
که به بنگاله می رود زین قند پارسی 

خب معلوم می شود در عصر صفویه که مثاً ارتباط ما 
با هند قوی می شود و بسیاری از شاعران به هند می روند، 
در عصر حافظ شــعر حافظ در هند رســوخ و نفوذ داشــته. 
یعنــی ایــن زبــان توانســته اســت فتح کنــد. پیشــتر از آن که 
فتــح جغرافیایــی اتفاق افتاد، فتــح قلب ها و فتح ذهن ها و 

زبان ها اتفاق افتاده و به آنجاها رفته است.
چند ســال پیش که بــه چین رفته 
بــودم، یک روز جمعه ای بــود. رفتم که 
در نمــاز جمعــه آنجــا شــرکت کنــم. من 
را بردنــد ســر مــزاری، مــزار یک بــازرگان 
ایرانــی بــود، به خط فارســی بــر مزارش 
نوشــته شــده بود. روزگاری مثــلا معلوم 
 _ می رفتنــد  کــه  تجــارت  بــه  می شــود 
می دانید که سفرهای گذشته سفرهای 
طولانی بوده _ مثاً شبانگاه که متوقف 
چــادر  غــروب  نزدیــک  یــا  می شــدند 
می زدنــد فرصتــی بــود دور هــم جمــع 
شــوند و قصه بگویند. در حقیقت، باید 
بگویــم خلــق دکامــرون خیلــی پیــش از 
دکامرونــی که در اروپا داریــم در ایران ما اتفاق افتاده که در 
ســفرها دور هم جمع می شــدند یا مثلا قصه برای همدیگر 
می گفتنــد و ایــن قصه ها زبــان را منتقل می کــرد. فرهنگ را 
گر روزی قرار باشد بخشی از فرهنگ  منتقل می کرد، یعنی ا
خودمــان را ضمنــی بگوییــم، یــا تلویحــی به جهــان منتقل 
گزیریــم. داســتان بهتریــن محمــل بــرای  بکنیــم، از قصــه نا
ضمنی گویــی یــا انتقال ارزش ها به شــکل ضمنی و تلویحی 

است.
همیــن قصــه ی کمــدی الهــی دانتــه که بــه بیــش از 30 
زبان ترجمه شده و چند میلیون فروش داشته و چند سال 
پیــش هــم فیلمــی از آن ســاخته شــد )آن فیلــم هــم تقریبــاً 

آن ها چه جوری
داستان ها را بومی  کردند.
یعنی فرهنگ خودمان را 

به فرهنگ خودشان درآورده
کرده اند. و قابل پذیرش 
باید در حوزه مطالعاتی

و پژوهشی ما نحوه بهره گیری
دیگران از روایت ایرانی

روشن شود
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رکورد فروش داشــت( باز از ما اقتباس کرده یعنی می خواهم 
بگویم قابلیت حتی ســینمایی شــدن روایات ایرانی هست.

 ســال ها دل طلــب جام جــم از ما می کرد
وان چــه خود داشــت ز بیگانــه تمنا می کرد

امروزه انیمیشــن های خوبی از بعضــی قصه های ایرانی 
ساخته شده.

گر ما می رفتیم این انیمیشن هایی که ساخته می شود،  بله ا
این علی باباها؛ چهل دزد بغداد. همین چیزهایی که دارند 
درست می کنند خودمان برای بچه هایمان می گفتیم چنین 

نمی شــد کــه به نــام دیگران ثبت شــود. 
باید صدا و سیمای  ما برای این نمونه ها 
کار تصویــری بکنــد، یعنی روایــت ایرانی 

در ساخت هنری خودنمایی کند.
کنــار ایــن موضــوع نیــاز هســت  در 
تکنیک بهره گیری آن ها را از داستان های 
یعنــی  کنیــم.  تحلیــل  هــم  خودمــان 
مثــاً غربی هــا چــه جــوری گرفتنــد؟ کجا 
گرفتنــد، بــرش دادنــد بعــد پروردنــد و  را 
بعــد در یــک ســاختاری تولیــد کردند که 
مــا ممکــن  اســت لحظه هــای اول تصــور 
گر درنگ  کنیم مال خودشــان بــوده. اما ا
دقیقی داشته باشیم می توانیم بفهمیم 

کجاهــا را گرفتنــد. نکتــه دیگــر زبــان اســت اینکــه آن هــا چــه 
جوری داســتان ها را بومی  کردند. یعنــی فرهنگ خودمان را 
به فرهنگ خودشــان درآورده و قابــل پذیرش کرده اند. باید 
در حوزه مطالعاتی و پژوهشــی مــا نحوه بهره گیری دیگران از 

روایت ایرانی روشن شود.
خود این می تواند به ما بگوید ما چه جوری می توانیم 
کنیــم؟ یعنــی دو ســویه  ادبیــات آن هــا را بگیریــم و بومــی 
موضوع را ببینید. قصه های ما را گرفتند و چه بخش هایی 
گرفتند چه تغییراتی دادند؟ حتی در روزگار خودمان.  از ما 
معنــوی  مثنــوی  از  برگرفتــه  کامــلا  گــر  کیمیا ببینیــد  مثــلا 
مولاناست. پائولو کوئیلو تقریباً باید بگویم همه کارهایش از 

ما گرفته شده. »والدین؛ فرزندان و نوه ها« کتاب خواندنی 
کوچکــی اســت از پائولــو کوئیلو کــه کاملا از ســعدی و متون 
عرفانی ما گرفته شده. اصلا عمده قصه هایش مال سعدی 
اســت. اما به زبان امروزی درآورده. یا مثلا از اســرار التوحید 
اســتفاده کــرده. بعضــی جاهــا برش هــای خیلــی کوچکی از 
کــه دارم می گویــم چــون خودم  تذکــره الاولیــا دارد. اینهــا را 
تعقیــب کــردم بعضــی از اینهــا را و البتــه هیچوقــت مجالــی 
کــه اینها را مطــرح بکنــم الان در این فرصت  پیــش نیامده 
دارم طرح می کنم. بنابراین ما تنوع موضوع داریم در حوزه 
روایت ایرانی و انواع روایت داســتانی داریم. فلسفی داریم، 
اجتماعی داریم، سیاسی داریم. به نظر 
کلیلــه و دمنــه سیاســی نیســت؟ شــما 

را  ایــــــن  گـــــر  ا بــــود  گــفتــــه  کســــی 
ناصرالدیــن شــاه خوانــده بــود امیرکبیر 
را نمی کشــت. شــما آنجا ببینید که این 
کار  بــه  دمنــه چــه دسیســه هایی دارد 
گاو کشــته شــود و  می بــرد تا بالاخره آن 
سرانجام موفق هم می شود. بعد وقتی 
اســتدلال هایی  چــه  اســت  زنــدان  در 
اســتدلال هایش  کامــاً  طــرح می کنــد. 
امــروزی اســت. بــه هــر حــال می دانیــد 
ممکن است پدیده های اطراف انسان 
اصــل  آن  امــا  شــود  عــوض  زمــان  در 
کــه تغییــر نمی کنــد. آن آزمنــدی انســان  وجــودی انســان 
همیشــه هست، بخل ورزی انســان همیشه هست، عجول 
بودنــش هســت، ضعیــف بودنــش کــه هســت. یعنــی شــما 
ببینیــد کرونا اتفاق افتاد ضعف انســان را به رخش کشــید. 
نْســانُ ضَعِیفــاً." انســان ضعیف  ِ

ْ
خــدا می فرمایــد: "خُلِــقَ الْإ

اســت. می گویــد: :خلــق الانســان هلوعــا"، انســان آزمنــد و 
حریــص اســت. اینهــا را مــا همــه می دانیــم. کفر مــی ورزد و 
نْســانُ  ِ

ْ
کفــران می کند. نعمت هــا را نادیده می گیرد. "قُتِلَ الْإ

کْفَــرَهُ". خدا بکشــد این انســان را. چقدر کفــر می ورزد، 
َ
مــا أ

مقابــل  در  ناســپاس  و  اســت  ناشــکر  واقعــاً  چقــدر  یعنــی 
نعمت ها. خوب اینها که زمان برنمی دارد. انســان تا انسان 

یکی از سازه های مهم
گی های و یکی دیگر از ویژ

دیگر روایت ایرانی
توجه به سازه های

فطرت انسان و عناصر
ضدفطرت است. و این

یکی از درخشان ترین بخش ها 
گی های روایت ایرانی  و ویژ

است
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گی ها با او هســت. و اتفاقاً یکی از ســازه های  اســت این ویژ
گی هــای دیگر روایــت ایرانی توجه  مهــم و یکــی دیگــر از ویژ
بــه ســازه های فطــرت انســان و عناصــر ضدفطــرت اســت. 
گی هــای ویژ و  بخش هــا  درخشــان ترین  از  یکــی  ایــن   و 

روایت ایرانی است.
ببینیــد الان ادبیــات داســتانی غرب بیشــتر به همین 
رویه هــای زندگــی انســان توجــه دارد نــه بــه ژرفــا و به اصل 
وجــود انســان، یعنــی آن چیزهایــی کــه بایــد توجــه کــرد. و 
آنهــا خاســتگاه خیلــی از ایــن رفتارهــا هســتند. یعنــی بــه 
تظاهرات رفتاری توجه نمی کند. روایت ایرانی به ژرف ترین 

و بنیادی ترین مسائل سرشتین انسان 
توجه دارد.

اصـحـــاب حضــــرت ابــاعــبدالله)ع( 
وقتی رجز می خوانند، در این رجزهای 
انگشــت روی اساســی ترین  خودشــان 
می گویــد  می گذارنــد.  انســانی  مســائل 
اینهــا شــما را بدبخت کرده اســت. مثاً 
وقتــی  ایرانــی  عمــرو  بــن  اســلم  وقتــی 
بــه میــدان مــی رود و رجــز می خوانــد، 

می گوید: 
الْبَحرُ مِنْ طَعنی وَ ضَربی یَصْطَلی

وَالْجوُّ مِنْ سَهمی وَ نَبلی یَمْتلی 
اذا حُسامی فِی یَمینی یَنْجَلی

لِ یَنشَقُّ قَلْبُ الْحاسِدِ المُبَجَّ
رفتارهـــای شـــما دو چیـــز  تمـــام  می گویـــد خاســـتگاه 
گر کســـی تاریخ اســـلام را بررســـی  هســـت: یکـــی حســـد که ا
کنـــد می بینـــد  از اول جریان هاشـــم و عبدالشـــمس با یک 
حســـد شـــده اســـت. چندیـــن امـــام مـــا قربانی حســـدند. 
کـــه همسرانشـــان قاتلشـــان می شـــوند  حتـــی دو امـــام مـــا 
، عنصر حســـد هســـت. در کربلا عنصر حســـد وجود  عنصـــر
دارد. مثـــلا یزیـــد حســـود بود، کســـی خـــوب تحلیـــل بکند 
که  بررســـی بکنـــد می بینـــد وقتی ســـر امـــام حســـین)ع( را 
کامـــاً ایـــن حســـد  کـــه می کنـــد  گویـــی  گفـــت و  می آورنـــد، 
خـــودش را نشـــان می دهـــد. یـــا عمـــر ســـعد کاماً حســـود 

بـــود. و بخـــل یـــا مبجّـــل بـــودن یعنی خودســـتا بـــودن در 
کـــه فکـــر می کنـــد  رفتـــار آن هاســـت، مبجّـــل یعنـــی کســـی 
همـــه بایـــد در خدمتش باشـــند. به قـــول بچه هـــای امروز 
برای خودش نوشـــابه بـــاز می کند. یا بـــرای خودش کلاس 
 می گـــذارد. روایـــت ایرانی بـــه بنیادهای تباهـــی و رهایی یا 

رشد و سقوط انسان توجه دارد.
گی های روایت ایرانی پرداختن به مســائل  یکی از ویژ
سرشــتین انسان است و این شاخص بسیار مهمی است. 
می توانــد بــه مــا کمــک بکنــد کــه مــا هــم در ســاختارهای 
داســتانی خودمــان به ایــن بپرداریم. بگذاریــد یک مثالی 
از خانــم قدســیه پائینــی بزنــم. ببینید 
مثــلا در کتاب ســنگ وقتی می خواهد 
کنــد، این  ح  یــک چهــره منفــی را مطــر
بنــام  اســت  شــخصیتی  منفــی  چهــره 
زرعــه ی بــن ابان کــه در کربــلا جنایاتی 
وقتــی  قتلــگاه.  در  به خصــوص  دارد. 
کنــد می گویــد  ح  او را می خواهــد مطــر
کــه ایــن راه مــی رود مثــلا یــک جوجــه 
لــه  پاهایــش  زیــر  را  کوچــک  اردک 
بیرحمــی  و  قصــاوت  ببینیــد  می کنــد. 
ایــن را الان بتدریج به من القا می کند. 
اســت  قــرار  داســتانی  فراینــد  یــک  در 
ببینیــد  کیســت.  آدم  ایــن  دریابیــد 
کــه ایــن جوجــه اردک را و بعــد مثــاً ایــن دختربچه گازش 
می گیــرد، اردک هــا دارند نوکــش می زنند و بعد تــا بازار هم 
کــه مــی رود، یک ظرفــی گذاشــته اند جلوی چند تا ســگ، 
وقتــی زرعــه می رســد لگد می زند بــه ایــن، می خواهد این 
خباثــت و زشــتی رفتــار ایــن شــخصیت را بتدریج به شــما 
که حر  کنــد. آن وقــت نقطه ی مقابلــش حرّ اســت  معرفــی 
دوبــاره ایــن ظرف را جلوی ســگ می گــذارد، در ظرف آب 
می ریــزد و باقــی ماجــرا؛ دقــت می کنیــد؟ ایــن تقابل هــا را 
می خواهــد نشــان بدهــد و مــا در یــک صیرورتــی، بــه یک 
نفرتی نســبت به این شــخصیت منفی می رســیم. حالا هر 
چــه پیش تــر می رویــم خیلــی خــوب در پیرنــگ داســتان، 

نحوه مشاهده و زاویه ی 
مشاهده که شما

اسمش را بگذارید زاویه دید.
زاویه دید چگونه است؟ 

مشاهده است، از کدام افق 
دارد نگاه می کند. و تجربه. 
تجربه چگونه خودش را در 
داستان ها نشان می دهد؟ 

خیلی قابل تأمل هست
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پلیــدی زرعــه ایــن را پیــش می بــرد، یعنــی از خصوصیــات 
ارزنده داســتانهای ایرانی یکی هم همین اســت. توجه به 
سرشــت انســانی و نیازهای سرشــتین انســانی. بــه عبارت 

دیگر عطش های عمیق روح انســان را پاسخ می دهد.
بنابرایــن یــک تنــوع موضــوع در روایــت ایرانــی اســت، 
فلســفی اســت، اجتماعــی اســت، سیاســی اســت، اخلاقــی 
اســت، تفنّنی اســت، ســرگرمی اســت، همه اینهاست. دوم 
وجــه سرشــتین دارد یعنــی پیوند با سرشــت انســانی دارد. 
کــه در روایــت ایرانــی می توانــم بگویــم،  گــی ششــمی  و ویژ
. یــک: تجربــه. دو:  از چنــد ســازه و عنصــر تلفیقــی اســت 
مکاشــفه. ایــن مکاشــفه در حــوزه داســتان های ایرانــی و 
روایــت ایرانــی خیلی مهم اســت. مشــاهده و تخیــل. یعنی 
گــره می خورند. عنصــر تخیل را  چهــار تــا عنصر بــا همدیگر 
خیلــی اســتفاده می کننــد. حتــی در افســانه هایمان، مثــلا 
افســانه های مازنــدران را جمع کردند، مــن چند جلدش را 
خوانــدم. یــک کاری زمانــی در کانــون پرورش فکــری اتفاق 
افتــاد، داســتان های محلی ایرانی را با همــان گویش جمع 
کردنــد و بــه فارســی هــم درآوردنــد. چهارمحــال، اصفهان، 
گویــش خــاص آنهــا، ایــن افســانه ها  ایــلام و ... بــه همــان 
را آوردنــد بعــد هــم شــکل فارســی اش را هــم آوردنــد. اینهــا 
کــه روایــت ایرانــی را بهتر   یــک مقــدار کمــک می کنــد به مــا 

بشناسیم.
کار را در رادیو عرضه و  انجوی شیرازی قباً مشابه این 
اجرا کرده بود و مشــخص کرده بــود که یک قصه ایرانی گاه 

در پنجاه کشور جهان سرایت و روایت یافته است.

 با این تفصیل و تحلیل پس به نظر شــما قالب رمــان 
نمی تواند برای مفاهیم ما مفید باشد!

کــه اتفــاق افتاده این اســت که  ببینیــد یکــی از چیزهایــی 
کــه وقتی مثــاً پیرنگ  غلبــه ی فرهنــگ غرب باعث شــده 
دیگــر  ایــن  بگوییــم   ، کنــار بگذاریــم  نبینیــم  داســتان  در 
داســتان نیســت. یکــی از مســائل همیــن اســت. می گویم 
تحلیــل نیســت. مگــر قرار اســت همیشــه برای هــر چیزی 
تحلیــل صــوری و ظاهــری انجــام بگیــرد. معجــزه را شــما 

قابــل تحلیــل  چطــور می توانیــد تحلیــل بکنیــد. معجــزه 
نیســت. حداقــل در حــوزه تحلیل هــای معمولــی و عادی 
نمی توانیــد تحلیــل بکنیــد. ولــی خــوب آن ســاختار علت 
و معلولــی خــاص خــودش را دارد و شــما ایــن را بایــد در 
ســاختار علــت و معلولــی مناطــق ایــران و فرهنــگ ایرانــی 
ببینید، داســتان هایی که پیرنگ ندارند اما مقبول افتاده 

و روایت شده اند.
گــی روایــت ایرانــی بــا چهــار عنصــر  پــس ششــمین ویژ
همــراه اســت؛ تجربــه، مشــاهده، مکاشــفه و تخیــل. یعنــی 
ایــن عناصر با همدیگر گــره می خورند. حالا نحوه ی کاربرد 
تخیــل در روایــت ایرانی چطور اســت؟ این یک بابی اســت 
کــه باید باز کنیم. مکاشــفه در روایت ایرانی چگونه اســت؟ 
این را می شــود مفصل بحث کرد. نحوه مشاهده و زاویه ی 
مشــاهده که شــما اســمش را بگذارید زاویه دید. زاویه دید 
کــدام افــق دارد نــگاه  چگونــه اســت؟ مشــاهده اســت، از 
می کنــد. و تجربــه. تجربه چگونــه خودش را در داســتان ها 
نشــان می دهــد؟ خیلــی قابــل تأمــل هســت. به خصــوص 
کوتاهــی بکنــم و بحــث را ببنــدم. مثــلا  در ســعدی. اشــاره 
در گلســتان ســعدی آمــده: "توانگــرزاده ای را دیــدم، بزرگی 
را پرســیدم، یکــی را در محفلــی دیــدم، اعرابــی ای را دیدم، 
کــه بزرگی را پرســیدم."  کــه پســر را همی گفــت. طفل بــودم 
ببینیــد ایــن شــروع داستان هاســت، شــروع حکایت هــای 
ســعدی اســت. اعرابــی را دیــدم، در حکایــت شــانزده. در 
حکایــت هشــت. گدایی را حکایت کننــد. بازرگانی را دیدم، 
یکی از پادشــاهان عابدی را پرســید. خیلی عجیب اســت. 
ایــن نحوه ی ورود حضرت ســعدی به حکایــات خودش یا 
بــه روایــت خودش از مســائل، خیلــی قابل تأمــل و توجه و 
شــیرین است. در این ساختارهای سعدی "آورده اند" نمی 
بینید. اما وقتی می آیید در ســاختارهای قرون بعدی مان، 
کــه" دیــده  یــک مقــدار قبلــش می بینیــد بحــث "آورده انــد 
می شود. خود این آورده اند یعنی چه؟ چرا من را نمی گوید، 
ایــن مــنِ محــذوف در همــه ی روایت هاســت. اینهــا خیلی 
قابــل تأمل و توجه اســت کــه به همان بحث هــای باورها و 

مسائل سرشتین بازمی گردد... 
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 آقــای رودگــر می توانیــم ادعــا کنیــم که ما اصــاً چیزی 
بنــام روایت ایرانــی داریم؟ وقتی می گویــم روایت ایرانی 
یعنــی دارم از چندصد ســال پیش صحبت می کنم. خب 
مــا دارای ادبیــات کهــن و فاخــری هســتیم. نمی خواهم 
حرف کلیشــه ای  بزنــم و بگویم می نازیــم بدان ها و چه 

کهــن مــا زبانــزد همــه  و چــه. الان چــه داریــم؟ ادبیــات 
مستشــرقین دنیاســت. روزی اِتِــه یکــی از اندیشــمندان 
گــر ایرانی ها فقــط جامی را داشــتند  آلمانــی می گفــت: "ا
کشــور فرهنگــی و دارای  کشــور را بعنــوان یــک  مــا ایــن 
ک می گفت:"  ادبیات می شــناختیم." حالا آقای میرشکا

در جستجوی روایت ایرانی
گفت وگو با دکتر محمد رودگر 

عضو هیئت علمی پژوهشکده امام خمینی )ره( و انقلاب اسلامی

تین توســط گابریل گارســیا مارکز در صد  گیر شــدن رئالیســم جادویی در سراســر دنیا که خاســتگاهش در آمریکای لا بعد از فرا
سال تنهایی رقم خورد، می گوید رفتم دنبال امر واقع. او که رمان نویس چیره دستی است سال هاست در حوزه رمان و داستان 
کرامت" را همان عنصر اصلی رئالیسم ایرانی می داند که خود نامش را "رئالیسم عرفانی"  پژوهش می کند. دکتر محمد رودگر "
گذاشته است. گفت و گوی زیر پاسخ گوی بسیاری از سوالات نویسندگان ماست که دنبال اصالت ایرانی آثار خویش می گردند.
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کــه جامــی در کشــور ما نه ســر پیاز هســت نه تــهِ پیاز و 
مــا اینقــدر آدم های بــزرگ داریم در ادبیات کــه هر کدام 
بــرای خودشــان بزرگــی می کننــد." حال بحثم این اســت 
که چه شــده که ما مدهوش رمان غرب شدیم؟ ساختار 
رمــان غرب شــاید نتوانــد همــه موضع های مــا را و همه 
مضامیــن مــا را دربــر بگیــرد. شــما چندســالی اســت در 
کردیــد، خودتان  ایــن فضــا زحمــت کشــیدید، پژوهــش 
رمــان می نویســید. کمــی برای مــا از روایت ایرانــی و این 

اصطاح بگویید.
حدود یک ســالی می شــود که دارم دربــاره ی روایت ایرانی 

کار می کنم!
حــالا این اســم گذاری که شــما نام 
بردیــد شــاید بــه بهانه  ی دیگــری بوده 
کــه به حســاب عام تر  که می خواســتند 
باشــد و مثــلا تمــام هنرهــای روایــی را 

شامل شود. 
در جـــســـتجـــــوی روایـــــت ایـــرانــی 
محتوایــش فــرق می کنــد با ایــن قضیه 
یــک چنیــن  بلــه مــا  گفتیــد.  کــه شــما 
کــه از  اتفاق هایــی زیــاد داریــم در دنیــا 
هــزار و یک شــب مــا اســتفاده کردند، از 
کردنــد،  داســتان های عطــار اســتفاده 
کردنــد.  اســتفاده  مولانــا  شــعرهای  از 

شــخصیت های قدیــم و جدیــد، از شکســپیر بگیــر تــا مثــاً  
بُرخس و مارکز و اینها. خب من باید چه کار بکنم به عنوان 
یــک نویســنده ایرانــی؟ باید دیــد این ها از کــدام نقطه اوج 
فرهنگــی و نقطــه عطف فرهنگی ما اســتفاده کرده اند؟ من 
چه طــور می توانــم آن را ادامه بدهم یا مثلا بهترش را ادامه 
بدهــم؛ الان مــن کجــا ایســتاده ام؟ این هــا ســوالاتی اســت 
کــه بــرای خیلــی از هنرمنــدان در همه ی رشــته ها نــه تنها 
ایــران، در کل خاورمیانــه به خصــوص هنرمندان مســلمان 
وجــود دارد. ســوالاتی که همــان اول هدایت امــر هنر برای 
هــر هنرمنــدی مطــرح می شــود و بعــد فراموشــش می کند 
مــی رود می چســبد  بــه ســاختارها،  مــی رود می چســبد  و 

، مــی رود دنبــال تکنیک هــای مختلف.  بــه فرم هــا، عناصــر
ولــی کســی نرفتــه واقعــا پیگیــر بشــود از این قضیــه که چه 
هست؟ باید چه کار کرد؟ ما الان کجا هستیم؟ من هنرمند 
داســتان نویس از کجــا بایــد شــروع بکنم؟ من بایــد به یک 
روایــت اصیــل خــاص خــودم برســم، ایــن را می دانــم ولــی 
چگونه؟ الان کجا هســتیم؟ روایت اصیل کجاست؟ این ها 
ســوالاتی اســت که همیشــه مطرح بوده، بعد یا از زیرش در 
رفتیم یا سمبَل کاری کردیم. یک چیز مثلا نپخته ای را ارائه 
دادیم بدون مطالعه. مشکل اصلی ما همین عدم مطالعه 
اســت. چــون کــه مــا هنرمنــد داســتان نویس را در این حد 
کتابــی را چاپ  کــه بتوانــد  قبــول داریم 
کــه مثــلا رســالت  کاری نداریــم  بکنــد. 
یــک داســتان نویس واقعــا فقــط چاپ 
کــردن کتابش اســت یــا باید یــک اتفاق 
فرهنگــی بزرگــی در آن رخ دهــد. اینهــا 
بحث هایی اســت که خیلی کلی اســت 
اما برای بنده مهم بوده اســت. در این 
تحقیــق "در جســتجوی روایــت ایرانی" 
یــک دوره های مختلفــی را گذراندم که 
دوســت داشــتم ارائه بدهم و تجربه ای 
جســتجوی  "در  ایــن  خــود  هســتند. 
کردم به ســبک  روایــت ایرانی" را ســعی 
داســتانی و روایت گونــه روایــت کنم، نه 
کــردم که  اینکــه فقــط در قالــب یک متن پژوهشــی. ســعی 
این تجربه ای که ســالیان ســال با آن دم خور بودم و از ســر 
گذرانــدم، یعنــی در واقــع فــراز و نشــیب هایی هــم داشــته، 
نقــاط عطفی داشــته، نقاط فطرتی داشــته؛ اینهــا را به طور 
کاملا راویی مکتوب کنم و اسمش را گذاشتم در جستجوی 

روایت ایرانی. 
کلمــه  کــه  حــالا چــرا روایــت؟ ایــن خیلــی مهــم اســت 
روایت را من از کجا آوردم و چه طور به این روایت رسیدم؟ 
اول بــرای مــن روایــت اصــلا اصالــت نداشــت. مثــل خیلــی 
از داســتان نویس های ایرانــی، مثــل خیلــی از هنرمنــدان 
ایرانــی. تــا اینکــه یک اتفاقی افتاد، از ســاختار شــروع شــد. 

من هنرمند داستان نویس از 
کجا باید شروع بکنم؟ من باید 

به یک روایت اصیل خاص 
خودم برسم، این را می دانم 

ولی چگونه؟ الان کجا هستیم؟ 
روایت اصیل کجاست؟ این ها 

تی است که همیشه  سوالا
ح بوده، بعد یا از زیرش در  مطر

کردیم رفتیم یا سمبَل کاری 
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چــون کــه ما در داســتان دنبــال ســاختار هســتیم معمولا، 
ما داســتان نویس ها به خصوص در ایران. به ما نمی گویند 
برویــد دنبــال محتــوای خــوب. می گوینــد آقــا ایــن تکنیک 
هســت ایــن ســاختار هســت ایــن عناصــر داســتان هســت 
شروع کن به نوشتن. در کارگاه های داستان نویسی اتفاقی 
کــه می افتد این اســت. کســی نمی گوید آقا محتــوا چه باید 
باشد و داستان ایرانی چه و چه است.  من آمدم این سوالی 
کــه اصلا جایــگاه من نویســنده ایرانی کجاســت را خیلی در 
کــردم و از لحــاظ ســاختاری رفتــم جلــو.  مــوردش مطالعــه 

گرچــه ممکن اســت کار اشــتباهی بوده 
باشــد. شــروع کردم به مقایسه ساختار 
داســتان  ســاختار  بــا  ایرانــی  داســتان 
کلاســیک و اصلا داســتان پســت مدرن 
و ایــن چیزهــا را گذاشــتم کنــار و گفتــم 
آقا ما داســتان کلاســیک داریــم. همان 
در  میرصادقــی  جمــال  کــه  چیــزی 
کردم  »عناصر داستان« آورده. مقایسه 
یــک برابری هایــی وجــود  کــه  و دیــدم 
وجــود  هــم  افتراقــی  نقــاط  یــک  دارد، 
کــه از همــه مهم تــر بــرای مــن آن  دارد 
نقــاط افتــراق اســت. اوج نقطــه افتراق 
داســتان ایرانی، داســتان اصیل ایرانی 
کلاســیک در  بــا داســتان های معاصــر 
روایت شــان اســت و در نــوع روایت. در 

داســتان های امــروزی که بعنــوان یک ســبک مکتب ادبی 
ازش یــاد می شــود جســتجو کــردم خصوصیت ویــژه ای که 
ایــن روایــت دارد چیســت؟ این روایــت با کدام یــک از این 
مکتب هــای مختلــف مثــل رئالیســم، سورئالیســم انــواع و 
اقســام زیرشــاخه های رئالیســم و انــواع ایســم های هنــری 
و ادبــی قرابــت بیشــتری دارد؟ یــک داســتان نویس ایرانــی 
گــر یــک کتابــی از مثــلا مارکــز  و یــک خواننــده قَــدَر ایرانــی ا
خوانده باشد متوجه قرابت های فرهنگی و ساختاری بین 
مارکز و ادبیات آمریکای لاتین در ســبک رئالیســم جادویی 

کار شاقی نبود. با روایت های ایرانی خواهد شد. 

یعنی رسیدم به این نقطه ای که تا الان برایتان تعریف 
کــردم. کاری نداشــت زیــاد انــرژی از کســی نمی گرفت فقط 

که یک نویسنده یا یک خواننده قَدَر باشید. کافی است 
یــک خــوره بــه جانتــان بایــد بیفتد کــه بروید مقایســه 
کنیــد. خــوب این مقایســه در من اتفاق افتــاد. اما من یک 
نویســنده هســتم و اینکــه مثــلا داســتان ایرانــی و روایــت 
ایرانــی چقــدر قرابت دارد با یکی از این ایســم های ادبیات 
کار کنم بعدش؟  کار است، من باید چه  داستانی؛ این اول 

این خیلی مهم است. 
نویســنده غربــی با یک آیــه از قرآن 
اصــلا داســتانش را شــروع می کنــد امــا 
یک چیز دیگری دارد می گوید، خیالت 
راحت شــد این قرابت وجــود دارد حالا 
کار بکنم؟ آن چیزی که خیلی  من چــه 

مهم است تفاوت است. 
که دنبال روایت ایرانی است  کسی 
باید دنبال تفاوت های خودش با سایر 
روایت ها باشــد. یک چیــز جالبی که در 
مورد رئالیسم جادویی وجود دارد این 
کز می گوید من سبک  اســت که خود ما
خاصــی ندارم! خود مارکــز قائل به این 
کــه مــن دارم مثــلا  در ســبکی  نیســت 
به نــام رئالیســم جادویــی قلــم می زنم. 
اینکه مــا اینجوری فکــر می کنیم، ما در 
منطقــه آمریکای لاتین اینجوری زندگــی می کنیم فقط هم 

فکر نه، اینجوری داریم زندگی می کنیم. 
که نویســـنده  کـــه مهم اســـت این اســـت  حـــالا چیزی 
بـــرود ایـــن ایســـم ها را واقعا به قول شـــما شـــخم بزنـــد و در 
ایـــن کنـــدوکاو در ایســـم های مختلف هنری و ادبی اســـت 
آدم به این نتیجه می رســـد که همـــه ی اینها برمی گردد به 
رئالیســـم، تمام رمانتیســـم و نمی دانم سورئالیســـم و تمام 
ایســـم های ادبـــی و هنـــری. بنیـــان اولش چیســـت؟ خود 
 رئالیســـم اســـت، اینکـــه کســـی رئالیســـم خاص خـــودش را 

داشته باشد.

نویسنده غربی با یک آیه
از قرآن اصا داستانش را

شروع می کند اما یک چیز 
دیگری دارد می گوید،

خیالت راحت شد این قرابت 
وجود دارد. 

کار بکنم؟ حالا من چه 
آن چیزی که خیلی مهم است 

تفاوت است. 
کسی که دنبال روایت ایرانی

است باید دنبال تفاوت های 
خودش با سایر روایت ها باشد
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گرفته شده باشد.  یعنی از یک واقعیتی 
احســـنت! یعنـــی از هنرمند بـــرای این که بفهمیـــد چه نوع 
روایتـــی را بـــه  آن قائل اســـت باید بپرســـید نظـــرت در مورد 
کـــه واقع گرایی خاص خـــودش را  واقعیت چیســـت؟ وقتـــی 
تعریـــف کـــرد بایـــد گفت که خـــوب حالا کـــه نظـــرت در مورد 
امـــر واقـــع این اســـت بایـــد عناصرت اینطـــوری باشـــد، باید 
تکنیکـــت ایـــن باشـــد، باید ســـاختارت این شـــکلی باشـــد. 
وقتـــی متوجـــه شـــدی حـــالا شـــروع کـــن بـــه نوشـــتن. حالا 
گـــر کســـی بخواهد ســـورئال بنویســـد و در ســـاحت رئال به  ا
این پاســـخ نرســـیده باشـــد نمی تواند. ببینیـــد قضیه چقدر 
جـــدی اســـت. عرب هـــا مثلـــی دارنـــد کـــه می گویـــد: "ثبـــت 
العـــرش ثم انقـــش" یعنی اول پایـــه ســـاختمانت را بریز، اول 

دیوارهـــا را بـــالا بکـــش بعـــد شـــروع کن 
بـــه نقاشـــی ســـاختمان. هنـــر معاصـــر 
بـــه مـــا ایـــن حکـــم را می کنـــد کـــه بایـــد 
بـــه محتـــوا برگردیم. شـــما بایـــد اول امر 
رئـــال را بـــرای هنرمنـــد خـــودت تعریف 
تعریـــف،  دارد  اهمیـــت  خیلـــی  کنیـــد. 
یک تعریـــف منطقی، تعریـــف علمی؛ نه 
تعریـــف همین طـــوری توصیفـــی صرف. 
رئالیســـم جادویی را این طـــوری تعریف 
کـــه شـــیوه ای اســـت از روایـــت،  کردنـــد 

یک شـــیوه روایت خـــاص اســـت. در بوم فرهنگـــی آمریکای 
لاتیـــن ایـــن جواب داده اســـت مثـــلا. البته قبلـــش در جای 
دیگری مطرح بوده اســـت. از نقاشـــی شروع شـــده، حالا در 
بـــوم فرهنگـــی خودمـــان باید دنبـــال این قضیه باشـــیم. در 
بـــوم فرهنگی خـــاص هنرمند ایرانی امر رئال چیســـت؟ این 
گر کســـی توانســـت جواب بدهد. ما نه تنهـــا در ایران، نه  را ا
تنهـــا در خاورمیانه، در کل جهان اســـلام یک مکتب هنری 
به مـــن معرفی کنید آقای هاشـــمی؛ نداریـــم. مکتب خیلی 
دم و دســـتگاهش گســـترده تر اســـت. یـــک جریـــان ادبی به 
کـــه یـــک جریانی یـــک مانیفســـت ادبی  مـــن معرفـــی کنید 
خاص خودشـــان را داشته باشـــند. یک تعریف مشخصی از 
امر رئال داشـــته باشـــند و بگویند که طبق تعریف مشخص 

مـــا از امـــر رئـــال، یک شـــاخه کوچـــک کنـــار رئالیســـم ایجاد 
کردیـــم کـــه طبق ایـــن باورهـــای فرهنگـــی بومی مـــا اقتضاء 
می کند این ســـاختار را داشـــته باشـــیم. ما این طـــوری باید 
بنویســـیم این طـــوری بایـــد نقاشـــی کنیـــم این طـــوری باید 
فیلـــم بســـازیم. در هنرهـــای روایی ایـــن اتفاق واقعـــا لازم و 
کـــه بعد از چهل ســـال  ضروری اســـت بخاطر همین اســـت 
از انقـــلاب مثـــلا دوســـتان می آ ینـــد می گوینـــد که خـــوب ما 
مکتب داســـتان انقلاب داریـــم، مکتب فیلم انقـــلاب داریم 
مثلا فیلم ســـازی انقلابی داریم... من می گویم حتی مکتب 
داســـتان ایرانی هـــم نداریم. چرا؟ چون حـــد تعریف نکردند 
برای کســـی. هنوز به این پاســـخ درست نرســـیدیم، ما هنوز 
در روایـــت رئال خاص خودمـــان درگیریم. بخاطر همین هم 
 هســـت کـــه بایـــد از اول شـــروع بکنیم و 

بعد برسیم به آن روایت اصلی.

 مــن می گویــم شــاید شــخصی مثل 
شــما نیامده رئالیســم عرفانی را ســوا 
مارکــز  کــه  همین طــور  بالاخــره  کنــد. 
می گوید که ما طبق باورهای خودمان 
آمریــکای  در  را  روایــت  شــیوه  ایــن 
تیــن نوشــتیم حــالا شــما اســمش را  لا
می گذارید رئالیســم جادویی. شــاید 
ما هم یک رئالیســمی داریم مثا با توجه به اقلیم و بوم 
خودمان و فرهنگ خودمان ولی کســی نرفته آن را ســوا 

کند در وجه افتراق.  کند و به اصطاح تمرکز 
دقیقــا همین طــور هســت. یعنــی فقــط هــم مــا نیســتیم. 
کــه مــی رود رئالیســم  کســی  کــرد  کاری  رئالیســم جادویــی 
جادویــی را؛ حتــی ســیر تطوراتــش را مطالعــه بکنــد یــک 
ثمــره ای بــرای تمــام داســتان نویس ها و تمــام رشــته های 
هنری ممکن است داشته باشد، یکی از ثمراتش این بوده 
که آقا شــما هنرمند هر اقیلم و بوم خاصی که  کرد  که ثابت 
هستید باید بروید دنبال تعریف خاص خودتان از واقعیت 
طبــق همــان بوم و اقیلــم و فرهنگی که بــه آن تعلق دارید. 
ما روایت خاص خودمان، روایت ایرانی خاص خودمان 

ما روایت خاص خودمان، 
روایت ایرانی

خاص خودمان را داریم
من اسمش را گذاشتم

رئالیسم عرفانی
که  شما اسمش را هر چه 

می خواهید بگذارید
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را داریم من اسمش را گذاشتم رئالیسم عرفانی شما اسمش 
را هر چه که می خواهید بگذارید.

 ایــن رئالیســم عرفانــی شــما حماســه را هــم شــامل 
می شود؟

حالا قصه اش فرق می کند. من خیلی از عقب شروع کردم. 
وارد حماســه که بشــویم دیگر خیلی وارد شاخه های فرعی 

می شود.
گر توانســتید تعریــف خودتان را از امــر واقع ارائه  شــما ا
بدهیــد آن وقــت اســت کــه می رســید مثــلا به اینکــه خوب 
کــه مــن توانســتم جایــگاه خــودم را در روایــت رئــال  حــالا 
مبتنــی بــر فرهنــگ ایرانــی پیــدا بکنم، حــالا بــروم ببینم با 

ایــن جایگاهــی کــه دارم، جایگاهــی که 
از آن برخــوردار هســتم چطور می توانم 
چطــور  بنویســم؟  ســوررئال  قالــب  در 
گرایــش حماســی  می توانــم در مثــلا بــا 
کنــم؟ یــک  یــک متــن حماســی خلــق 
روایت حماســی داشــته باشم؟ متن نه 
می گویــم روایــت، یــک روایت حماســی 
گونه هــای مختلــف روایــت. این  یعنــی 
ســوالاتی که ایجاد شــده بــرای من یک 
کــه ذهنم  ســیر تطوارتــی داشــته چون 

کامــلا ســاختارمند بــود. من هم یــک جوانی بــودم که رفته 
کارگاه های داســتان نویســی و مدام متن نوشــتم. با  بــودم 
خــودم گفتم این عنصرش بد اســت، ایــن فضا در نمی آید، 
دیالوگ اینطوری باید باشــد، همه اش بحث ساختار بود و 
من چیزی در حوزه ی محتوا و قدرتی که باعث بشــود یک 
محتوا بر ساختار تاثیر بگذارد نمی دانستم اصلا. تا حالا به 
این قضیه فکر کردید که آیا یک محتوا می تواند بر ســاختار 
ایــن حــد و حــدودش  بلــه، خــب  تاثیــر بگــذارد؟ مســلما 
کجاســت؟ شما می توانید خط کش دست بگیرید و بگویید 
بلــه، مثــلا در فــلان ایســم ادبــی محتــوا اینقــدر بر ســاختار 
تاثیر گذاشــته و بعد بیایید بگوید خودش یک فرضیه یک 
دنیــای دیگــری شــده اســت، یک مجهــول دیگری اســت و 

همین طــور جلوتــر برویــم بــر مجهــولات اضافــه می شــود و 
مثــلا در ایســم ایرانی ما یا روایت بومی مــا، محتوای خاص 
بــر ســاختار تاثیــر  اینقــدر  فرهنگــی و اقلیمــی و بومــی مــا 
کار ســختی  گذاشــته. این را می توانید به آن برســید خیلی 

است ولی شدنی است.
پــس مــن با ســاختار رســیدم بــه محتــوا؛ چطــوری؟ اما 
یــک اتفاقی افتــاد، اتفاق به این شــکل افتاد که در ســاختار 
داســتان نویســی به ما می گویند که ما ســه محور کشمکش 
داریــم. )بعضی هــا می گوینــد 5 محور( یکی عشــق اســت که 
جذابترین محور کشــمکش اســت، دوم پول و ثروت است و 
ســوم جاه و مقام. این ها یعنی موتور محرک داستان. و بعد 
آمدم سراغ روایت های ایرانی و گفتم خوب محور کشمکش 
ما در روایت های ایرانی چیست؟ سوال 
خیلی ساده است. ولی من جدی رفتم 
متوجــه  و  کــردم  مطالعــه  مــوردش  در 
یک قضیه ای  شــدم. اولا که رفتم ســراغ 
متون ایرانی، متون روایی ایرانی طبیعتا 
اتفــاق  روایــت  درشــان  کــه  متن هایــی 
بــوده  رئــال  کــه  روایت هایــی  می افتــد. 
باشــد نــه ســوررئال، نــه کلیلــه و دمنــه، 
غ عطــار، چــرا؟ چــون کــه من  نــه ســیمر
دنبــال امر رئال هســتم. خیلــی از متون 
را گذاشــتم کنــار چون که ســوال مــن این اقتضاء را داشــت؛ 
من دنبال امر رئال هستم، ببینید سوال من این است؛ من 
دنبال امر رئال هستم دنبال واقعیت موجود در متون روایی 
ایرانی هســتم. آن واقعیت چیست و محور کشمکش متون 
روایی ایرانی طبق آن واقعیت چه چیزایی است؟ کدام یک 
از آن محورهای ســه گانه ای اســت که در داســتان کلاسیک 
برای ما تعریف شده است؟ سوال مشخص است. دیگر کاملا 
واضــح اســت که دنبــال چه بــودم. بنابراین مــن کتاب های 

سوررئال را گذاشتم کنار.

. کنار  بنابراین بخش عظیمی از شاهنامه هم می رود 
بلــه، بله، ممکن اســت که شــما بگویید این دیگر اســطوره 

به نظر من جناب عطار 
داستان پردازترین نویسنده ی 

ادبیات عرفانی بوده است
گر و جناب فروزان فر ا

اشتباه نکنم هزار و هشتصد، 
نهصد داستان در مجموعه آثار 

کرده جناب عطار ذکر 
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اســت مثــلا ریشــه در واقعیــت دارد امــا بالاخره رئــال را باید 
پیدا کنیم و آنجایی که نویسنده دارد می گوید که من دارم 
گزارش از امر واقع می دهم آن برای من مهم اســت. ســوال 
این اســت که در این متون محور کشــمکش چیســت؟ من 
ســیره های مختلف، ســنت های مختلف نوشــتاری را رفتم 
بررســی کردم که همه شــان وفادار به واقع هستند. طبیعتا 
تاریــخ خیلی اهمیــت دارد چون که تاریخ مدعی اســت که 
دارم حکایــت از واقــع می کنم و یک کلمــه الان از دهانم در 
رفــت؛ "حکایــت" از واقع می کنم، حکایت یعنی اصلش این 

رفتار و کردارشان حرف می زنم. بعد می آییم وارد می شویم 
می بینــم کــه وای چقــدر هم جذاب هســت ایــن تذکره ها! 
به خصــوص اوج تمام تذکره ها، تذکره هــای مختلف داریم، 
تذکــره فردی داریــم، تذکره های جمعی داریــم. فردی مثل 
اســرار التوحیــد، مثــل تذکــره پیر ژنــده پیل، مقامــات فلان 

داریم، نفهات الانس جناب جامی را داریم.  
غ می آید  همین عطار در شــعر خودش در مورد ســیمر
حــرف می زنــد. آن موضوع بحث من نیســت چــرا چون که 
امر واقع را نمی خواهد روایت بکند. مثلا پرنده ای که حرف 

کی باشد. که باید از واقع  حا است 
کلیــدواژه یعنــی "حکایــت" مــن منتقــل شــدم  بــا ایــن 
گــزارش می کنــد از واقعیــت و به یک  کــه  بــه حکایت هایــی 
ســنت نوشــتاری خیلــی معــروف رســیدم در میــان متــون 
ادبــی و عرفانــی خودمان و این ســنت روایی تذکره نویســی 
اســت. کســی که تذکــره می نویســد در واقــع دارد حکایت از 
واقعــه می کنــد. شــخصیت ها واقعــی هســتند. آدم ها کاملا 
در تاریخ وجود داشــتند و ادعای نویســنده هم این اســت 
که به من دارم در مورد شــخصیت های واقعی؛ قول، فعل، 

می زنــد دیگر موضوع بحث من نیســت آنجا. داســتان من 
غ منطق  دنبــال امــر واقــع اســت. بخاطر همیــن آن ســیمر
الطیــر را می گــذارم کنار و ســراغ یــک کتاب دیگــری از عطار 
می روم که کتاب زیر ســرش بوده از ابتدا تا انتها تا روزهای 
آخر عمرش و مدام داشــته آن را می نوشــته. اسمش تذکره 
الاولیــای جنــاب عطــار اســت که قله تمــام تذکره هاســت و 
بــه نظــر من جنــاب عطــار داســتان پردازترین نویســنده ی 
گر اشــتباه  ادبیــات عرفانی بوده اســت و جنــاب فروزان فر ا
نکنــم هــزار و هشــتصد، نهصــد داســتان در مجموعــه آثــار 
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جناب عطار ذکر کرده. بنابراین خیلی لازم بود که من بروم 
متوجــه در کتــاب عطار بشــوم آن هــم یک کتابــش آن هم 
تذکــره الاولیــا که قله تمام تذکره هاســت، گل سرســبد تمام 
تذکره های عرفانی است و بعد من رفتم دنبال چی؟ دنبال 
امــر رئال و محور کشــمکش. جذابترین نقطــه تذکره الاولیا 
بــه اذعــان خیلی هــا یکــی بایــزد بســطامی اســت و دیگری 
حکایت سرگذشــت جناب حلاج که نقطه اوج کتاب تذکره 

الاولیاست. خوب در اینجا محور کشمکش چیست؟  
اثر تذکر می دهد که یک عشــق بالاتری وجود دارد اما 
آن عشــق که نمی تواند بیایید محور کشــمکش بشــود که، 
تعــارف نداریــم، در مــورد اســتوری داریم صحبــت می کنیم 
نــه از حکایــت، نــه قصــه. نــوع روایت مــان را می خواهیــم 
هســتیم.  اســتوری  بــه  وفــادار  ولــی  بگیریــم  حکایــت  از 
می خواهیم اســتوری بنویســیم محصول ما چیست؟ رمان 

کوتاه است و ... است، محصول ما داستان 
ایــن ســوالِ خیلی اساســیِ ماســت که می گوییــم امروز 
چه بهره ای می شود از این روایت و امر واقع کرد و داستان 

کرد؟ خلق 
کاری  کــه  خــوب وقتــی بــه اینجــا می رســید می بینیــد 
نمی شــود کرد. می بینیــد که این محور کشــمکش انگار در 

حکایت تذکرالاولیا اصلا وجود ندارد.
مــن پیــش خودم فکر کــردم که از چه چیــزِ تذکره دارم 
لــذت می بــرم؟ و چــرا ایــن تذکــره این قــدر دارد استنســاخ 
یــک  متوجــه  می شــود؟  چــاپ  دارد  اینقــدر  می شــود؟ 
کرامت"  قضیــه ای شــدم و آن هــم اینکه بــرای کشــمکش "
اســت امر "خارق العاده" اســت و بعد متوجه شــدم که انگار 
آن طرفی ها هم بیکار ننشستند و خیلی زودتر از ما متوجه 
این قضیه شــدند. بخاطر همین است که مدت هاست آن 
کــه دهه ی شــصت می دیدیــم دیگــر از آن کارتون  کارتونــی 
کــه مــا دهــه ی شــصت  خبــری نیســت. از آن فیلم هایــی 
می دیدیم و عاشــقش بودیم دیگر خبری نیست. همه اش 
دارد در فیلم هــا ســکانس بــه سکانســش تصویر بــه تصویر 
دارد یــک امــر خارق العــاده ای اتفــاق می افتــد یــک چیزی 

تبدیل به یک چیز دیگری می شود.

من به عنــوان داســتان نویس امروزی بعنــوان هنرمند، 
فیلم ســاز امــروزی چــه صنمــی دارم با شــخصیت های مثلا 
هشــتصد ســال پیش؟ اصلا ممکن اســت بگوییم که آقا من 
چــه کار بــه صوفی هــا دارم؟ مــن چــه کار بــه عرفــا دارم؟ من 
هنرمند امروزی هســتم، من تعلقم مثلا به موزه لوور پاریس 
هســت نهایــت. چــه کار به ایــران باســتان آن هم در ســطح 
عرفــا دارم؟ ببینیــد مــا تا قبــل از این کــه عرفــان وارد ادبیات 
بشــود در واقــع چیزی بنام ادبیات فارســی نداشــتیم. فقط 
رودکــی داشــتیم. ایــن )عطــار( آمد عرفــان را یعنــی مضمون 
عرفانــی بــا تعریــف خــاص از واقعیــت در عرفــان و فلســفه و 
فرهنگ منســجم ایرانی را که قبل از اســلام شــروع می شــود 
مطرح می کند. این باعث ایجاد یک پاســاژ جذاب می شــود 
و روایــت را پیــش می برد در این داســتان، مثــلا هنوز هم که 
هنوز اســت شما داســتان هایی که در مورد عرفا و نمی دانم 
می خوانیــد  و  می شــنوید  امــروز  معاصــر  شــخصیت های 
گهان  جذابیــت ایجــاد می کننــد. مثلا مطرح می شــود کــه نا
دیدم طرف طی الارض کرد. اینها جذاب اند چون پر از خَرَق 

عادت اند.
 این کــه منِ نویســنده به ایــن قضیه باور داشته باشــم 
یا نداشته باشــم اصلا مهم نیســت؛ مهم این اســت که یک 
عده آدم هستند در یک گوشه از دنیا که اعتقاداتشان این 
اســت، نــوع نگرش شــان بــه واقعیت ها این اســت و قرن ها 
ایــن بــوده. بلکــه دو هزار ســال ممکن اســت تاریخ داشــته 
باشــد بــرای نــوع نگــرش ایرانی هــا بــه امــر واقــع و کرامت و 

تاریخ مکتوب.
شــما بایــد ایــن را بتوانیــد دربیاوریــد آن را تثبیت کنید، 
عناصرش را، ساختارهایش را، شگردهای مختلف روایی اش 
کراماتــش را، باورپذیــری  را، جذابیت هایــش را، باورپذیــری 
خــرق عادات را. باید به ایــن بپردازیم که بهانه ی روایت من 
چیست؟ روایت از یک جایی باید شروع شود، چه بهانه ای 
بــرای شــروع روایــت داریــد؟ یــک جایــی بایــد نقطــه عطــف 
داشته باشد، بهانه ی شما برای رسیدن به این قله ی نقطه 
عطــف چیســت؟ یــک جایی باید تمام شــود، بهانه ی شــما 
برای اتمام آن چیست؟ و اصلا صفحه به صفحه روایت شما 
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چطــوری بهم دیگــر زنجیر می شــود و تعلیق ایجــاد می کند؟ 
بهانــه ی روایت منجر به تعلیق می شــود، این تعلیق دوباره 
در ایــن روایــت در یک جایگاه مســتقل بایــد بهانه ی روایت 

داشته باشد. این روایت خیلی امر پیچیده ای است.
روایــت کلمــه ی کامــلا پیچیــده ای اســت و بحث های 
خیلــی مختلفــی از کنــارش درمی آیــد. وقتی که رســیدم به 
اینجا که عطار چه ســاختار منســجمی در روایت خودش و 
در عین حال منعطفی داشــته، چرا؟ چون که می دانید که 
مضمون تکراری در حکایت عرفانی چیست؟ وحدت است 
و وحــدت مثــل عمــود خیمه اســت. ولش کنیــد همه چیز 
می ریــزد. یعنــی تمــام عناصــر در خدمت نشــان دادن این 

وحــدت اســت. آن وقــت یــک ســاختار 
جدیدی برای من کشــف شــد. متوجه 
شــدم که در روایت ایرانی باید ســاختار 
گر ما به سمت این  جدید باشــد وگرنه ا
عرفــا و روایــت عرفانــی نرویــم در واقــع 
ســراغ متــون خودمــان نرفتیــم، ســراغ 
متــون اصلــی خودمــان نرفتیــم، ســراغ 

ادبیات فارسی نرفتیم. 
مستشرقین در واقع دارند می گویند 
که ادبیات فارســی یک قله ای است که 
در هیــچ کجای دنیــا تکرار نشــده، این 
بخاطر چیســت؟ من جوابم این است: 

بخاطر اینکه نوع روایت خاص خودش را دارد، تعریف خاص 
خــودش را از امر واقع دارد. این یک الگو شــده اســت برای 
همــه، مــا چاره ای نداریــم جز این که برویم ســراغ این قله.

 یعنی می گویید این الان هم جواب می دهد؟
کار را انجــام می دهند.  دقیقــا! جواب می دهــد، دارند این 
خیلــی واضــح دارند می گویند، شــواهد بســیار وجــود دارد، 
خودتــان هم مســتحضرید کــه می گویند مــا برگرفتــه از الگو 
روایــی شــما داریم این هــا را می نویســیم. خودشــان دارند 
کــه مــا از هــزار و یــک شــب داریــم می گیریــم، از  می گوینــد 
عطــار داریــم می گیریــم، از مولانــا داریــم می گیریــم؛ وقتــی 

کتــاب می شــود ســال های متمادی   مولانــا پرفــروش ترین 
در غرب...

مــن  می خواهــد.  تبحــر  و  مهــارت  یــک  ایــن  خــوب   
احســاس می کنــم آن هــا بهتــر بلدنــد از ایــن گنجینه هــا 
کننــد. می داننــد الان چــه اســتفاده ای  گوهــر اســتخراج 
می شــود از این ها کرد. شــما ببینید همیــن دن براون که 
کارهایــش بــه چندیــن زبــان دنیــا ترجمــه می شــود مثل 
بــرزخ و دوزخ، خودش می گویــد من از کمدی الهی دارم 
اقتبــاس می کنــم، بعــد کمــدی الهــی از آثــار مــا برداشــت 
شــده، این چند دســت چرخیده و بعد ما محو تماشــای 
روایــت آن هــا هســتیم. من احســاس 
می کنم نویســنده مــا این را عمیق پی 
گاهانه دارد  نبــرده و بخاطر همیــن ناآ

تبعیت می کند از غرب.
خیلــی  مــا  اولاً  اینکــه  به خاطــر  خــوب 
کــرده. چه طــور  غــرب چشــم مان را پــر 
پــر کــرده؟ خــوب ایــن را رســانه های ما 
دارنــد پــر می کننــد. یعنی شــما ببینید 
در تلویزیــون ما ســینمای مــا و همه ی 
رســانه های مــا تقریبــا دچــار یــک نــوع 

غرب زدگی هستیم.
منتظـــر هســـتیم کـــه آن طرفی هـــا 
گر  یـــک کاری بکنند و ما بشـــینیم بـــه به و چه چـــه کنیم. ا
کاری حتی خیلی درخشـــان هم انجام شـــود،  اینجـــا یـــک 
کـــه نه خـــوب نبـــود، تشـــویقش هـــم نمی کنیم  می گوییـــم 
کـــه ســـرکوبش هـــم  یـــک جاهایـــی لازم می دانیـــم  بلکـــه 
بکنیـــم. یک عـــده باید یـــک عمر برونـــد دنبالـــش، ببینند 
حداقـــل هـــزار ســـال متـــون مکتـــوب داریـــم. ما فلســـفه و 
کل جهـــان اســـلام  عرفـــان خـــاص خودمـــان را داریـــم. در 
فقـــط ایران اســـت که صاحب فلســـفه اســـت. فقـــط ایران 
کل جهـــان اســـلام  کـــه صاحـــب عرفـــان اســـت. در  اســـت 
مـــا عرفـــان نظـــری نداریـــم. عرفـــان نظـــری در حوزه هـــای 
می شـــود.  تدریـــس  دارد  هنـــوز  دانشـــگاهی مان  علـــوم 

مستشرقین
در واقع دارند می گویند

که ادبیات فارسی
یک قله ای است که

در هیچ کجای دنیا تکرار نشده،
به خاطر اینکه نوع روایت خاص 

خودش را دارد،
تعریف خاص خودش را

از امر واقع دارد
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خـــوب مـــا از ایـــن فلســـفه و عرفان نبایـــد اســـتفاده کنیم؟ 
کنیـــد می گوینـــد  کـــه می گوییـــم بیاییـــد اســـتفاده  وقتـــی 
بایـــد  را رهـــا بکنیـــد. چه طـــور  بازی هـــا  ایـــن صوفـــی  کـــه 
ابـــا  ولـــی خودمـــان  کننـــد  اســـتفاده  بیاینـــد  آن طـــرف  از 
داریـــم از ایـــن، ســـخیف می دانیـــم کـــه مثـــلا این هـــا یـــک 
مشـــت صوفی هســـتند، یک مشـــت عـــارف هســـتند و هم 
 اینکـــه کار ســـختی اســـت و ایـــن همـــه متـــن داریـــم و یک 

اشرافی می خواهد و فلان.
داســتان نویس ایرانــی هیــچ راهــی نــدارد هیــچ گزیری 
وجــود نــدارد جــز اینکــه وارد ایــن قضیــه بشــود، هیــچ راه 

کجــا می خواهــد  دیگــری وجــود نــدارد 
می خواهــد  کجــا  اینجــا  جــز  بــرود؟ 
کــی می خواهــد مثــلا عاشــق  بــرود؟ تــا 

فرمالیست های روس باشد؟ 

 مــن یــک ســوالی برایــم پیــش آمد. 
کــه مــن رفتــم ســراغ امــر واقــع  گفتیــد 
گذاشــتم  آثــار را  و بنابرایــن خیلــی از 
یــا  ســوررئال  فضــای  آن  در  کــه  کنــار 
بــود. خــوب مــا یــک ســری  غیررئــال 
آثــار دیگــر داریم مثــل تاریــخ بیهقی، 
یــک جورایــی هــم روایــت اســت هــم 
داســتانی اســت. ولی آن خرق عادت 
در آن نیســت. چه طــوری با این گونه 

آثار مواجه شدید؟
در تاریــخ بیهقــی کشــمکش بــر ســر مقام اســت، ایــن دیگر 

متفاوت می شود.

 آنهایی که مشترک بودند هم نرفتید سراغشان؟
مجنــون،  و  لیلــی  داســتان  مثــل  داســتان ها  بعضــی   چــرا 
داســتان های حماســی، عاشــقانه، این هــا  بالاخــره بــه آن 
جاها می رسد. بالاخره خودش را کج دار و مریز به آن جاها 
می رساند ولی چیزی که خیلی مهم است نفس مکرم است.
 ما متون روایـی ای داریم که در آن هـــــا کــــرامـت اصــالـــت 

دارد؛ امر خـــرق عادت. مـــن به آن هـــا مـــی گویـــم حـــکایـــت 
کـــرامـــــات چه به نثر بـــــاشد چـــــه به نظـــم و چـــه یک کتاب 
مســتقل باشــد، کلا حکایات کرامات باشــد چه نُه پاره باشد 

در مضامین مختلف در صفحات مختلف. 

 مثل مقامات حمیدی بدیع الزمان؟
مـــقـــــامات؛ تمام مقامـــات نویسی هـــــا، تذکـــره نـــــویسی ها، 

طبقات نویسی ها، طبقات صوفیه، طبقات فلان.
ببینیــد هــر روایــت جذابــی کشــمکش داشــته اســت و 
مخاطــب را درگیر خودش کرده اســت در متــون ادبی ما، باید 
بــرود  نویســنده امــروز و هنرمنــد امــروز 
دنبالش. ببیند آن روایت چه کشمکشی 
داشــته؟ محــور کشــمکش چه بــوده که 
الان از آن می توانــم الگــو بگیــرم یــا نــه و 
کمــا  گرفــت؟  حتمــا هــم می شــود الگــو 
ایــن  خــوب  گرفتنــد.  خیلی هــا  این کــه 
کشــمکش ممکن هســت که در نثرهای 
عرفانی بوده باشــد یا غیرعرفانی، تاریخی 
بوده باشــد یا غیرتاریخی، هر چــه بوده و 

در هر قالبی. 
یک مقاله علمی _ پژوهشی دارم به 
نــام شــگردهای باورپذیــری در حکایت 
عطار در مقایســه با  داســتان های مارکز 
که دانشــگاه تربیت مــدرس این را چاپ 
کرده، اصلا شگردهایی که عطار مثلا بعنوان یک استاد روایت 
ایرانی و روایت بومی که ما از آن یاد می کنیم استفاده می کند 
کسی نرفت اینها را احصاء کند. که مثلا شما می خواهید یک 
امــر غیــر واقع به قول امــروزی و خرق عادت بــه قول عطار و 
مکتب عطار در حکایت خودتان در روایت خودتان بیاورید. 

یک داستان نویس باید برود آن ها را  پیدا بکند.

 بــه نظــرم گفــت و گــوی خیلــی خوبــی بــود. ســپاس از 
وقتی که در اختیار دفتر روایت ایرانی گذاشتید. 

خواهش می کنم، زنده باشید. 

هر روایت جذابی
کشمکش داشته است

و مخاطب را درگیر
خودش کرده است.

در متون ادبی ما، باید
نویسنده امروز و هنرمند امروز
برود دنبالش. ببیند آن روایت

چه کشمکشی داشته؟
محور کشمکش چه بوده

که الان از آن می توانم
الگو بگیرم یا نه
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باید به شیوۀ خود 
روایت پردازی کنیم

دکتر مجید آقائی، استاد دانشگاه یورک کانادا

به نام خداونــد نازنین. صادقانه و صمیمانه عرض می کنم 
کــه قطعــاً حاضریــن در ایــن جلســه همچــون جنــاب آقای 
مؤمنــی و جنــاب آقــای هاشــمی راجــع بــه آنچــه در ادامــه 
مطــرح خواهــم کــرد اطــلاع و شــناخت کافــی دارنــد ولــی از 
آنجایی کــه آقــای هاشــمی لطــف کردنــد و بــا وجــود مــدت 
کوتاهــی کــه مــن اینجــا )ایــران( هســتم، دعــوت کردنــد که 

کرد. درخدمتتان باشم، مطالبی را عرض خواهم 
روایت شناســـی  مباحـــث  از  صحبـــت  وقتـــی  معمـــولا 
می شـــود در حوزه های نظری، خیلی از دوســـتان و بزرگوارانی 
کـــه در کار نـــگارش هســـتند؛ حـــالا چـــه داستان نویســـی، چه 

؛  فیلمنامه نویســـی و چـــه نمایشنامه نویســـی و حتـــی شـــعر
کـــه حـــالا مســـتقیم از خـــودِ مـــن هـــم کردنـــد یا  انتقـــادی 
مباحـــث  حـــوزه  در  کـــه  دیگـــری  دوســـتان  مجموعـــه  از 
که  روایت شناســـی پژوهـــش نظـــری می کننـــد ایـــن اســـت 
شـــما بـــا مباحثی که مطـــرح می کنید کار نگارش را ســـخت 
می کنیـــد. یعنی درواقع صحبتی که می کنند این اســـت که 
که بیشـــتر  آقـــا فرآیند داستان نویســـی یک فرآیندی اســـت 
با تخیل و مشـــاهده ســـروکار دارد و این تخیل و مشـــاهده 
گـــر بـــه همراه یـــک اســـتعدادی باشـــد درواقع مـــی رود به  ا
ســـمت خلـــق یـــک اثـــرِ آفرینشـــی و یـــک اثـــر ادبـــی. دیگـــر 

ک  دکتر مجید آقائی که سال هاســت در حوزه "روایت شناســی" تحقیق و پژوهش می کند، ســعی دارد که با تبیین چگونگی ادرا
واقعیت در فرایند روایت گری و داســتان گویی _که از نظر او اساســا ماهیتی هستی شــناختی و معرفت شــناختی دارند _ به ارتباط 
زبــان  بــه مثابــه عامــل پیوند اجتماعــی و انتقال مفاهیم، با روایت و داســتان بپــردازد. گفت وگوی زیر در واقــع مجملی از نظر و 

دیدگاه ایشان ، که در کتاب "تماشای روایت" به تفصیل آمده است.
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نیـــازی به ایـــن پیچیدگی هـــا و بحث های نظـــری پیچیده 
کـــه مـــا مقدمـــه ای فراهـــم کنیم بـــرای یک ســـری  نیســـت 
دوســـتان نویســـنده که با لحـــاظ کردن ایـــن مقدمات وارد 
بحـــث نـــگارش شـــوند. ولـــی درواقع جـــواب این اســـت که 
جایـــگاه غرب در زمینۀ مباحـــث و نظریه های ادبی و آنچه 
مـــا امـــروزه از آن با عنـــوان تئوری های ادبی نـــام می بریم و 
براســـاس آن ها شـــیوۀ نگارش متون ادبی و داستانی خود 
را شـــکل می دهیـــم، محصـــول فرآینـــدی طولانـــی و نتیجۀ 
زمیـــن  مغـــرب  متفکریـــن  وتلاش هـــایِ  فـــراوان  زحمـــات 
کی و شـــناختیِ  که با اتکاء به پیـــش زمینه های ادرا اســـت 
برآمـــده از تاریـــخ تفکـــر در آن وادی حاصل شـــده اســـت و 
چنانچـــه ما در پی بومی ســـازیِ آن ها هســـتیم باید مبانی 
گرفتـــه ولـــی بـــر روی ســـاختار آن هـــا   نظریه هـــا را از آن هـــا 

کنیم.  کار 

کیــد دارم به  پــس علــت اینکــه مــن خــودم شــخصاً تا
تقویــت مباحث نظری در حوزه روایت شناســی این اســت 
کــه می خواهیم  کــه زمینه هــای ذهنی مــا را راجع به کاری 
بکنیم آماده می کند. مثلا چه کار می خواهیم بکنیم و قرار 
گونه بنویسیم. اولین چیزی که طبیعتا می شود  است چه 
کرد  کــه وارد بحــث نــگارش می شــوند ســوال  از دوســتانی 
دو ســوال ســاده اســت. می توانیم به آن ها بگوییم روایت 
کن؟  چیست؟ یا داستان چیست؟ اصلا داستان را تعریف 
که وقتی می خواهد با یک  اساساً انسان این طوری است 
پدیده ای مواجه شــود از آن یک درک ذهنی پیدا می کند 
و به واســطه آن درک ذهنی، کارکرد از آن بیرون می کشــد. 
کــه داســتان اصلا چیســت؟ یا   حــالا بحــث ســرِ این اســت 

روایت چیست؟ 
واژۀ روایـــت در زبـــان فارســـی یـــک اســـم واحد اســـت، 
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کـــه از آن مشـــتقات  یعنـــی روایت کـــردن مصـــدری اســـت 
و  اســـم  به عنـــوان  روایـــت  می شـــود.  اســـتخراج  دیگـــری 
بـــرای  انگلیســـی  زبـــان  در  ولـــی  راوی.  می شـــود  فاعلـــش 
بـــرای  لغـــت اســـتفاده می شـــود.  از دو  روایـــت  خـــودِ واژۀ 
 )narrative( روایت کردن اصطلاحی اســـت به اســـم نَرِیتیـــو
بـــه معنـــی روایـــت. واژه دیگـــری اســـت بـــه اســـم نَرِیشِـــن 
)narration( بـــاز دوبـــاره بـــه معنـــی روایـــت. ولـــی نریتیو به 
معنـــی روایـــت یعنـــی امـــر واقعـــی کـــه اتفـــاق افتـــاده یعنی 

کـــه اتفـــاق افتاده،  خـــودِ آن ماجرایـــی 
که  کردن آن اتفاقی   نریشـــن یعنی بازگو 

افتاده است.
مــا بــه عمل نقل و به عمــل انتقال 
هم می گوئیم روایت، خودِ این مقداری 
ایجاد اِشکال می کند و حالا این اِشکال 
از کجــا ایجــاد می شــود؟ این اشــکال از 
کــه وقتــی مــا  آنجایــی ایجــاد می شــود 
صحبــت از روایــت می کنیــم بــه معنــی 
گزیــر از  کــه افتــاده. مــا نا اتفاقــی اســت 
که  فهــمِ زمینه هــای آن اتفاق هســتیم 
افتــاده. زمینه های آن اتفاق معمولا در 
یک اتمســفری بــرای ما اتفــاق می افتد 
کــه بــه آن می گوئیم واقعیــت. حالا این 
واقعیــت تعریفــش چیســت؟ و واقعیت 
اساســاً چیســت؟ این مــا را برمی گرداند 
بــه مبانــی نظــری روایــت، یعنــی اینکــه 

اساســاً روایــت از کجــا تولیــد می شــود؟ چــه طــوری شــکل 
می گیــرد و چــه طــوری منتقل می شــود؟ یکــی از دلایلی که 
خیلــی  پیونــد  روایت شناســی  مباحــث  اساســاً  و  درواقــع 
عمیقــی با مباحــث فلســفه دارد و روایت شناســی از طریق 
پرداختــه  افلاطــون  و  ارســطو  مثــل  فیلســوفان  از  خیلــی 
می شــود ایــن اســت کــه روایت کردن شــیوه ای اســت که ما 
از طریقــش واقعیــت را منتقــل می کنیــم و واقعیــت را بیــان 

می کنیم. 
یک ســری نظریه پــردازان و فیلســوفانی بودنــد پیــش از 

کیتــوس، این ها که پیش از ســقراط بودند  ســقراط مثل هرا
یه چیزی نزدیک 600 ســال قبل میلاد. این ها بحثشــان این 
بود که اساســاً هســتی چیســت؟ و این هستی چه طوری به 
وجــود می آیــد و چــه گونه موجود می شــود؟ این دو مســئله 
ایجــاد می کــرد؛ یکــی بحــث هستی شناســی یــا اونتولــوژی و 
دیگــری شناخت شناســی یــا اپیســتمولوژی. منتهــا جالــب 
اینجاست تا قبل از آن ها، تا قبل از اینکه مثلا زنون بخواهد 
بحــث را تعریــف کند که واقعیت چیســت و هســتی چه گونه 
درســت می شــود و مــا چــه طــوری آن را 
در  دیگــری  دیــدگاه  یــک  می شناســیم 
کم بود  یونــان مثــل بقیه ی کشــورها حا
کــه اساســاً جهــان را زاییــده ی فعالیــت 
اساطیر می دانستند. فعالیت یک سری 
تصمیــم  خــدایــــان  آن  کــــه  خــدایــــان 
می گیرنــد جهــان چه گونه آفریده بشــود 
جهــان  آفریده شــدن  چگونگــی  ایــن  و 
بــه  مــا  خدایــانِ  دســت  کارش  ســازو  و 
کاری نمی توانیــم بکنیــم. مــا فقــط  آن 
می توانیم خدایان را بشناسیم. ما فقط 
می توانیم از طریق فهم فعالیت خدایان 

بفهمیم که چه کاره ایم. 
در آن هایی کــه  اینجاســت   جالــب 
 این حوزه مثل هومر فعالیت می کردند

بیانشــان راجــع بــه شــناخت، اســاطیر 
اســاطیری  منظومه هــای  قالــب  در  را 
ایــن  می کردنــد.  ادا  داشــت  داســتانی  شــکل  همــان  کــه 
دوره  از  بعــد  کــه  هستی شناســانی  و  هستی شناســان 
اســاطیری آمدند و فلسفه را شــکل دادند که مدارش عقل 
کــه بگویند خُــب، آن ها  بــود بیاینــد این طــوری فکــر کننــد 
در بیــان ماهیــت هســتی دچــار اشــتباه می شــدند چــون 
خدایانــی نمی توانند وجود داشــته باشــند که این خدایان 
هم مثل انســان رفتار کند، با یکدیگر بجنگند و این جهان 
را شــکل بدهند. رفتند به سمت اینکه یک نیروی واحدی 
باید باشد که این جهان را شکل دهد که این نیروی واحد 

در زبان انگلیسی
دو لغت متفاوت است.

برای روایت کردن
اصطاحی است به اسم نَرِیتیو

)narrative( به معنی روایت.
واژه دیگری است

)narration( به اسم نَرِیشِن
باز دوباره به معنی روایت. 
ولی نریتیو به معنی روایت

یعنی امر واقعی که اتفاق افتاده
یعنی خودِ آن ماجرایی که
اتفاق افتاده، نریشن یعنی
گو کردن آن اتفاقی که باز

افتاده است
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را متصــل کردنــد به عقل و خرد، یعنــی گفتند همان طوری 
که ما از طریق خرد می توانیم جهان را بشناســیم یک عقل 
کم بر این جهان است، منتها  کلی است که آن عقل کل حا
حالا ما این عقل کل را چه جوری بتوانیم بفهمیم؟ پیش از 
آن یکی از شــیوه های پاسخ، داستان گویی و روایت پردازیِ 
در شــکلِ اساطیری خودش بود. رفته رفته این اتفاق افتاد 
کــه خُب ما این هســتی را حالا شــناختیم، بحث اصلی مان 
چیســت؟ بحــث اصلی مــان آن اســت کــه در ایــن دنیــا چه 
اتفاقی دارد می افتد؟ یعنی ما باید در این دنیا زیست کنیم 
و بیشــترین تمرکزمــان را روی این دنیا بگذاریم. از ســقراط 
کــه بــا آن  گفتنــد ایــن واقعیــت  بــه آن طــرف همــه آمدنــد 

مواجه هستیم چیســت؟ حالا بیخیال 
کجــا شــکل  کــه اصــلا هســتی از  شــویم 
کــه بر  می گیــرد؟ ســقراط اولیــن چیــزی 
کــرد، تعریــف بــود یعنــی  کیــد  رویــش تا
گفــت ما چه جــوری پدیده هــا را تعریف 
کنیــم. وقتــی پدیده هــا را تعریــف کنیــم 
می توانم بشناسیم شان، رفته رفته این 
کــرد و ارســطو گفــت مــا از  تکامــل پیــدا 
طریــق خردمــان جهان را می شناســیم 
ولــی ایــن خــرد مــا یــک خــرد صــوری و 
که متصل  ایده آلیستی نیســت، خردیِ 

به مجموعه ای از شــناخت ما راجع به مسائل مادی یعنی 
واقعیت مادی وجود دارد و من همان را می شناســم و این 
شــناختی کــه ایجاد می کنــم و منتقل می کنــم از چه طریق 
منتقــل می کنــم؟ از طریــق روایــت، یعنــی مباحــث نظــری 
روایــت اصــلا از ارســطو رفته رفتــه شــکل می گیــرد و ارســطو 
کــه روایت پــردازی کردیــم، روایت ها را در  می گویــد به فرض 
چــه قالب هایــی می توانیــم بیــان کنیــم، یعنی شــیوه بیانِ 
روایــت ما چه می تواند باشــد؟ فهم ما چــه جوری می تواند 
باشــد؟ این ادامه پیدا می کند تا کم کم مباحثِ شــیوه های 
کــه بــه  فلســفی در غــرب رشــد می کنــد. یکــی از چیزهایــی 
شدت جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد این است که حالا 
ما روایت را فهمیدیم، روایت از چه عاملی منتقل می شود؟ 

این اســت که همــه توجهات می رود به ســمت زبان، یعنی 
درواقــع آن ها می رســند به اینکه روایت بــرای بیان، نیاز به 
یــک ابزار زبانــی دارد، این ابزار زبانی می تواند ابزار شــفاهی 
باشــد، ابزار مکتوب باشــد، می تواند تصویری باشــد یا ابزار 
نمایشــی باشــد. منتهــا بحــث زبــان یــک بحــث لازم اســت 
بــرای انتقــال روایت، مباحث زبان شناســی به واســطه این 
قضیــه شــکل می گیــرد. مباحــث زبان شناســی بــرای راحت 
شــدن در پیونــد بــا یکدیگــر الگوهایی درســت می کنند که 
آن الگوهــا مــا را می رســاند به اینکــه چگونه مــا می توانیم از 
طریــق روایت پــردازیِ مناســب بــه واســطه اندیشــیدن بــه 
واقعیــت و بعــد نقل درســتش از طریق زبان همســان با آن 
روایت، جهان را دوباره ســازی کنیم، در 
چــه قالبی؟ درقالــب داســتان، درقالب 
نمایشــنامه و در قالــب فیلم نامــه. یکی 
از مباحثــی کــه بــه تازگــی یعنــی از دهه 
60 میــلادی قــرن بیســت و یــک یــا قرن 
بیســتم مطرح شــده مباحث شناختی 
حــوزه روایــت و زبــان اســت. تــا قبــل از 
آن عمــاً بحث فلســفه ورزی یک بحث 
ذهنی و یــک فعالیت عقلانی بود راجع 
کــه ایــن پدیده هــا بــه  بــه پدیده هایــی 

شکلی جهان ما را شکل می دهند. 
از اواخــر قــرن نوزدهــم یک شــکلی از فلســفه وارد حوزه 
نظری شــد به اســم فلســفه تحلیلی. فلســفه تحلیلی اساساً 
گر هم بخواهیم اندیشــه ورزی  بحثش ســرِ این اســت که ما ا
کنیم از چه طریقی می توانیم؟ فیلسوفانی مثل ویتگنشتاین 
کیدمــان حتی در  و راســل و دیگــران آمدند گفتنــد ما باید تا
فلســفه روی زبان باشــد، حالا این زبان از چه طریقی اِعمال 
می شــود؟ از طریق گزاره ها. گزاره های ما باید گزاره های معنا 
داری باشــند. یعنــی چیــزی که به غیــراز آن معنــای دیگری 
روایت شناســان  و  شــناختی  زبان شناســان  نکنــد.  ایجــاد 
شناختی آمدند با تکیه بر چنین مباحث فلسفی گفتند که 
گر ما بخواهیم روایت گری کنیم باید امر رِوایی را به شــکلی  ا
در قالــب زبــان بیــان کنیم کــه بیننده دچار شــبهه نشــود و 

مباحث نظری روایت اصا
از ارسطو رفته رفته

شکل می گیرد و ارسطو می گوید
به فرض که روایت پردازی کردیم

روایت ها را در چه
قالب هایی می توانیم بیان کنیم.

یعنی شیوه بیان روایت ما 
چه می تواند باشد؟
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همین مسئله وارد مباحث داستان نویسی و روایت شناسی 
شــد. مثــلا در حــوزه فیلم نامــه می گوینــد وقتــی موقعیتی را 
می خواهیــد طرح کنید یا برای داستان نویســی می خواهید 
موقعیتــی را مطــرح کنیــد این موقعیــت را از کجــا می گیرید؟ 
کــه از واقعیــت می گیریــد. چــه جــوری منتقلــش  از روایتــی 
می کنیــد؟ از طریــق زبــان. در حــوزه نــگارش از چــه زبانی؟ از 
زبان مکتوب. می خواهید یک گزاره معنادار وارد فیلم نامتان 
کنید کــه کارگردانی که می خواهــد از روی آن فیلم نامه فیلم 
بســازد بدون هیچ ابهامی بتوانــد آن را اجرا کند چه کار باید 

کند؟
روایت شناسی شناختی این را می گوید و این توصیه را 
می کند به داستان نویس ها و فیلمنامه نویس ها که شما با 
توجــه به مباحث شــناختی یعنی با پایه مباحث شــناختی 
فیلم نامــه  بــرای  کــه  گزاره هایــی  تعییــن  در  کنیــد  دقــت 
بتوانــد  کــه  کنیــد  اســتفاده می کنیــد دقــت  و داســتانتان 

بهتریــن معنــا را منتقــل کنــد به آن نفــر بعدی، نفــر بعدی 
کارگــردان یــا خوانشــگر فیلمنامــه. الان در حــوزه  کیســت؟ 
مباحــث داستان نویســی این قضیه خیلی شــکل گرفته که 
مــا چه طــوری بتوانیم از مباحــث نظری روایت شناســی در 
نگارشمان استفاده کنیم، چرا؟ چون حوزه و تنوع دریافت 
روایــی مــا، و بــه تبعــش زبانی کــه می خواهیم داســتان را از 
طریقــش بســازیم متنــوع اســت، مــا می توانیم روایــت را به 
اَشــکال مختلــف نقــل کنیــم. قصــه ای دارد ســهروردی بــه 
اســم عقل ســرخ، عقل ســرخ داســتان یک جماعتیِ است 
کــه دارنــد بــا همدیگر گفتگــو می کنند و بعد یــک نفر از این 
نقــل مشــاهدات و مباحــث  بــه  جماعــت شــروع می کنــد 
از  جماعتــی  در  مضمــون(  بــه  )نقــل  می گویــد  شــهودی. 
دوســتان نشســته بودیــم کــه یــک تــن از آنهــا مرا پرسشــی 
آورد کــه آیــا بود که ما روزگاری پرنــده ای بودیم و من جواب 
کــه بلــی. کمــا اینکه مــن روزگاری بــازی بــودم )پرندۀ  دادم 



29
سال اول   |   پیش شماره اول   |   اسفند ۱۴۰۰

، بعــد حکایــت اینکه چــه جوری بــاز بوده و  ( و الــی آخــر بــاز
چــی شــده آدم شــده را نقــل می کنــد. ببینید اینم یــه گونه 
مواجهــه اســت با جهــان. ما بــرای این شــیوه ی مواجهه با 
جهــان بایــد یک اتمســفر روایی انتخــاب کنیم، یعنــی ما از 
کاویی می کنیم. آن کســی  طریق یک خوانشــی جهــان را وا
کــه عارف اســت به یک شــکلی می کاود، آن که عاقل اســت 
. همه ی  به شــکلی، کســی که کاســب است به شــکلی دیگر
مــا یک جهان واحد داریم و روایــت متعدد از آن می گیریم. 
ایــن روایات متعــدد را داریم در قالب زبانی متناســب با آن 

بیانش می کنیم. 
چیـــزی کـــه مـــن همـــواره آن را آرزو داشـــتم ایـــن بوده 
کـــه بتونیـــم یـــک جریـــان پژوهشـــی فراهـــم کنیـــم کـــه پایه 
شـــناختیِ اندیشـــه ایرانـــی را اول از طریـــق اندیشـــمندان 
کاوی کنیم، یعنی از طریـــق غور در حوزه فعالیت  ایرانـــی وا
اندیشـــمندان ایرانـــی، جنـــسِ و نـــوع نـــگاهِ اندیشـــمندان 
کاوی کنیـــم و بعـــد بـــا مراجعـــه بـــه آثارشـــان و  ایرانـــی را وا
که شـــکل داســـتانی دارند،  به خصوص آن دســـته از آثاری 

شـــکالِ قصـــه پردازانـــه دارنـــد، ببینیـــم در حـــوزه زبانـــی 
َ
ا

کـــه در حـــوزه روایـــت  آن جنـــس خوانششـــان از واقعیـــت 
داســـتانی بیـــان کردنـــد چیســـت و ببینیـــم چه گونـــه ایـــن 
کنیـــم، چه طـــوری می توانیم  قضیـــه را می توانیـــم اقتباس 
کـــه در عین حالی  کنیم بـــه یک متن دیگـــه ای  ســـازگارش 
کـــه آن جوهـــره ی معرفتـــی آن هـــا در بـــاب روایتی داشـــته 
بتوانـــد متنـــی درســـت کنـــد که ایـــن متـــن همســـان با آن 
متـــون قبلـــی ولـــی روزآمد ادامه داشـــته باشـــد. احســـاس 
می کنم بـــرای این قضیه مـــا باید فرایند دشـــواری را تجربه 
کنیـــم و ایـــن فرآیند مســـئولانه اتفاق نمی افتـــد مگر اینکه 
 آدم عشـــق داشـــته باشـــد بـــه فرهنـــگ مملکتـــش، عشـــق 

داشته باشد به ماندگاری مباحث فرهنگی مملکتش. 
مــا فکر می کنیم که مثلا ســینمای هالیــوود با این ید و 
بیضای صنعتی که دارد یعنی این ساختار عجیب، منفعت 
و زیــان و ســودآوری و ایــن برنامه هــا همین طور یک ســری 
آدم نشســتند آن جا دور هم و داستان های جذابی را پیدا 
کردنــد و این داســتان های جذاب را پــرورش دادند بعد آن 
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کــه پــرورش دادنــد را در ســاختاری  داســتان های جذابــی 
دراماتیک، به فیلم تبدیل کردند.  حالا ما هم از این شکل 
داســتانگویی خوشــمان آمــده و ســعی می کنیــم از فــرم و 
اتفاقات داستانی آن فیلم ها استفاده کنیم که مردم جذب 
نمونه های ایرانیش هم بشــوند. ولــی آن چه در آن فیلم ها 
بــا آن مواجهیــم شــیوه ای از جهان بینــی اســت نســبت بــه 
کلیّت جهان. این شیوه جهان بینی چی می گوید؟ می گوید 
آقاجان، ای انسان، این جهان انبانی است که تو از آن بهره 
و اســتفاده کنــی و در کنــارش لــذت ببــری، حالا بهــره ببر و 
. این درکی است که این گونه ما هم  استفاده کن و لذت ببر

خیلی خوشــمان می آیــد. این نوع نگاه 
در حــوزه زیســت انســان یــک فجایعــی 
را بــه بــار آورده، نمونــه آخریــش همین 
کروناســت ولــی در حــوزه ذهــن انســان 
کــرده، چیــزی  فجایــع بیشــتری ایجــاد 
کــه مــا را از طبیعت دور کرده اســت. ما 
را از جهــان اطرافمــان دور کــرده. و این 
که  باعــث شــده مــا پدیده هــا را آن گونه 
باید نمی شناسیم. درصورتیکه در نگاه 
اندیشــمندان ایرانــی این گونه نیســت. 
ک و  مثــلا مولــوی می گویــد: نطــق خــا
نطق آب و نطق گِل/ هســت محسوس 
حــواس اهل دل. می گویــد که ما از این 
بــه  کنیــم  دریافــت  می توانیــم  جهــان 

شرط اینکه اهل دل باشیم نه اهل عقل. حالا این اهل دل 
. همین که  بودن در برابر عقل نه اینکه عقل را بگذاریم کنار
ما الان در همین وانفسا هرچند به شکل صوری و ظاهری 
بــه محض اینکه یک عکــس می بینیم از یک روســتایی که 
مثلا پیرمردی دارد چپق می کشد یا خروسی آن جا در یک 
، این  بلندی ایستاده می خواند میگوئیم به به یادش بخیر
نشــان دهنــده این اســت کــه در ضمیــر همــه ی آدم هایی 
کــه در این فضای صنعتی زندگی می کننــد هنوز مایه هایی 
هســت که آقا ما دنبال آرامش می گردیم، دنبال یک زندگی 
آرام. دنبال این می گردیم به گونه ای با این جهان مواجهه 

شــویم کــه به مــا آرامش بدهد نــه اضطراب، ایــن در روایت 
ایرانــی به شــکل اخص که متاثــر از نوع نگاه اندیشــمندان 
ایرانی اســت دیده می شــود. حالا اینکه چه گونــه ما بتونیم 
در قالب یک متن روایی مثل داستان این فرآیند شناختِ 
از واقعیــت را، آن چیــزی کــه بزرگان مــان از جهــان دریافــت 
کردنــد و در قالــب مباحــث روایی شــان مطــرح کردند بیان 

کنیم نیاز به تامل بیشتری دارد. 
گــر مــا بتونیم رونــد درســتی را در روایت شــکل بدهیم  ا
که بــرای بازتابش  آن وقــت نــوع و جنس اندیشــه ایرانــی را )
الحمــدالله متون متعدد داریــم(، دریافت می کنیم. به فرض 
امــر  نمی شــود  شــاهنامه  از  می گوینــد 
نمایــش درآورد، چــرا؟ چــون ســاختار و 
قالــب و حــوزه عمــل شــاهنامه، حــوزه 
اســطوره ها،  حــوزه  و  اســت  اســاطیری 
گه  بــا ذهــنِ شــهودی مــا ســروکار دارد. ا
بخواهیــم ایــن را به شــکل شــئی جزیی 
و عقــل جزیــی تبیینــش کنیم می شــود 
گــر بخواهی رســتم را نشــان  چیــزی که ا
مثــلا  گــر  ا نیســت.  رســتم  دیگــر  بدیــد 
ســیاوش را نشــان دادی مادیش کردی 
کــردی، دیگــر آن ســیاوش در  جزئیــش 
معتقــدم  مــن  ولــی  نیســت.  شــاهنامه 
می شود با توجه به یک سری تکنیک ها، 
این کار را کرد که در عین حالی که همان 
تفکــر فردوســی در دل آن متــن نمایــش اســت و آن نمایش 
اســت در عیــن حــال قابــل نمایش هم باشــد. فقط مســئله 

اینجاست که ما چه جوری ذهنیت مان را تبیین کنیم. 
پشــت ســاختار  روایــیِ غالــب فیلم هــای هالیــوودی که 
می بینیم و می پســندیم یــک لیبرالیزم کاملا افسارگســیخته 
کم اســت و  اســت. لیبرالیزمــی که بر کلیّــت فرهنگ غرب حا
گر ما به  فیلم هــای هالیوودی، بخش دیداریِ آن هســتند. ا
آن نــوع جهان بینــی انتقــاد داریم بایــد درمقابلِ این شــیوۀ 

روایتگری، شیوۀ روایی خودمان را پیدا کنیم.
آن هــا از اینکه شــما ایده پردازی کنیــد و حرف نو بزنید 

زبان شناسان شناختی
و روایت شناسان شناختی

آمدند با تکیه بر چنین
مباحث فلسفی گفتند که

گر ما بخواهیم روایت گری کنیم ا
باید امر رِوایی را به شکلی

در قالب زبان بیان کنیم
که بیننده دچار شبهه نشود

و همین مسئله وارد
مباحث داستان نویسی
و روایت شناسی شد. 
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کنیــد و  گــر گفته هــای آن هــا را تقلیــد  واهمــه دارنــد. ولــی ا
دوباره بازسازی کنید تشویق تان هم می کنند، تحسین تان 

هم می کنند. می گویند خیلی هم عالی.
مثلا ببینید آن چیزی که در قالب شیوه روایت مرحوم 
کیارســتمی پیــش آمــد و جهانی شــد این اســت که ایشــان 
یک شــیوه جدید متصل به یک نوع نگاه و اندیشــه ایرانی 
درآورد ولی به غیر از او، در هیچ کدام از فیلم های متاخر ما 
چنین چیزیی نمی بینیم، یعنی شــما نظریه پردازی نداری 

در حوزه سینمای ایران. 
داســتانی  چــه  دراماتیــک،  چــه  مــا  داســتانی  متــون 

عمرشان بیشتر از 5 سال نیست بعد از 5 سال دیگر حوصله 
نداریم به آن ها مراجعه کنیم. اما چه گونه است که ما هنوز 
مراجعــه می کنیــم به مولــوی. یک اتفاقی در ایــن متن و اثر 
هست که ما هنوز مراجعه می کنیم به آن ها. ولی الان متن 
می نویســیم جایزه هم می برد، ولی 3 ســال بعد دیگر کسی 
بــه آن ها مراجعــه نمی کند. مانــدگاری ندارنــد، چرا؟ چون 
بنیــاد فکــری در آن نیســت، یعنــی نوع نگاه در آن نیســت، 
نــوع تبییــن هســتی شــناختی و معرفت شــناختی ندارنــد. 
سیســتم آموزشــی ما درســت نیســت.عِرق ملی نسبت 
بــه متون ادبی ما ایجاد نمــی کند برای بچه ها. از آن طرف 
بچه هــا علاقــه ای ندارنــد اصــلا یه بیــت رو بخواننــد. بحث 
ادبیــات فارســی یــک بحــث طفیلی شــده اســت در فضای 

آموزشی.
بایــد  نظریه پــردازی  در  تفکــر  کــه  شــد  متوجــه  غــرب 
پیوســته باشــد. دوره ای توقــف داشــتند در قرون وســطی 
در حــوزه نظریه پــردازی از باب خــردورزی اصطلاحاً ویزدُم 
)wisdom( یه دوره ای توقف داشتند ولی بعد فهمیدند باید 
سنت های قبلی خودشان را ادامه بدهند و گسترش دهند. 
گــر می خواهیــم موقعیت هــای جدید ایجــاد کنیم در  ا
جهان اساســش را داریم. فقط این اســاس و بنیاد اندیشه 
ایرانــی در حــوزه نظریه پــردازی متوقــف شــده اســت یعنــی 
دیگــر ما در حــوزه نظریه پــردازی، نظریه پردازانی نداشــتیم 
که این را قوام بدهند، استعلا بدهند و ادامه بدهند. رفتیم 
منوط شدیم به مجموعه تلاش هایی که جهان غرب کرده 
اســت. غرب الگویی درست کرد برای شیوه داستان گویی و 
روایت پــردازی خودش. آن الگو چیســت؟ این اســت که ما 
اول واقعیــت را بایــد بشناســیم. نوع فهم مــان از واقعیت را 
در قالب زبان متناســب، شــکل بدهیم. آن زبان متناســب 
را ببریــم در قالب هــای مختلف عرضه کنیم. حالا این قالب 
نمایش است، سینماست، داستان است یا هرچیزی، باید 
این قالبِ و این شــیوه را به مَشــربِ فکری خودمان متصل 
کنیم. اول بفهمیم اندیشــه خودمان را بعد زبان متناســب 
بــا آن اندیشــه را انتخــاب کنیــم. بعــد ببینیــم ایــن زبان که 
متناســب بــا آن اندیشــه انتخــاب شــده چــه گونــه قابلیت 
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تبدیــل بــه داســتان را دارد. فهــم آن اندیشــه اولیــه مهــم 
است. ما این گسست را داریم. 

در ایــن فهم اندیشــه اولیــه کمی گسســت داریم یعنی 
ایــن اتفاق به طور مســتمر نیافتاده اســت که مدام متصل 
کار کنیم. به آن نوع جهان بینی که ما را هویت مند می کند 

کنــد جنــاب آوینــی را، وقتــی می گوییــم  خــدا رحمــت 
روایــت فتــح، منظــور خــودِ آن فیلــم یــا مجموعــه نیســت، 

بلکه خوانشــی که آقــای آوینی از جنگ 
داشــته، روایــت فتــح اســت. ایــن مهم 
اســت ما چه طوری خوانش می کنیم و 

واقعیت را چه گونه می بینیم.
وقتــی این صحبت ها پیش می آید 
شــما می گوئید پس بخاطــر این بود که 
آمدنــد مباحــث داســتان  فیلســوف ها 
را مطــرح کردنــد. چرا؟ چــون می گفتند 
ما چــه جــوری واقعیــت را ببینیم. حالا 
شما از آن دریچه ای که واقعیت را نگاه 
می کنید بیان تان را تعیین می کند. مثلا 
به عنوان نمونه، مــا می توانیم واقعیت 
را در قالب یک روایت شــاعرانه ببینیم. 
زیبــا  یــک دریــای  را  آســمان  می توانــم 
ببینم. من دارم واقعیت را می بینم ولی 

از این روزنه می بینم. 
کهن  گاهی بــرای روایــت محتوایی 
کنیم.  نمی توانیم از زبان رئال استفاده 
اســتفاده  انیمیشــن  از  بــه طــور مثــال 
می کنیــم. کاری کــه غــرب خیلــی وقــت 

کرده.  است شروع 
کیســت؟ می گوئیــم مولــوی  وقتــی می پرســند مولــوی 
کیتوس در یونان شــعر گفته ولی  شــاعر اســت. خُب بعد هرا
بــه او می گوینــد فیلســوف. مــا نمی گوئیــم مولوی فیلســوف 
اســت. بعــد فکــر می کنیــم که ایــن بیان شــاعرانه اش اســت 
کــه بــه او هویــت داده. درصورتیکــه او شــعر را انتخــاب کرده 
کیتــوس شــعر  کــه هرا کــه اندیشــه اش را بگویــد. همان طــور 

را انتخــاب کــرده کــه اندیشــه اش را بگوید. تمام فیلســوفان 
متقــدم یونــان همه شــان شــاعرند. بخاطــر اینکــه اندیشــه 
امــکان عرضــه داشــته باشــد یک زبــان بایــد پیدا کنــد. این 
 . زبان دو نوع بیشــتر نیســت. یا زبان نظری خشــک یا مجاز
این مجاز چیســت؟ مجاز شعر اســت، سینماست، داستان 
اســت...، این تاثیرش بیشــتر اســت. ســارتر مثلا نمایشنامه 
دارد، چرا؟ چون می خواهد اندیشه خودش را در یک حوزه 
مجازی بیان کند که قابل فهم تر باشد. 
داســتانی  همیشــه  مجــازی  قالــب  آن 
اســت. ایــن اندیشــه روایــت و زبــان در 
گر پیدا کنید یک دفعه یک  داســتان را ا
گشایشی می شــود که می فهمید آقا من 
ایــن زبان را پیدا کردم کــه این را بگویم. 
نیــاز بــه ایــن دارد که فکــر کنیــد، راهکار 
بدهیــد، تجربــه کنید، شکســت بخورید 
و دوبــاره شــروع کنیــد. منتهــا در جهت 
ادامــه و صعــود... مثــلا مثنــوی مولــوی 
ولــی  دارد  داســتانی  قالب هــای  کثــراً  ا
چــه کار می کنــد؟ وقتــی دارد قصه ای رو 
می گوید یک دفعه وســطش کات میزند 
و شــروع می کنــد بــه مباحــث خــودش. 

دوباره کات میزند و دوباره بر می گردد. 
میکنــد.  پیــدا  را  راهــش  اندیشــه 
گزیــستانسیـــالیــست  مثـــلا فیــلسوفان ا
)Existentialism( می گــوینــــد آقــاجــان 
جهــان را بایــد بــه شــکلی شــناخت کــه 
وجــود در آن متبلور شــود. درصورتیکه 
این اندیشــه لیبرالیستی است. می گوید تو متوجه داستان 
شــو. چــرا؟ چــون قــرار اســت لــذت ببــری. تــو قــرار نیســت 
بکنیــم  را  کارا  ایــن  بتونیــم  مــا  حــالا  کنــی.  اندیشــه ورزی 
. خُب فاخری  می گوینــد فصاحت، فرهیختگی یا فیلم فاخر
یعنــی چه؟ یعنی تو یک داســتانی میگی که طرف رو تکانی 

که ماجرا چیست... کنه  که فکر  بدهد 
کرده باشم.  بنده خواستم بیشتر طرح بحثی 

ما فکر می کنیم که مثاً 
سینمای هالیوود با این

ید و بیضای صنعتی که دارد
منفعت و زیان و سودآور

و این برنامه ها همین طور
یک سری آدم نشستند آن جا

دور هم و داستان های جذابی را
پیدا کردند و این داستان های 

جذاب را پرورش دادند
بعد در ساختار مباحث 

دراماتیک آمدند فیلمش کردند.
و حالا ما هم خوشمان آمد

و سعی می کنیم از صورت و فرم
اتفاقِ داستانی استفاده کنیم

و یک نمونه هایی بسازیم
که مردم جذب نمونه

ایرانیش هم شوند
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روایت ایرانی؛ هویت و چیستی 
با اشاره به رئالیسم جادویی و رئالیسم عرفانی

میرشمس الدین فلاح هاشمی

 مقدمه
بــه  لــزوم پرداخــت  و  ایرانــی و چیســتی  روایــت  بــاب  در 
آن و ایضــاً وجــوه افتــراق آن بــا روایــت غربی )آن دســته از 
روایت هایــی کــه بن مایه و آبشــخور آن از فرهنگ و تمدن 
غرب نشــأت می گیرد( علی رغم اهمیت آن، پژوهش های 
گرفتــه اســت. مقــالات و تألیفاتــی انجــام  اندکــی صــورت 
کــه در تفحــص ایــن  کــرد  شده اســت و می تــوان اذعــان 

موضوع، در آغاز راه هستیم. 
طراحــی و معرفــی الگوهــای مــورد نظــر بــرای تبیین، 
تفســیر و تحلیل روایت ها مستلزم پژوهش های دامنه دار 
شــکل گیری  بــا  اســت  امیــد  کــه  اســت  همه جانبــه ای  و 
حلقه های پژوهشــی و تحلیل و بررســی موضوع مطروحه 

به این الگوها دست یابیم.
»پــس از دهه های طولانی تقلید از غرب ]به خصوص 
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رمــان[، سال هاســت که پژوهش گران در پــی تبیین هنر و 
ادبیــات دینــی، برگرفته از فرهنگ ملی و بومی برآمده اند. 
بی گمــان برتریــن منبــع موجــود بــرای دســت یابی به این 
هدف، آثار به جای مانده از اهل تصوف و عرفان اسلامی 
اســت که به نظر می رسد بیگانگان در بهره گرفتن از آن، از 

.)14 :1396 ، گرفته اند« )رودگر ما پیشی 

هویــت انســان ایرانــی و جایــگاه خیــال در روایــت   
ایرانی

در حکمــت و فرهنــگ ایرانی _ اســلامی؛ هویت، هســتی و 
ســبک زندگــی، فردگرایــی و ارزش هایــی کــه متکــی بر فرد 
انسان و در چهارچوب فردیت صرفاً زمینی و مادی انسان 
هســتند، آنچنــان کــه در فلســفه غــرب اصــل تلقی شــده، 
کاملــی ندارند. به عبارتــی فرد، عنصر پیوســته و  مصــداق 
کــه اعضــای آن پیونــد عاطفی _  وابســته اجتماعی اســت 
عقیدتی و انسانی با هم دارند و تفاوت های سطح زندگی 
و اقتصادی و نژادی هم مانع این پیوســتگی نیست. این 
پیوســتگی و عُلقــه انســانی در جامعه ایرانی خــود از مبدأ 

و منشــأیی اســت که کتب دینــی و فرهنگ کهــن و عرفان 
کرده اند.  ایرانی _ اسلامی آن را تعریف 

»در عرفــان اســلامی، انســان در جریــان تاریــخ ظهور 
می یابد. بنا بر این نگاه، تعریف بســته ارسطویی از انسان 
بــه حیــوان ناطق، مفهومی انتزاعی و میان تهی از انســان 
گی  اســت اما از منظر عارفانی چون ابن عربی؛ منطق، ویژ
عمومی اشیای عالم است؛ لذا انسان نه به حیوان ناطق 
که به صورت الهی شــناخته می شــود و در عرفان، صورت 

الهی، مظهری از اسمای نامتناهی است.
انســان ایرانــی در عالی تریــن شــکل، مراحــل رشــد و 
تعالــی خود را بــا هدف الهی و آرمانــی می گذراند و همواره 
جوهــر وجــود او رو بــه تکامل اســت. این حرکــت وجودی 
پیوندهــای  و  ارتباطــات  مانــع  روی  هیــچ  بــه  تکاملــی 
اجتماعــی و سیاســی و خانوادگــی او نیســت. بــه عبارتــی 
کله وجــود انســان ایرانی از دیربــاز تا کنــون و در طول  شــا
کمال طلبــی و هــدف نهایــی او ســعادت خــود و  تاریــخ، 
جامعــه اســت و جهــان و جهان شناســی او نیــز از همیــن 
مبنا معنا می یابد« )زارعی، بنی اردلان و نامجو 1398: 6(.

عقیده کلی و عمومی انســان ایرانی نســبت به جهان 
مــادی و منزلــت حیــات دنیــوی در افکار عامه این اســت 
کــه دنیا محل گذر اســت و آنچه از آدمــی برجای می ماند 
. در واقع هــدف نهایی حیات  نــام نیــک اســت و کار خیــر

دنیوی؛ سعادت معنوی است.
امــا در ایــن میــان »جهان بینی غربی مبتنــی بر عقل 
کــه بر این  و حــس، ناقــص و محدود اســت. هنر غرب نیز 
نوع نگرش بنا شــده، به همین صورت اســت. در مقایســه 
با هستی شناسی عرفان اسلامی، آنچه  امثال کانت به آن 
رســیده اند، اصولا یک جهان بینی به حساب نمی آید زیرا 
آنان جهان را غیرقابل شــناخت می دانند و هرگونه بینش 
و معرفت یقینی را تعطیل کرده اند. به همین خاطر است 
کــه کانــت هســتی ها را به دو قســم: آن گونه که هســتند و 
 ، آن گونه که بر انسان پدیدار می شوند دانسته است. ویلر
گرچه تلاش کردند  ک، هابز و ... ا کانــت و دیگرانی چون لا
کــه بــر ثنویــت غلبه کنند و به وحدت برســند ولــی نه تنها 
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گرفتار آمدند.  ک تر  موفق نشدند بلکه در ثنویتی خطرنا
، تبعاتــی را دربــر دارد، از جمله تحقیر  ایــن گونــه تفکر
جایــگاه خیــال. تصاویر خیــال، لزوما انســان را به واقعیت 
و یقیــن نمی رســاند بلکــه عمدتــا امــر را بــر همــه مشــتبه 
می ســازد. هــر معرفتــی کــه بــا حــس و عقــل تایید نشــود، 
پــوچ و خیالــی اســت. خیــال بی ارزش تریــن ابــزار معرفت 
، خیال یک  بــوده، واهــی و بی اســاس اســت. از این بالاتــر
گی و اعراض  قوه تکنیکال بیرونی است برای تشخیص ویژ
 . اشــیای مادی، رده بندی آن ها و تمایز ایشــان از یکدیگر
کارکــردی عملی و بیرونی داشــته، ســهم چندانی در  پــس 

معارف نظری و شناختی نخواهد داشت. 
همچنیــن بر اثــر گرایش به علم یا عینیــت، اعتقاد به 
وجــود عالــم مــاورا و از جمله عالم مثال و خیــال، یا بالکل 
منتفــی می شــود و یا محــدود بــه تایید داده های حســی 
می گــردد. به همین خاطر داده ها و تجارب دینی، کشــف 
و شــهودات عرفانــی و معــارف شــهودی، همگــی از اعتبار 
می افتند. تمام این تبعات فاســد، خود ریشــه در مفسده 
ک  بزرگ تری دارد که عبارت باشــد از جدایی، عدم اشــترا
و ثنویــت و بــه طریــق اولــی، بی ارزش دانســتن مســئله ی 
 ، مهم معاد. در عرصه ی هنر نیز کمترین بازتاب این تفکر

کمرنگ و یا تهی نمودن هنر از عنصر احساس بود.
بــه  امــا در فرهنــگ و عرفــان اســلامی، خیــال هرگــز 
معنــای هیــچ و پــوچ و واهــی نبــوده و از جایــگاه رفیعــی 
برخــوردار اســت. خیــال محــل حصــول معارف شــهودی، 
علم ناب حضوری و در مقامی بالاتر از ابزارهای شــناخت 
فلســفه های  عرفــای مســلمان  اســت.  از جملــه عقــل  و 
عقــل  و  کرده انــد  تقبیــح  همیشــه  را  محــض  عقل گــرای 
را در خدمــت قــوه ی خیــال و ایــن هــر دو را، ابــزار قلــب 
دانســته اند. انسان تنها  از راه خیال به حقیقت می رسد. 
حتی حقیقت عذاب جهنم و نعم بهشتی، از منظر عرفان 
:1396  ، )رودگــر شده اســت«  تعریــف  خیــال  در   اســلامی 

292 و 293(.
خیــال  قــوه ی  از  گرفتــه  نشــأت  هنــری،  »خلاقیــت 
هنرمند اســت. کشــف و شــهود، عامل تجلــی صوَر خیال 

بــر نفــس ســالک بــوده، هنرمنــد بــا بهره گیــری از قــوه ی 
خیــال خویــش، ایــن تصاویــر را تجســم می بخشــد و بــه 
شــکلی محســوس در عالم ماده عرضه مــی دارد. بدیهی 
اســت کــه در اینجــا مــراد از خیال، خیال فلســفی اســت. 
رابطــه تنگاتنگــی بیــن قــوه ی خلاقــه هنرمنــد اصیــل و 
کشــف و شــهود برقرار اســت تا جایی که ملاصــدرا یکی از 
گی هــای بارز پیامبــران را همین برخورداری از قوه ی  ویژ
که در بیداری  خیال بســیار پیشرفته می داند، به طوری 
مثالــی  صــور  و  اصــوات  غیــب،  عالــم  از  می تواننــد  هــم 

، 1396: 300 و 301(. برخــوردار گردند« )رودگر
بنابرایــن »هنــر و ادبیــات، چیــزی جــز نقــب زدن بــه 
عوالــم والا بــه وســیله قــوه ی خیال نیســت. بــرای هنر دو 
چیــز بســیار ضــروری اســت: عالــم واســط مثــال و قــوه ی 
واسط خیال. اصولا یکی از بزرگترین براهین وجود »عوالم 

.)304 :1396 ، موازی و متوالی غیرمحسوس«. )رودگر
در ایــن بیــن عمده ترین مضامیــن و مفاهیمی که در 
ادبیــات روایی ایرانی به آنها پرداخته شده اســت عبارتند 
: عدالت، عشــق، انسان دوستی، ایمان، اخلاق، عرفان،  از
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پلیــدی.  و  شــر  بــا  مبــارزه  و  خردمنــدی  میهن پرســتی، 
بنابرایــن هــدف غایی این ادبیات بی شــک معرفت زایی، 
تهذیــب نفــوس و قلــوب، حکمت آمــوزی، ترویــج خیــر و 
نیکــی و نفــی شــر و ظلمــت اســت. بــه طــور مثــال وقتــی 
کلیلــه و دمنــه،  حکایت هــای مرزبان نامــه یــا قصه هــای 
شــاهنامه ی فردوســی، خمســه ی نظامی، مثنویِ مولانا، 
ادب  بــزرگان  گران ســنگ  آثــار  ســایر  و  ســعدی  گلســتانِ 
فارســی را مطالعــه می کنیــم، آنچــه ماهیت مــا ایرانی ها را 
تشــکیل می دهــد در این روایت هــا درک می کنیــم. یعنی 
کنش هــای او و  ماهیــت یــک ایرانــی، تعقــل و اندیشــه و 
نســبت و جایگاهــش در هســتی به خوبی بیان می شــود. 

و  غربــی  انســان  محــض  خردگرایــی 
اشراقی بودن انســان ایرانی مهم ترین 
وجــه افتــراق انســان ایرانــی بــا انســان 
غربــی اســت. انســان ایرانــی حالتــی از 
هســتی و وجود را باور دارد که در آن و 
در ورای تمام ارتباطات جهان مادی، 
نیرو یا نیروهایی غالب اند که چرخه ی 
هســتی را به ســوی خیر و نیکی ســوق 
که ما  می دهــد. همین ســاحت اســت 
را مانــوس و همــراه می کنــد در هنــگام 
مطالعــه ادبیــات کهــن فارســی که این 
روایت هــا بــرای انســان ایرانــی نوشــته 

شــده اند. روایت هایی که نشانه ها و معناهای تولیدشده 
لت هــای صریــح یــا ضمنی با اندیشــه، اخلاق،  از آن بــا دلا
، خانــواده، معماری و ارزش هــای اجتماعی  فرهنــگ، هنر
و تاریخی ایرانی مرتبط باشد و از حکمت و معرفت ایرانی 
نشــأت بگیرد. در واقع کلیه وجوه روایی اثر تولید شــده با 
این مفاهیم رابطه نهادینه داشــته باشــد. در این راســتا، 
گی ها و غنای فکری و هســتی شناســانه ی مســتتر در  ویژ
فرهنــگ و ادبیــات و هنــر ایرانــی، اســتعداد و ظرفیــت آن 
را دارد کــه الگوهــا و سرمشــق های ویژه و متفــاوت خود را 
کــه در لابــه لای آثــار ادبی نهفتــه دارد، به مثابه اســلوب و 

کند.  روش های تبیین و تولید روایت ایرانی مطرح 

بــر ایــن اســاس »یکــی از مرکزی تریــن مـوضــــوع هایی 
که در بــــافــــت روایــــی داستـــان های کهــــن فــارسـی نـقـش 
تعیین کننــده داشــته اند موضــوع "ســتیز نیک و بد" اســت 
کــه بــر طــرح، محتــوا و درون مایــه داســتان ها تاثیــر بســزا 
داشــته است. دیگر موضوع هایی که بر محتوا و درون مایه 
داســتان های فارســی ســایه افکنده انــد؛ یکــی معمابودگی 
جهــان هســتی و دیگــری نقــش زمانه اســت که در شــاخ و 
برگ ها و موتیف های داســتان ها عمــل می کنند.« )حداد، 

 .)106 :1387
حــال کــه غرب بــر این باور اســت که همه ی مســایل 
گــر  زندگــی بشــری بایســتی در داســتان بیایــد. بنابرایــن ا
رسالت داستان رئال ایجاب می کند که 
تمام ناهنجاری های اخلاقی غیر قابل 
دفاع در جامعه انسانی را نیز منعکس 
کنیــم، یکی از ابعاد بســیار مهم زندگی 
، معنویت گرایــی و عرفــان اســت.  بشــر
گرایش رئــال عرفانی  پس چــرا نتوان از 
که فقــدان آن  دفــاع نمود؟ مســاله ای 
در زندگــی بشــری و در قالب آثار هنری 
و ادبــی، به خصــوص در دنیای معاصر 

بسیار احساس می شود.

 شاخصه های رئالیسم عرفانی 
اما این رئالیسم عرفانی دارای شاخصه هایی است:

1. رئالیســم عرفانــی یک شــیوه ی روایی اســت. بی گمان، 
یکــی از موفق تریــن متــون عرفانــی کــه مخاطــب را به یک 
رئالیســم بومــی خــاص رهنمــون می ســازد، تذکــره الاولیــا 
گی رئالیســم عرفانی آن است که همانند  اســت. اولین ویژ

رئالیسم جادویی، یک شیوه ی روایی است. 
2. برخورداری از مبانی مســتحکم نظــری در عالم مثال و 

کرامت. خیال و 
3. نظر به برخورداری رئالیسم عرفانی از مبانی مستحکم 
نظــری، این شــیوه روایــی را می توان به یــک مکتب ادبی 

ارتقا داد.

در حکمت و فرهنگ
ایرانی _ اسامی؛ هویت،

هستی و سبک زندگی، فردگرایی 
و ارزش هایی که متکی بر فرد 

انسان و در چهارچوب فردیت 
 زمینی و مادی انسان 

ً
صرفا

هستند، آنچنان که در
فلسفه غرب اصل تلقی شده،

کاملی ندارند مصداق 
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گــر رئالیســم در صــدد روایت در بســتر واقعیت عینی و  4. ا
تجربی اســت، رئالیســم صوفیانــه در صدد روایت در بســتر 
واقعیت شــهودی مبتنی بر تجربه عرفانی اســت. رئالیســم 
صوفیانــه بــر آن اســت کــه جهــان آن چنــان کــه هســت، با 

شهود رخ می نماید و عینیت صرف ارزش ندارد.
نوعــی طرفــداری و  "الهــام"  رئالیســت ها  از منظــر  گــر  ا  .5
هیجــان ســاختگی بــوده، از موانــع اساســی یــک نگــرش 
از  را  نویســنده  ادبــی  اثــر  یــک  در  و  اســت  واقع بینانــه 
"مشــاهده" باز مــی دارد، از منظر رئالیســم صوفیانه، الهام، 
شــهود و علــم حضــوری، برتریــن ابــزار حقیقت یاب اســت.

6. شــخصیت ها به جای منطق و یا نشــانه های منطقی، 
کرامــات و خــوارق عــادات هســتند زیــرا به  کامــلا پذیــرای 
درهم تنیدگــی عوالــم واســط با ایــن جهان، ایمــان دارند. 
آن ها به راحتی می توانند در هر دو عالم غیب و شهادت، 
بــه زندگــی خود ادامه دهند و خوارق عــادات را منطبق بر 

طبیعت و عادات بدانند. 
7. شاعرانگی و ایجاد صمیمیت از طریق لحن.

8. عینیت بخشــی بــه کرامات و خوارق عادات: نویســنده 

رئالیســت عارفانــه، غرابــت ناشــناخته و آنچــه را کــه بــرای 
از  پــاره ای  بــه  را  آن هــا  و  همــه مألــوف نیســت، می گیــرد 
کرامــات اولیا گرچه عجیب  زندگــی روزمره تبدیل می کند. 
و غریب انــد ولــی پیــش چشــم همــگان جریــان می یابند. 
بنابراین یکی از شاخصه های این شیوه، ملموس و عینی 

کردن فراواقعیت است.
9. کمرنــگ ســاختن، تقلیل و محو نمــودن عناصر به نفع 

درونمایه )وحدت(.
10. اســتفاده ی گســترده از عنصر لحن برای نیل به شگرد 

، 1396: 393 الی 395(. باورپذیری« )رودگر

 در اهمیت قصه های عامیانه
یکــی از مهم تریــن مفاهیــم و مضامینی که بــا غور و تعمق 
شــد  نزدیــک  ایرانــی  روایــت  مفهــوم  بــه  می تــوان  بــدان 
کــه طــی  کهــن و عامیانــه ی فارســی اســت  داســتان های 
قرون متمادی از گذشــتگان مان به ما رسیده است. آنان 
کــه بــر ســفره ی ادبیات کهن ایران نشســته اند یــا از آن در 
داستان های معاصر بهره مند شده اند یا همانند بسیاری 
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گرانقدر اذعان دارند. ، بدین ظرفیت  دیگر
محمــد میرکیائی می گوید: »بحث اســتفاده از عناصر 
کهــن و عامیانــه بــرای نــگارش یــا آفرینــش  داســتان های 
داســتان های نوین بحث تازه ای نیست. بسیار پیش تر از 
این ها نویســندگانی به این نکته و اهمیت روش یادشــده 
پی برده و در آثارشان به این نکته توجه داشته اند. آن ها 
اهــل قلــم را نیــز بــه بهره گیری از ایــن عناصر غنــی ترغیب 
کــه بــه اســتفاده از  و ســفارش کرده انــد. از جملــه کســانی 
کهــن در خلــق داســتان های نویــن اشــاره  داســتان های 
کرده انــد، اســتاد محمدرضا حکیمی اســت. او در بخشــی 
از کتــاب »ادبیات و تعهد در اســلام« داســتان »رابینســن 

ســاختار  تاثیــر  تحــت  را  کروزوئــه« 
کتــاب »بچــه آدم« اثــر ابــن  داســتانی 
طفیــل آندلســی دانســته اســت. آقای 
زرین کــوب در یکــی از آثــار ]خــود[ این 
یکــی  کــه  کرده انــد  ســفارش  را  نکتــه 
اســتفاده ی  مــورد  و  خــوب  منابــع  از 
نویســندگان جوان، اســتفاده از عناصر 
کهــن و عامیانــه  داســتانی قصه هــای 
کرده اند بعضی از  است. ایشــان اشــاره 
که شــهرت  داســتان های تخیلــی بکــر 
و بســیار هــم  غــرب دارنــد  زیــادی در 
درباره شــان تبلیغ می شــود تحت تاثیر 

داســتان های عامیانــه ایرانــی نوشــته شــده اند؛ از جملــه 
« )حداد، 1387: 43 و 44(. داستان های »گالیور

بــه عنــوان مثــال: »گرچــه هــزار و یــک شــب ارتباطی با 
تصوف ندارد اما نباید از یاد برد که مارکز، ایزابل آلنده و ایتالو 
کالوینــو از این اثــر به عنوان مجموعه ای تاثیرگذار بر ســبک 
نویســندگی و آفرینش هــای ادبــی خــود یــاد کرده اند. ســید 
حســن خمینــی در روایــت دیدار خــود با مارکز کــه در پایگاه 
اطلاع رســانی و خبری جماران منتشر شــده آورده است که: 
مارکز گفت: "هزار و یک شــب و قالیچه ی پرنده پیشــتاز این 
سبک )رئالیسم جادویی( است." قالیچه پرنده در صد سال 
کی از پیچیدگی بینامتنی جادوست که این متن  تنهایی حا

را بــه هــزار و یــک شــب پیونــد می زنــد« )رودگــر، 1396: 115(.
نویســنده معاصــر ایرانــی نباید فکر کنــد گنجینه کهن 
کنون  فارســی قابلیــت دراماتیک نــدارد و به درد داســتان ا
نمی خــورد. »هرمان هســه، نویســنده تاریخ ادبیــات ایران 
می گویــد: هنــگام مطالعــه ی تاریــخ ادبیات ایــران دریافتم 
بــا توجه به ژانرهایــی که یونانیان می شــناختند همه چیز 
از یونــان آغــاز می شــود؛ حتــی رنســانس اروپا که بازگشــتی 
بود به یونانیّت؛ ایرانیان در زمینه شــعر اپیک )حماســی(، 
گر بزرگ تر از هومر نباشد کوچک تر از  فردوسی را دارند که ا

او نیست.« )حداد، 1387: 66(.

گی های قصه های عامیانه  ویژ
حــال این قصه هــای عامیانه بایســتی 
کــه بــدان  گی هایــی داشــته باشــد  ویژ

کید می کنیم.  تا
از خصوصیــات قصه هــای  »یکــی 
خودپیرایــی  و  خودکوچــی  عامیانــه، 
اســت. آن ها در واقع در هر ســرزمین و 
هر نــوع دخل و تصرفی زنده می مانند 
و اصــل خود را حفظ می کنند. ادبیات 
شــفاهی یا عامیانه فی البداهه هستند 
پیونــد  روزمــره  اتفاقــات  بــا  شــدیدا  و 
دارنــد. ایــن نــوع ادبیــات بــا تکیــه بــر 
آداب و رســوم، دانــش، تجربه، اخلاق، دیــن، هنر و اصول 
و  می شــوند  خلــق  جوامــع  فرهنگــی  پایه هــای  تمامــی 
حــوادث را با تخیــل، آرمان هــا، نیازها، ترس هــا، امیدها و 
تمامی دانسته های خود درمی آمیزند و حاصل آن را بازگو 
می کنند. سپس از نسلی به نسلی دیگر منتقل می شوند. 
یکی از تعاریف و خصوصیات این نوع ادبیات، انطباق آن 

با محیط و فرهنگ است. 
خصوصیــت دیگــر ادبیــات عامــه، بی زمــان و مــکان 
گــی بعدی، تازگــی ادبیات شــفاهی  بــودن آن هاســت. ویژ
گی پنجم، قابل تفسیر بودن آن ها و خصوصیت  است. ویژ
ششــم، ســادگی اثر اســت. این نوع ادبیات، عموما دارای 

در فرهنگ و عرفان اسامی، 
خیال هرگز به معنای

هیچ و پوچ و واهی نبوده
و از جایگاه رفیعی

برخوردار است. خیال محل
حصول معارف شهودی،

علم ناب حضوری و در مقامی 
تر از ابزارهای شناخت بالا

و از جمله عقل است
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کیــد زیادی دارد،  پنــد و حکمت و عبرت اســت، بر پیام تا
آن خبــری  در  نویــن  از شــخصیت پردازی  پرماجراســت، 
نیســت و در مــورد چرایــی و چگونگــی اندیشــه ها بحــث 
نمی کند. در ادبیات عامه سلسله روابط رعایت نمی شود 
و راویــان حکایــات که معمــولا زبانــی شــیرین تر از دیگران 
دارند برای اندیشه ها دلیل خاصی نمی تراشند.« )حداد، 

.)237 ، 236 :1387
از قهرمــان  قهرمـان ســـازی: قصــــه های عامیــــانه عمدتــا 
از  کــه  اســتفاده می کننــد، برخــلاف داســتان های امــروزی 
شخصیت استفاده می کنند. قهرمان سیاه و سفید یعنی یا 
خوب است یا بد. درحالی که شخصیت ها در داستان های 
کســتری اند، یعنــی آمیــزه ای هســتند از  امــروزی بیشــتر خا
خوبی ها و بدی ها. قهرمان قادر اســت کارهای خارق العاده 
کــه شــخصیت چنیــن نیســت. در  انجــام دهــد در حالــی 
بسیاری از داستان ها، قهرمان قصه های عامیانه قادر است 
پیروزمندانه با دیوها بجنگد، مسافت های طولانی را در چشم 
برهم زدنی طی کند و گاه به تنهایی لشکری را از پای درآورد. 
پیــام: پیــام داســتان های امروزی بــه صورت نهفتــه ارائه 
می شــود. در حالــی که قصه های کهن و بــه ویژه حکایات 
که بخشی از ادب کهن اند آفرینش خود را در ارائه اخلاقی 

بنا نهاده اند، مثلا: 
رئیس دهی با پسر در رهی

گذشتند بر قلب شاهنشهی )آغاز داستان(
بلی، گفت سالار و فرماندهم

ولی عزتم هست تا در رهم )بخشی از تنه داستان(
، همچنان در رهی تو ای بی خبر

که بر خویشتن منصبی می نهی )نتیجه(
نگفتند حرفی زبان آوران

که سعدی نگوید مثالی بر آن.
گــو: گفــت و گــو در قصه هــای عامیانــه ی فارســی  گفــت و 
معمولا یکســان اســت؛ فقیر و غنی، شاه و کدخدا، و حتی 

راوی همه با یک زبان سخن می گویند. 
حوادث: در قصه های عامیانه حوادث خارق العاده آن هم 
به صورت خلق الساعه رخ می دهد، یعنی برای این رخدادها 

زمینه چینی مناسبی نمی شود. در حالی که در داستان های 
امــروزی، جــز در آثــار سورئالیســتی و رئالیســم جادویی، به 
کــم بــر رونــد وقــوع حــوادث توجــه می شــود.  واقعیــات حا
زبــان: قصه هــای عامیانــه ای چــون امیرارســلان و ســمک 
عیــار کــه مکتــوب شــده اند، اغلــب با زبــان ادبی عصــر مورد 
نظــر و ســطح دانــش شــاعر یــا قصه نویــس در ارتباط انــد. 
گرچــه زبــان اصلــی روایــت در طــی قــرون متمــادی دچــار  ا
تغییراتی اساســی شــده اســت، همــواره می توان میــان زبان 
 هــر عصــر و زبــان قصه هــای عامیانــه رابطــه ای برقــرار کرد.«

گرجی، 1396: 32 و 33(. (

 عناصر جادویی در ادبیات عامیانه
یکی از سبک های مشــهور در دوران معاصر مطرح شدن 
رئالیســم جادویی اســت، به خصوص در آمریکای لاتین و 
. اما بــا »نگاهی گذرا به ادبیــات عامه و کهن  در آثــار مارکــز
فارســی نشــان می دهــد که عناصــر جادویی در تــار و پود 
بســیاری از ایــن آثار تنیده شده اســت. دیــو، آل، مردآزما، 
دوالپا، جن، پری، پری دریایی، ابوسلامه، نسناس، رویین 
تنــان، قهرمانــان پرنــده، قهرمانــان دوزیســت، قهرمانانی 
کــه توانایــی پنهــان کردن خــود یا دیگــران را دارنــد یا قادر 
بــه طــی طریــق جادویــی انــد، تنهــا بخشــی از موجودات 
جادویی این آثار ارزشمند محسوب می شوند.« )حنیف، 

1397: چهارده(.
»عنصرباورپذیری در پارادوکس واقعیت و فراواقعیت 
در شــیوه ی رئالیســم جادویــی، ریشــه در نهادینه شــدن 
باور به ســحر و جادو و خوارق عادات در جوامع آمریکای 
لاتیــن دارد و در تصــوف نیــز ریشــه در ایمــان بــه غیــب و 

.)389 :1396 ، کرامات.« )رودگر
امــا »نویســندگان ایرانــی، همچــون نویســندگان دیگر 
کشــورها، عناصــر جادویی آثــار خــود را از باورهــا، آیین ها و 
ادبیات کهن و اسطوره های سرزمین خود گرفته اند. علاوه 
گی هایی همچون زبان شاعرانه، پیرنگ  بر این، از برخی ویژ
پیچیده، تلفیق شــخصیت و قهرمان، درهم ریختگی زمان 
داســتانی و عنصــر علیت، رازگونگی در روایــت، از بین بردن 
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فاصله میان نویسنده، مخاطب و شخصیت های داستانی، 
بی طرفــی نویســنده در طرح شــگفتی و غیــره بهره مندند. 
همه داستان نویسان ایرانی به یک اندازه به تمامی عناصر 
خــاص جادویــی یا عناصر عمومی داســتان های رئالیســم 
جادویــی علاقــه نشــان نــداده انــد. بــه عنــوان مثــال، رضا 
براهنــی در رمــان »رازهــای ســرزمین مــن«، از تقدیرگرایی، 
گی های جادویی  پیشگویی شخصیت هایی با داشتن ویژ
و باور وجود گرگ اجنبی کش استفاده کرده است. شهرنوش 
پارســی پــور در رمان »طوبــا و معنای شــب«، از باور خوش 
 قــدم یــا بدقدم بــودن برخی نــوزادان ســود برده اســت...«

)حنیف، 1397: 235 ، 236(.

 آیین های فولکلوریک و رئالیســم 
جادویی

»برخـــی آیین هـــای فرهنگ عامـــه این 
گـــی را دارنـــد کـــه بـــه عنوان نمـــاد یا  ویژ
عناصـــری از زمـــان و مـــکان داســـتانی 
رئالیســـم  داســـتان نویس  خدمـــت  در 
جادویـــی در آینـــد. ایـــن عناصـــر گرچه 
ماهیـــت صریـــح جادویـــی ندارنـــد اما از 
کـــه در خدمت  گـــی برخوردارند  این ویژ
بومی ســـازی فضـــای داســـتانی درآیند. 
بـــه عنـــوان مثال پیک هـــای نـــوروزی از 
جمله آیین هایی محســـوب می شـــوند 

که می توانند به داســـتان رئالیســـم جادویی فارســـی رنگ و 
بویی ایرانی و در عین حال شبه جادویی و جذاب ببخشند. 
عروســـی  غول بیابانی هـــا،  آتش افروزهـــا،  نوروزخــــوان ها، 
 گولی هـــا، میرنوروزی ها، کوســـه ها، آنوروزهـــا )عمونوروزها( و 
رابچـــره1 یـــا رابچرک هـــا تنهـــا اســـامی مراســـم آیینـــی ملی و 
فولکلوریـــک ایرانی انـــد که معمولا در ماه یا هفته آخر ســـال 

برگـــزار می شـــود.« )حنیـــف، 1397: 241(.
1. رابچره از آیین های نمایشــی پیش از نوروز در شــرق گیلان اســت که با اندک 
کوهســتانی  کوهپایــه ای و  آبادی هــای  و  تفاوت هایــی در دیلمــان، ســیاهکل 
لنگرود و رودســر اجرا می شــود. پاره ای از محققان آن را از مراســم شــب یلدا و یا 

گالشی نیمه ی تابستان دانسته اند. م. فلاح هاشمی آداب نوروزی 

 خاصیت عناصر رئالیسم جادویی
گر نویســـنده متون رئالیســـم جادویی  »بـــه نظر ایوا آلدیا ا
کنـــد احتمال  بـــه عناصر اصلـــی رئالیســـم جادویی توجه 
ایـــن که متون رئالیســـم جادویی در رســـیدن بـــه اهداف 
اســـت؛  کـــم  باشـــند  ناموفـــق  سیاسی شـــان  اجتماعـــی_ 
کـــه رئالیســـم و لحـــن حقیقـــت پنـــدار نویســـنده در  چـــرا 
عناصـــر جادویـــی می تواند از تقویت پندارهـــای فانتزی و 
کلیشـــه ای مخاطبان نســـبت به فرهنگ های حاشیه ای 
و  طبیعـــی  عناصـــر  دیگـــر  عبـــارت  بـــه  کنـــد.  جلوگیـــری 
غیرطبیعی شـــانه به شـــانه یکدیگر و بدون ایجاد هرگونه 
متـــون  ایـــن  در  تضـــادی  و  تناقـــض 
چنیـــن  باعـــث  آنچـــه  ولـــی  حاضرنـــد 
پیوســـتگی و نبود تناقض در رئالیســـم 
جادویـــی می شـــود روایـــت رئالیســـتی 
)حنیـــف،  اســـت.«  حـــوادث  تمـــام   از 

.)384 :1397
کید  بنــای بنــده در ایــن مقالــه، تأ
بر ارائه نمونه موفق اقتباس از ادبیات 
کهــن و فرهنــگ عامــه یعنــی رئالیســم 
جادویــی اســت که جایــگاه خــود را در 
دنیــا تثبیت کرده اســت. و ایضاً اشــاره 
به رئالیسم عرفانی و اذعان به ظرفیت 
این شــیوه )رئالیســم عرفانی( در ایران 
ظرفیــت  بــا  غنی تــر  بســیار  کــه  اســت 

اقتباسی بالاتری است.

 منابع
• حــداد حســین، بررســی عناصــر داســتان ایرانــی، ســوره مهــر 1387، 

چاپ اول
• رودگر محمد، رئالیسم عرفانی، سوره مهر 1396، چاپ اول

• گرجی منصوره، دیار عیاران، سوره مهر 1396، چاپ اول
ایــران، علمــی  • حنیــف محمــد، بومی ســازی رئالیســم جادویــی در 

فرهنگی 1397، چاپ نخست
• زارعــی اســداله، بنــی اردلان اســماعیل، نامجو عباس؛ روایــت ایرانی 
، تیر  و تقلیــد از روایــت غربی در ســینمای ایران )نشــریه علمی بــاغ نظر

 )1398

برخی آیین های
گی را  فرهنگ عامه این ویژ
که به عنوان نماد یا  دارند 

عناصری از زمان
و مکان داستانی در خدمت 

داستان نویس رئالیسم جادویی 
در آیند. این عناصر گرچه

ماهیت صریح جادویی ندارند 
گی برخوردارند اما از این ویژ
که در خدمت بومی سازی 

فضای داستانی درآیند
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 میثــم مرادی بیناباج )معاون راهبری امور اســتان های 
حوزه هنری(

)ایشــان در این جلســه؛ نکات، مســائل و سوالاتی را مطرح 
کــه دغدغــه و چشــم انداز معاونــت مربوطــه و خود  کردنــد 

حوزه هنری است(
کید بــر پرداخت مزیت های بومی و •  رویکــرد در معاونت تا

تولید آثار ادبی است.

مــا در تولیــدات خــود به وجــه هنــری و انقلابی داســتان • 
توجــه می کنیــم. در وجــه انقلابــی ایــن پارامترهــا مفــروض 
اســت: مردم باوری، استکبارســتیزی، دین بــاوری، نگاه به 

آینده، روایت مثبت از مردم.
بــوم •  بــه  گزیریــم  نا عمومــی  فرهنــگ  بــا  مخاطــب  بــرای 

و  داســتان ها  بــه  و  کنیــم  توجــه  خودمــان  زیســت بوم  و 
تــک  بــه  روایت هــا  در  مــا  بپردازیــم.  بوم  مــان  ســوژه های 

نشست هم اندیشی داستان و رمان 
توجه ویژه به انعکاس زیست بومی در داستان های کشور

 ) در جلســه ای که 24 آذرماه 1400 با حضور مســئولان آفرینش های ادبی کشــور و مدرســان داســتان، در محل حوزه  هنری )مرکز
کید بر موضوعات و مضامین بومی بود. ماحصل مهم این جلسه این بود که آثار آینده  تشکیل شد، رویکرد و محور مباحث؛ تا
با این نگاه تولید شوند. موضوعی که از جمله اهداف دفتر روایت ایرانی نیز می باشد. نگاه و توجه ویژه به زیست بوم و ادبیات 

عامه ما را در حصول به روایت ایرانی نزدیک تر می کند. 
لازم بــه ذکــر اســت آنچــه در ادامــه می آیــد کام مختصــر و مهــم شــرکت کنندگان در ایــن جلســه می باشــد. طبیعتــا از بســیاری 

کرده ایم. که ارتباط چندانی با موضوع بحث ما نداشته اند صرف نظر  صحبت هایی 
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صدایی دچاریم. روایت یک قشــر خاص از شــهری خاص.
برخی سوژه ها بکر و دست نخورده اند.• 
مزیت حوزه ی هنری در تاریخ شفاهی است. می توان در • 

تاریخ شفاهی سراغ سوژه های جذاب بوم مان برویم.
تاریــخ شــفاهی رویکرد گفتمانــی دارد و روایــت یک ملت • 

در مقابــل یــک تهاجــم اســت. از طرفــی تاریــخ شــفاهی در 
استان ها زنده است. 

سه رکن )مرحله( در بومی نویسی: • 
برای رسیدن به این موضوع چند سوال مطرح است:

الف( شاخص های یک نویسنده ی بومی چیست؟  
گی های سوژه در یک زیست بوم کدامند؟ ب( ویژ

ج( سبک بومی چگونه سبکی است؟
تجربه ها و چالش های بومی نویسی چیست؟• 
تجربه هــا و چالش های بومی نویســی در گفتمان انقلاب • 

چیست؟
کیفیت آثار بومی از منظر هنر انقلاب بررسی شود.• 
کنیم شاخصه های هنری در آثار حفظ شود؟•   چه 
چه طور یک اثر بومی در سطح ملی و فرا ملی ضریب می گیرد؟• 

 عباس محمدی )مدیر مرکز آفرینش های ادبی(
قرار است به تربیت نیروی انسانی بپردازیم.• 
بین پنج تا دَه اســتعداد، قرار اســت در هر اســتان کشــف • 

شود. استعداد احتیاج به آموزش و پشتیبانی دارد.
مقصــود مــا از تربیــت نیــرو، چهره ســازی و شــبکه ســازی • 

که بتواند مبانی انقلاب را بنویسد. است. نیرویی 

 محسن مومنی شریف )نویسنده(
جایگاه ما در ادبیات داستانی جهان کجاست؟ سنجش • 

مثــل  می شــود.  ســنجیده  المللــی  بیــن  شــاخص های  بــا 
جایــزه ی نوبــل. متاســفانه مــا جایــگاه مناســبی در جهان 
نداریــم. در خــارج ما تقریبا هیچ جایــزه ای نداریم حتی در 
ســطح مهاجران. در داخل هم رمان جزیی از زندگی مردم 

نیست.
حرف و اندیشه جدید جایزه هم می گیرد.• 
بایــد کاری کنیم که در جهان به جایگاه درخور خودمان • 

برســیم. مــا در داســتان نویــن تنها تکنیــک نگرفتیــم بلکه 
گرفتیم.  نگاه و اندیشه هم 
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رمــان نســبت بــه تاریخ شــفاهی عقب اســت. چــرا؟ ما در • 
تاریخ شــفاهی بــه ادبیات خودمان رســیدیم. اما داســتان 

امروزی ما در بیان معارف دینی و حماسه ناتوان است.
ما باید به یک روایت برسیم که برای خودمان باشد. اول • 

باید ملت خودمان را بشناسیم.
ما باید به مولفه های انســان ایرانی آشــنا شــویم. انســان • 

ایرانی با آسمان پیوند دارد. 
گردان شــما اســاتید به مولفه های انســان ایرانی و با •  شــا

سابقه ی تاریخی و متون کهن آشنا نیستند.
عرفان، گم شده ی ادبیات داستانی ماست.• 
در ادبیــات آینــده بایــد به زیر ســاخت های فکــری توجه • 

کرد.
شــکاف بیــن مــا و نســبت های هنری مان باعث شــده تا • 

بین ما و ادبیات کهن فاصله بیفتد و در جهان و در داخل 
جایگاهی نداشته باشیم.

خودمــان •  روایــت  و  گویــش  از  داســتان گویی،  لحــاظ  از 
بهره مند نیستیم و تسلط نداریم.

خدا در ادبیات امروز ما نیست یا خیلی کم است.• 

 مـــا ملـــت تقدیـــری و غیب باوریـــم و یـــک ملـــت مـــادی• 
نیستیم. 

اعتقادات و ارزش های مردم در داســتان ها یا نیست و یا • 
به عنوان خرافات مطرح می شود.

گی هــای انســان •  کارهــای مــا نیســت و یکــی از ویژ راز در 
ایرانی راز است.

بایــد همــه تلاش کنیم تا داســتان ها از اینکه هســت یک • 
کــه بایــد بازگشــتی بــه  گام جلوتــر بــرود و راه آن ایــن اســت 

گذشته و ارزش های خودمان داشته باشیم.
ضمــن اینکــه از تجــارب دنیــا اســتفاده می کنیــم بایــد از • 

تجارب گذشــتگان نیز اســتفاده کرد و باید بتوانیم بگوییم 
این قصه یک قصه ی ایرانی است.

 مرحوم ســعید تشــکری )مــدرس فقید داســتان حوزه 
هنری خراسان رضوی(

مــا بــه تعریــف جدید مکتــب رمان و و داســتان خراســان • 
رسیدیم.

برای آن که بتوانیم در حوزه ی هنری تأثیرگذار باشیم: • 
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الــف( بایــد رویکردهای حوزه ی هنــری را کاملا به 
هنرجویان بگوییم. 

ب( نگذاریــم هنرجویــان از تیترهــای موجــود در 
روزگار معاصر رد شوند.

ج( یــک ســری کتــاب تاریــخ شــفاهی را بــه عنوان 
منبع اقتباسی در اختیار هنرجویان قرار دهیم.

ه( دوســتان را بــه ســمت فضاهــای روشــنفکری و 
آموزش غربی نبریم. ما در مشــهد به شــکل شرقی 

گفتیم. و خراسانی آموزش دادیم و قصه 
پاســخ تمام ســوالات این اســت: بــه مــا آزادی بدهید. به • 

مــا فرصت بدهیــد. بگذارید آزمون و خطا بــرای هنرجویان 
انجــام شــود. ارزیابی هنرجویــان با دیگران متفاوت باشــد. 

کارگاه درباره ی آن اثر دیده شود. نظر استان و 
کیفیت •  باید به تکثر و زیاد نوشــتن برســیم تا به کمیت و 

خوب برســیم. مثل اوایل تشکیل حوزه که ما غلط هایمان 
ک کردیم و یک عده خودشان، خودشان  را با زیاد نوشتن پا

که به یک وضعیت درستی رسیدیم. کردند  را حذف 
بــرای هر اســتان یــک تکلیف و انــدازه ی تولید مشــخص • 

شــود و بــرای آن هزینــه ای مشــخص شــود تــا نویســندگان 
کار را انجام دهند. استان 

حماســی •  داســتان های  جایــزه ی  در  خطــا  و  آزمــون 
مشــهد جواب داده اســت. کمک کنید دوســتان شهرهای 
دیگــر را وارد ایــن جایزه کنیــم و این جایــزه را تبیین کنیم. 
 از طریــق ایــن جایــزه می تــوان بــه بخــش ادبیــات بومــی

رسید.

 تیمور آقا محمدی )همدان(
خانــه ی رمان از ســال 1393در حوزه ی هنــری همدان و • 

با حمایت شهرســتان ادب شــکل گرفت. مــا الان  میانگین 
دوازده نفــر را داریــم که مرتب در دوره ها شــرکت می کنند و 
هفــت نفــر از آن هــا رمان هــای مختلفی در همیــن دوره ها 

نوشتند. 
که ما •  پیش نیاز رسیدن به داستان های بومی این است 

ابتــدا بــه خود داســتان ایرانی توجه کنیم و بــه صورت عام 

ببینیــم جایگاه آن نســبت بــه ترجمه کجاســت و مخاطب 
چه قدر از آن استقبال می کند.

دغدغه های انسان ایرانی امروز را بدانیم و شاخص های • 
آن و گذشــته ی آن را بدانیــم و اینکــه کجــای جهان حضور 
دارد هدف آن چیســت و دنبال چیســت؟ این ها می تواند 
کمــک کنــد تــا آدمِ داســتان خــود را بشناســیم و از او بــرای 
مخاطــب امــروز بنویســیم. باید اول به مســائل هویت ســاز 
انسان امروز ایرانی و اینکه چه طور به آن تبدیل شده برسم.

ابتــــدا بایــــد بــــه هویــــت و ســــپس به جغرافیای انســــان • 
ایرانــی پرداخت.

گــر می خواهیــم ثبات داشته باشــیم و پای در ســرزمین •  ا
خودمــان داشته باشــیم، باید توجه کنیم  بــه اینکه در چه 

اقلیمی زندگی می کنیم و در پناه سرزمین خود باشیم.
مــا ابتدا باید جلســات هم اندیشــی جهت تعریف انســان • 

ایرانی داشته باشــیم و برویم سراغ این که چه چیزی باعث 
هویت این انسان می شود. سپس برسیم به اقلیم آن.

ع )سمنان(  مهدی زار
برنامه هــا بــه صورت نمایشــی نباید به اجرا برســد. تعداد • 
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و تکرار داشته باشــد، کارشناسی تر شود. باید ارزیابی شود، 
اصلاح مسیر شود.

بزرگترین آســیب در برنامه های موضوعی، علاوه بر آن که • 
که با  موضوع را تعیین می کنیم به نویســنده هم می گوییم 

چه نگاهی ببین!
نویسنده با اتکا به شخصیت برآمده از رویکرد بوم گرایانه، • 

این شــخصیت بومی را در همــه ی موضوعات قرار دهد که 
نتیجه ی آن تصویری ست که از جهات فرهنگی، اعتقادی، 

آداب و رسوم و... سازگار با بوم است.

 سرکارخانم سلطان پور )قم(
صــد و پنجــاه تــا دویســت مجلــه ی جهانــی در زمینــه ی • 

کار می کنند که باید برای مدرسان و دبیران  داستان دارند 
انجمن داستان ارسال شود.

کتــاب •  کــم اســت. در ســینما و تلوزیــون  توزیــع کتاب هــا 
کتــاب وجــود نــدارد. در دکورهــا و  نمی بینیــم. در فیلم هــا 

. دست شخصیت ها هم همین طور
برای ناشر ترجمه سود بیشتری دارد زیرا بیشتر هزینه ی • 

تبلیغ را ناشر خارجی انجام داده است.

را •  نویســنده  و  کتــاب  نمی توانــد  و  نیســت  بلــد  ناشــر 
تبلیغاتــی  مشــاوره های  و  بازاریــاب  ناشــران  بشناســاند. 

ندارند.
کند.•  نویسنده هم کسانی را ندارد تا برایشان تبلیغ 
باید ابتدا مشــکلات صنعت نشــر حل شــود تــا جامعه ی • 

کتاب برود. ایرانی به سمت 
و  •  دورنــد  ایــران  حاضــر  حــال  جامعــه ی  از  نویســنده ها 

قشرهای مذهبی و روشنفکر تعامل  ندارند.

 سجاد خالقی )شهرکرد(
مشــکل این اســت که با کســانی که می خواهیم کار کنیم • 

زیست شان محدود است. بسیاری زیست شهری دارند. 

 محمود مهدوی )اردبیل(
عطــش آمــوزش در شهرســتان های مــا زیاد اســت. )لزوم • 

توجه بیشتر به امر آموزش(

 مهدی کفاش )قم(
جهت مالی حوزه ی نشــر مدیر برنامه نداریم. چندسالی • 

که تمرکز ما در قم بر اقتصاد نشر است. است 
یــک ســری مشــاغل ادبــی تعریف شــود کــه این مشــاغل • 

درآمدزا باشد.

کریمی )زنجان(  آقای 
نباید اصرار داشته باشــیم که هرکســی آئینی یا برای دفاع • 

گفته نماند که تقریبا همه ادبیات دفاع  مقدس بنویسد. نا
مقدس زنجان را بچه های داســتان حوزه زنجان نوشــتند. 

داستان نویس باید خودش موضوع را از جامعه بگیرد.

)  قربان زاده )تبریز
پروسه ی تربیت نویسنده 10 ساله است که از 10 سالگی تا • 

20 سالگی خوب است و حفظ آن ها البته سخت.
کــارگاه هــــای •  یکـــی از راه هـــــای حفـــــظ بــچـــــه ها شادابـــــی 

داستان نویسی، اســـتفاده از نویسندگان بومی و کشوری است.
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را •  بچه هــا  و  می کنــد  بیشــتر  را  شــادابی  نقــد،  جلســات 
. ماندگار

 باهنر )اصفهان(
رمان بومی با سبک های بومی دو مطلب متفاوت است. • 

مثــل مکتــب جنوب، مکتــب اصفهان، مکتب خراســان که 
کار  جمــع آوری اینهــا نــه بــه درد نویســنده می خــورد و نــه 
نویســنده است بلکه کار پژوهش گر است که بعد از نوشتن 

برخی آثار جمع آوری می کند.
بــرای داشــتن ادبیات جهانی نباید خــود را مقابل جهان • 

دیــد. باید مفاهیم ذاتی، اصل نوشــتارمان باشــد و ســپس 
بومی سازی را مانند لباس بر تن آن بپوشانیم.

 محمداسماعیل حاجی علیان )اصفهان(
وقتــی این عنوان هــا را می گذاریم بایــد توضیح دهیم که • 

منظورمان از بوم چیست.
تعریــف بــوم در اســتان: زمان و مــکان و اتمســفر همه در • 

کنــار شــخصیتی کــه دارد رفتــاری یــا حرفــی را می زنــد.  )آیــا 
تعریف مــان از بــوم، تعریــف بالاســت یــا تعریف مــان از بــوم 

دغدغه های هویت است؟(
که تأثیر گذاری را ایجاد می کند.•  در آموزش تداوم است 
چــه تعداد از افرادی را که آمــوزش می دهیم در عرصه ی • 

ادبیات باقی می مانند؟
کردیــم بــرای ندیــدن تلاش هــای •  در ایــن جلســه تــلاش 

قبلی مــان! بــرای ندیــدن نویســندگان پولی، بــرای ندیدن 
داســتان و رمان ایرانی، برای ندیــدن موفقیت بزرگ برخی 
از بچه هــای شهرســتانی و بزرگ کردن خــرده اتفاقات برای 
جلــوی آن ها قرار دادن، برای ندیدن داســتان ایرانی برای 

ترجمه.
جلسه بگذارند برای پی گیری ادبیات ایران. تازه های نثر • 

ایران را بررســی کنند. جایزه گرفته های نثر ایران را بررســی 
کنند. کنند نه اینکه ادبیات خارجی را بررسی 

بــرای داشــتن رمان خــوبِ بومی دو ســاز و کار باید دید و • 
این با حوزه است و نه مدرس و هنرمند:

در  رمـــان  تولیـــد  نویســـنده ی  از  حمایـــت   الـــف( 
استان ها

ب( حمایــت از محصــول ادبی. تــلاش زمانی معنا 
پیدا می کند که ساز و کار حمایتی مشخص باشد.

 میرشمس الدین فلاح هاشمی )تهران(
به جای واژه ی آسیب شناسی باید قوت شناسی را مطرح • 

کنیم. اینکه داشته های ما چه قدر غنی بوده است.
گر می خواهیم نمود انسان با هویت ایرانی را بیان کنیم •  ا

به ناچار بهترین وسیله داستان است.
گر بخواهیم هر مفهومی را انتقال دهیم داستان بهترین •  ا

وسیله است و متأسفانه کمترین توجه به آن شده است.
رمــان بومی بــه لحاظ آداب و رســوم، زبــان محلی، خرده • 

فرهنگ ها همیشه برای غرب جذاب است. نمی گویم رمانی 
بنویســیم کــه بــرای غرب جــذاب باشــد. داریــم فرزندانی را 
تربیت می کنیم که باید آن ها را تغذیه کنیم و پوشش دهیم.

کــه خُــردش •  رمــان بومــی همــان داســتان ملــی ماســت 
می کنیم و هرکس از بوم خودش می نویسد.

شــاخص های زبان بومــی: مردم ما بــاورش کنند، ارتباط • 
بگیرنــد، صمیمی باشــد، تصاویری که خلــق می کند بتواند 
الگودار باشــد. قهرمان توســط مخاطب لمس شــود. ذهن 

مخاطب درگیر شود. قهرمان غرب تداعی نشود.
بایستی بنگاه ادبی یا آژانس ادبی داشته باشیم.• 

 داوود ضامنی )تهران(
کز اســتانی شــکل گرفتــه و دربــاره ی مفاهیم •  بلــوغ در مرا

بنیادی ادبیات صحبت می کنیم.
از ایــن صحبــت می کنیم کــه چه تجربه های ارزشــمندی • 

در اســتان ها شــکل گرفتــه و ایــن تجربه هــا می توانــد تکثیر 
شود.

کشــورهایی کــه فلســفه دارند ادبیــت دارند. فلســفه را در • 
کارگاه هــا جــدی بگیریــد و خودتــان با فلســفه انس داشــته 

باشید.
آبشخور اصلی مبانی ادبیات، فلسفه است. • 
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در هــر رشــته و هنر و فنّی، تنها ناتوانی هــا و کمبودها را ذکر 
کنــد. هنرمنــدی  کــردن نمی توانــد ایجــاد انگیــزه و حرکــت 
، نــه در  کــه در آثــار کنــد  می توانــد حرکــت و تحرکــی ایجــاد 
گفتارهای خود به طرف ســاخت رفته باشــد. امور فرهنگی 
نیــز همچــون امور اقتصــادی، نیــاز ویژه ای بــه حرکت دارد 
و ایــن حرکــت در پــی ایجــاد نمونه هــای عینــی و تاریخی و 

روایی پدید می آید. مرحوم ســعید تشکری، هنرمندِ حرکت 
گر می گفت انقلاب اسلامی  و نمونه آوردن بود. شخصی که ا
می توانــد حرکــت آفریــن و انسان ســاز باشــد بــدان ایمــان 

داشت. 
او در رمان دوجلدی خود "مفتون و فیروزه" بر اســاس 
ســاختاری روایت منــد و در عین حال مســتند، بــه وقایعی 

از تبار حماسه بود و داستان 
ثــار و جهــاد ادبــی و هنــری ســعید تشــکری؛  نگاهــی مجمــل بــه آ

نویسنده فقید کشور
رضا وحید

سعید تشکری یکی از نویسندگان خبره و متعهد کشور بود که متاسفانه خیلی زود از میان ما رفت. او از بانیان و دبیر جشنواره 
حماسی خراسان بود که در عرصه داستان ایران و در همان راستای روایت ایرانی بسیار ارجمند است و قابل تقدیر و حتما با 

عنایت حضرت حق ماندگار خواهد بود. روحش قرین رحمت حضرت سبحان.
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برخواســته از دل مــردم پرداخــت. ظلم به صــورت عادی  و 
روزمره شــده، توســط مأمورهایی که نشــان از نظام پهلوی 
و شاهنشــاهی داشــتند، تداعــی کننــده ی همیــن موضوع 
گــر دین اســت و عبادتی صــورت می گیــرد حتی در  اســت. ا
عبارت پــردازی، پــس از اعلامیــه می آید، ماننــد این عبارت 
در رمــان مفتــون و فیــروزه: »یــادش آمــد چند بــار مفتون، 
اعلامیه های آقای خمینی و آقا ســیدعلی و علمای دیگر را 
در خانه ی ابوالقاســم، لابــه  لای زیارت نامه های حضرت که 

در حرم آن ها را می فروخت دیده بود...«
زیــارت بــا اعلامیــه  همــراه اســت و ایــن خود بــه خوبی 
می رســاند کــه نویســنده دیــن را خــارج از حرکــت و تلاش و 

تکاپو نمی بیند. 
در  و تخصــص  تبحــر  تشــکری ضمــن  مرحــوم ســعید 
روایت پــردازی؛ آشــنایی بســیار خوبی نیز با تاریخ داشــت، 
؛  در همیــن رمــان شــاهد گفتگویــی میــان خبرنگار بــا هژبر

یکــی از ســرمایه داران وابســته بــه رژیــم پهلــوی هســتیم، 
خبرنگار می گوید:

زیــاد  خراســان  در  ترومــن  چهــار  اصــل   ، هژبــر »آقــای 
نتونســته موفق باشه؛ چه در کشاورزی و چه در بهداشت. 
در  تنــد  کنش هــای  وا بــا  بِرنهــارت،  بیچــاره  لُــرد  جنــاب 
مشــهد روبــه رو شــدند. مستشــاران فرنگــی آمریکایی اصل 
، حتی بــا حضــور لیدن هایم هم با احداث دانشــرای  چهــار
کشــاورزی طُــرُق در مشــهد و کارخانــه ی کمپوت ســازی در 
فریمــان، نتونســتند صــدای دشــمنان اصلاحــات ارضــی را 
گــذاری زمین های اصلاحات ارضی به  خامــوش کنن. اما وا

جنابعالی...«
نویســنده ی مفتــون و فیــروزه در جــای دیگــر همیــن 
رمــان  از رســیدگی بــه محرومــان می گویــد و نــگاه منفعــت 
طلبانــه ای کــه حکام وقــت به مصیبت هــای وارده بر مردم 
داشتند. ولیان؛ استاندار وقت خراسان با هژبر بعد از سیل 



49
سال اول   |   پیش شماره اول   |   اسفند ۱۴۰۰

ویرانگر قوچان برای بازدید سوار بر هلیکوپتر می شوند: 
»ولیان داد زد:

_ بایــد بــرای این مــردم پول خرج کنــی. این ها خونه و 
نون می خوان. شــهر باید زود خیلی زود ســرپا بشه. اونایی 
... هر قدر خرج  کــه زنده ان، از ما طلب کار و به دنیا بدهکار
کنــی، چنــد برابرش رو می بَــری. تو که عادت داری؛ بســاز و 

اساسی لِفت و لیس کن.
هژبر سر جُنباند.«

کافــه  داش آقــا" مردمانــی را روایــت  کتــاب " تشــکری در 
می کنــد کــه بــه اجبــار توســط حکومــت پهلوی تحــت ظلم 
هســتند و حکومت می خواهد به صورت نمایشی و ظاهری 
برای خود محبوبیت کسب کند. زمان این رمان به روزهایی 

برمی گــردد کــه می خواهند مشــهد را به 
بهانه ی جشــن های ملی در فحشــا فرو 
ببرنــد. بــرای ایجــاد محبوبیــت و اینکــه 
نشــان دهنــد مــردم از صمیــم قلــب بــا 
حکومــت همــراه شــده اند می خواهنــد 
عکس های شــاه، در پشــت شیشه های 
ایــن  تمــام  شــود.  چســبانده  مغازه هــا 
وقایــع را می تــوان در همیــن چند خط 
کوتــاه بــه خوبــی مشــاهده کــرد. زمانــی 
گروهی دانشــجو برای کســب درآمد  کــه 

می خواهنــد عکس هــا را پخش کنند اما شــخص بدنامی که 
در رمان خباثتش به خوبی نشــان داده شــده است، جلوی 
آن هــا را می گیرد و نویســنده نشــان می دهــد که حتی همان 
کارهای تبلیغاتی نیز فایده ای برای نیازمندان نداشته است:
»چنــد دختــر و پســر خنده کنــان از اســتانداری بیرون 
آمدند. از زبان آن ها شــنید که هر کس عکس شــاه را پشت 
کاغــذی  تومنــی  ده  یــک  بچســباند،  مغــازه ای  شیشــه ی 
اداره ی  برویــم  بایــد  گفــت  یکی شــان  می گیــرد.  دســتمزد 
فرهنگ و هنر و به سمت کوچه ی رادیو راه افتادند. خیلی 
زودتــر از آنکه فکرش را می کرد هوشــی با یک دســته عکس 
لوله شــده آمــد و پیــاده بــه همــان جایــی رفــت کــه دختر و 

. پسرها آدرسش را داده بودند؛ اداره ی فرهنگ و هنر

بیــرون، دختــر  کشــاند  را  از دخترهــا  یکــی  ... هوشــی 
بیچاره از ترس می لرزید.

بشــه  پیــدات  اینجــا  دیگــه  دفعــه ی  گفــت:  هوشــی 
جلــوی چشــم همه بلا ســرت میارم. عکــس اعلی حضرت و 

مُشتلقش مال شاه دوستاست نه شما عنترا، هرِّی!«
در قســمت دیگــری از رمــان کافــه داش آقــا او نحــوه ی 
تحول یکی از شخصیت های اصلی خودش را به این شکل 

با استفاده از اسناد و اطلاعات تاریخی روایت می کند:
»تــا اینکــه بــرای اولین بار به مســجدی رفتــم که آقای 
قدســی مرا به منبر آقا ســیدعلی کشــاند. بعد از نماز دیدم 

گرفته و روحم آرام شده، آرام.« جسمم چقدر درد 
این شــخصیت گرچــه به کافه  می رفــت و صحبت های 
روشــنفکرنماها را می شنید اما تحولش 
در مســجد واقــع می شــود و می فهمــد 
کافه. محل اصلی تحول او آنجاست نه 

مشــخصه ی دیگــری کــه آثار اســتاد 
تشــکری را بــا دیگر نویســندگان هم عصر 
انقلابــی  تحــولات  موضــوع  بــا  خویــش 
متمایز می کنــد، مکان مند و به اصطلاح 
و  موقعیــت  هــر  بــودن  »شناســنامه دار 
مکانــی« اســت. تــا جایــی کــه بــه وضوح 
کتــاب  فصل هــای  تمــام  می بینیــم 
کافه داش آقــا در ابتدایــش »آلبومــه ی مکانی« نوشــده شــده 
است. فصل 22 آلبومه ی مکانی اش اینگونه است: »آلبومه ی 
مکانــی: }خیابان بهــار_ بعد از چهارراه لشــکر_ اســتانداری{«

او در کتاب "بارِباران" قدرت و ثروت را در خدمت ائمه 
)ع( بــه ویژه حضــرت رضا )ع( بــه نمایــش می گذارد.  اطهــار
گــر در خدمت و حرکت به ســوی مردمی  تمــام تمکّنــی که ا
شــدن نباشــد ارزشــی ندارد به همین دلیل روایت ساخت 
مسجد گوهرشــاد را بیان می کند. گوهرشــاد بیگم هنگامی 
که با پریزاد برای خریداری زمینش صحبت می کند اینگونه 

به نمایش در آمده:
_ مادر جان، من گوهرشادم.

_ من گوهرشاد را نمی شناسم! 

او نویسنده ای بود که انقاب
و مبارزه علیه حکومت های

ظالم مغول تا پهلوی
در تمام آثارش به وفور یافت 

می شود و این به خوبی نشان از 
گونه ی فکری و نگرشی

این نویسنده ی برجسته دارد.
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_ مــن می خواهــم تکــه ی زمیــن تــو را، ایــن خانــه ات را 
برای ساخت مسجد بخرم.

نــه  مــن  بخــواب.  و  بخــور  را  شــومت  دخترجــان،   _
گوهرشــاد را می شناســم، نه این زمیــن را صاحبم. صبح که 
کُلفَــت مهمانِ این  صاحب خانــه آمــد از او بخواه. من حالا 

خانه ام.
گفت و رفت و گوشه ای نشست.

گوهرشــاد، عادت به نه شنیدن نداشت. عادت چنین 
بازیچه بودن را هم نداشــت. خشــمگین برخاســت و فریاد 

کشید:
کنم. می توانم... _ می توانم خانه ات را خراب 

نمی گــذارد.  او  نمی توانــی.  دخترجــان.  نمی توانــی   _
هم چنان که من نتوانستم در را به رویت باز نکنم و جلویت 
آب و نــان مگذارم. پس قدری خــوددار باش. این قدر هم، 
. می خواهــی فرصــت  هیاهــو نکــن. منّــت هــم ســرم نگــذار

که نمی توانی! بدهم تا باورت شود 
گوهرشاد حالا دیگر نمی توانست بر پایش بایستد.

کــم   بانــویِ هــزار ســلام، در برابــر پیــرزن اهــل ســناباد 
آورده بود، تا شده بود، کوچک شده بود.

کرد. نشست و با خود مویه 
_ روزه ام را نمی گشایم تا به جواب برسم.

. _ شومت را بخور
_ لقمــه ای از ایــن نــان را نمی خــورم، تــا تــو پاســخم را 

بدهی.
_ مــن حرفــی نــدارم. مهمانــم هســتی و حبیــب اوی. 

که آن وقت هزار شرط برایت می آورم. شرط مگذار 
_ تو چه شرطی برای من داری؟ بگو تا انجام دهم.

_ فکر کرده ای همه ی شرط ها  سکه های حکومت است 
که به جایش بدهی. من گوهرشادآغا را نمی شناسم. گوهرشاد 
بیگم را هم نمی شناسم. اما می گویند بخشنده است. خوی 
گفتــه  تاتــاری نــدارد. اخــلاق مغــولان خون ریــز را هــم تــرک 
اســت. پس صاحب خانه، خــودش جواب تــو را می دهد...«
آثار بســیار ارزشــمندی نیز این نویســنده ی محترم در 
دســت انتشار داشــتند که متأســفانه نتوانســتند صفحات 

چاپ شــده ی آن را در زمان حیات پُرثمر خود لمس کنند 
از جمله:

که  گروه های تئاتری  کتــاب »یِکّه« خاطرات مربوط بــه 
در مشــهد وجــود داشــتند بــا محوریت مشــخصات تربیتی 

کاظم تدیّن و نقش بی بدیل ایشان. شهید 
کتاب »رفیق« برشی از زندگی و ارتباط مرحوم تشکری 
بــا شــهید میرزایی؛ فرمانــده تخریب لشــکر پنج نصر و مربی 

تخریب. 
کتاب »شــاه را بکش« اشــاره به جریان ترور ناصرالدین 

گروه نوجوان. کرمانی. برای  شاه توسط میرزا رضا 
گــروه نوجوان  کتــاب نیز برای  کــه این  کتــاب »چپ پا« 
نوشــته شــده اســت و اشــاره دارد بــه بــازی فوتبال ایــران و 

اسرائیل. 
کتابی با موضوعیت »اقبال لاهوری« و ...

 با توجه به این نمونه هایی که تنها به دلیل »کم گویی 
و گزیده گویی« به اختصار بیان شده اند و بسیار بیش از این 
می توان ذکر کرد، نمی توان مرحوم ســعید تشــکری را صرفا 
نویســنده ای دینی یــا حتی مردمی صِرف به شــمار آورد. او 
نویســنده ای بــود که انقــلاب و مبــارزه علیــه حکومت های 
ظالم مغول تا پهلوی در تمام آثارش به وفور یافت می شود 
گونــه ی فکــری و نگرشــی ایــن  و ایــن بــه خوبــی نشــان از 
نویســنده ی برجســته دارد، نویســنده ای که خادم بودن را 
گرفتن چوب پَر مقابل زائر می دانســت بلکه قلم  نه تنها در 
کتابت را اولویت اول خدمت خود به آستان حضرت رضا  و 

)ع( می شناخت.
 در عرض ارادتی می نویسد:

»از صحنــه ی تئاتر تــا داستان نویســی و روزنامه نگاری 
و نقــد و پژوهش و نمایشنامه نویســی و فیلم نامه نویســی و 

کارگردانی در حوزه هنرهای نمایشی و تلویزیون و سینما.
امــا فقــط یک تصــور با مــن همــواره همراه بوده اســت 
کســی نفــس زدن مــداوم و  کــه در همیــن حوالــی نزدیــک، 
کار کردن و آسوده نخوابیدن و عرق ریزان روح  بی خستگی 
و جســم مــرا بــه خوبــی می بیند و می شناســد و می ســازد و 

می خواهد.« 
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این اثر که حاصل ســال ها تلاش و تحقیق  معـرفــی 
محمــد رودگــر اســت، مســأله ی مهمــی را کـتـــــــاب

مطــرح می کند که حتما نه تنها دغدغه ی 
و ادب  زبــان  نویســندگان  تمــام  بلکــه  کشــور  نویســندگان 

فارسی است. 
رودگر در این اثر معتقد اســت که در مقابل اصطلاح و 
ســبک "رئالیسم جادویی" که توسط گابریل گارسیا مارکز و 
در اثر "صد ســال تنهایی" مطرح شده است، ما در فرهنگ 

خود اصطلاح "رئالیسم عرفانی" را داریم. 
نمــود  لاتیــن  آمریــکای  مــردم  زندگــی  در  جادوگــری 
؛ مارکــز آن را در رمان  بســیاری دارد و بــر این اســاس و بــاور
خود نمایانده اســت. در عوض با توجه به زیســت صوفیانه 
طولانی مردم ایران در قرون گذشته و تنیده شدن مفاهیم 
کنــون، می توان قائل  آن در زندگــی مــردم ایران حتی تا به ا
بود که ما نیز رئالیسم عرفانی داریم که پایه و بنیان روایتش 

کرامت" است.  "
رودگــر ضمــن مقایســه علمــی و ادبــی ایــن دو شــاخه 
از ســبک رئالیســم؛ شــاخصه های هــر دو را برمــی شــمارد. 
دکتــر محمــد رودگر در این کتاب معتقد اســت که می توان 
مــا  بــزرگان  آثــار  در  کــه  را  غنــی ای  محتــوای  و  مضامیــن 
به خصوص تذکره الاولیای شیخ فریدالدین عطار نیشابوری 
اســت در داســتان معاصر و در روایت ایرانــی منعکس کرد. 
کرامات" ملاحظه ی  او در این اثر به "خوارق عادات" و "

ویژه ای دارد.
کتــاب رئالیســم عرفانــی؛ توســط انتشــارات ســوره مهر 

منتشر شده است. 

رئالیسم عرفانی
دکتر محمد رودگر
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تأملی کوتاه در احوال رُمان
محصول مدرنیته غرب

بخشی از مقاله »رمان، سینما، تلویزیون« شهید سید مرتضی آوینی 
که در کتاب »آینه جادو« آمده است

استخراج و تنظیم: رستا مولوی
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ایــن متــن بــه مناســبت ســالروز شــهادت سیدشــهیدان اهل 
قلم )بیســت فروردین( نوشته شــده است. مطالبی که شهید 
آوینــی در ایــن مقاله عنوان می کند همان نگاهی اســت که در 

ح است. روایت ایرانی مطر

پیــش از آن کــه ســینما متولــد شــود، بشــر غربــی در رمــان 
بــه  خیال پــردازی  بــرای  را  خویــش  وســیع  اســتعداد 
ظهــور رســانده بود. "رمــان نویســی" را هرگــز نمــی تــوان بــا 
"اسطوره پردازی" و یا حتی "قصه پردازی" بشر در گذشته ها 
قیــاس کــرد؛ رمــان ماهیتاً پایــداری متمایــز از اســطوره و یا 
قصه های کهن اســت. "خودبنیادی یا سوبژکتیویسم" یکی 
از خصوصیاتــی اســت که رمــان را از اســطوره و یا قصه های 
کهن متمایز می دارد و این، تفاوت عَرَضی کوچکی نیست؛ 

یک "تمایز جوهری ذاتی" است. 
در این جــا فرصــت بحــث دربــاره ی ایــن "خودبنیادی" 
وجود ندارد، اما همین بس که رمان یک "مونولوگ1 خیالی و 
توهمی" است که "صورتی مکتوب" یافته  و از پذیرش فطری 
انسان نسبت به قصه نیز سوءاستفاده کرده است. نه  آن که 
بشر تا این روزگار "مونولوگ درونی" نداشته و "خیال پردازی" 
نمی کــرده اســت، نه؛ اما این هســت که بشــر تا پیــش از این 
هرگز به فکر نمی افتاده که "حدیث نفس" خویش را بنویسد 
و به دیگران عرضه کند. انســان قدیم نه برای "انســان" و نه 
بــرای "هنر" شــأنیتی چنین قائل نبوده اســت کــه او را بدین 
تصور برساند. خیلی چیزها می بایست تغییر کند تا تصویری 
ایــن چنین ایجاد شــود کــه هر خیال پردازی بــه خود جرأت 
نوشــتن بدهد و یــا در خیال پردازی های دیگــران جذابیتی 
ببیند. رمان فقط در ظاهر شــبیه به قصه های کهن است و 
 ، در باطن اصلا شباهتی با آنها ندارد _ نه در نیّت قصه پرداز
نه در غایت پرداخت، نه در نحوه ی پرداخت و نه در نسبت 
قصه با واقعیت خارج از انسان و حقیقت وجود او... و مهم تر 
از همه، همین آخری اســت که تکلیف کار را معین می دارد.
ذیــل  در  و  اســت  جدیــد  تفکــر  لازمــه  "خودبنیــادی" 
اومانیســم واقــع می شــود و اومانیســم را نباید آن ســان که 
بعضی روشنفکران مسلمان پنداشته اند به همان معنایی 

Monologue .1 تک گوی، سخن گفتن با خود.

گرفت که ما از لفظ "انسان گرایی" می فهمیم. این باور غلط 
صرفــا از ترجمــه لفظ اومانیســم نتیجه نشــده، اما بلاتردید 
این ترجمه در ایجاد چنین تصوری بی تاثیر نبوده است...

در نزد آن ها انسان حیوانی است نتیجه ی تطور حیوانات 
کــه بعــد از جهش هــای متواتر ژنتیکــی، تصادفــاً صاحب فکر 
و عقل شده اســت، و در نزد ما انســان خلیفه ی خدا و مظهر 
علم و قدرت و اراده و حیات اوســت و لذا اثبات انســان با نفی 
علــم و قــدرت و اراده ی خــدا مــلازم نیســت؛ امــا در نــزد آن ها 
اثبــات انســان با نفی خــدا و مشــیت او همراه اســت. در تفکر 
جدید، "طبیعت" جانشــین "خدا"ست و "انسان" به مثابه ی 
"عالی تریــن محصــول طبیعــت" رب الاربــاب و قــدرت مطلقه 
کائنــات اســت و لــذا اومانیســم با نفــی مطلق باورهــای دینی 
در بــاب انســان محقــق می شــود. در نزد ما "توبــه" یا توجه به 
خدا عین "بازگشت به خویشــتن" است، چرا که وجود انسان 
مظهر تام و تمام وجود خداست؛ اما در نزد آن ها، روی آوردن 
به خدا "بی خویشــتنی و از خودبیگانگی" اســت و لذا "آزادی 
انسان" مساوی است با عبودیت حق و اثبات مقیّدات دینی.
اومانیســم و خودبنیادی _ سوبژکتیویسم _ لازم و ملزوم 
هســتند، چرا که در آن جا انســان طبیعی بنیاد عالم است و 
دائرمدار آن. این تفکر از یک راه به اندیویدوالیســم2 منتهی 
می شــود و از راه دیگــر بــه سوسیالیســم، چــرا که انســان هم 
دارای مصــداق فــردی اســت و هــم مصــداق اجتماعــی. در 
این جــا انســان خــود را بــه مثابه ی "حــق" اختیــار می کند و 
بــه تعــداد "مصادیق" مختلفی که انســان می توانــد به خود 
بگیرد، این خودبنیادی صورت های متعددی پیدا می کند. 
نفی مطلق امتیازات، اعمّ از مادی یا معنوی، لازمه ی چنین 
باوری اســت. هر کس خود را و تفکرات و باورهای خود را به 
مثابــه ی حــق اختیار می کنــد و دیگــر معیار و مقیاســی هم 

برای ارزیابی در دست نیست.
هنر جدید، و به تبع آن رمان نویسی، بر این خودبنیادی 
قــرار دارد و لازمــه ی آن همیــن "تعمیــم حقانیتــی" اســت کــه 
از اومانیســم نتیجــه می شــود. رمان نویــس در قالــب قصه به 
توصیف تفصیلی جهان از نطرگاه اعتقادی و باورهای خویش 

Individualism .2 فردگرایی، مذهب اصالت فرد.
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می پردازد و تنها با چشم پوشیدن از آبروی روشنفکری است 
گــر این توصیــف تفصیلــی از جهان با  کــه می تــوان پرســید: "ا
حقیقت امر انطباق نداشــت، چه؟" حقیر آبروی روشنفکری 
کســب نکــرده ام و بنابرایــن، بــدون ملاحظــه می توانــم ایــن 
ســوال را طرح کنم که "آیا به راســتی هر کســی باید حق بیان 
داشته باشــد و برای هر ســخنی باید زمینه طرح فراهم شود، 

هرچند مطابقت با واقع نداشته باشد؟"
در رمان نویســی، از آنجــا که موضوع رمان "زندگی" اســت 
و در زندگــی واقعــی "خیر و زیبایی" منفصــل از یکدیگر وجود 

ندارنــد، هرگــز امکان نــدارد که ســخن فوق 
بــه تمامــی محقــق شــود. هنــر جلــوه روح 
هنرمنــد اســت و او لاجــرم دربــاره ی جهــان 
اطراف خویش می اندیشد. هنرمند چگونه 
می تواند از ظهور و بروز اندیشه ها و تعهدات 
خویــش در آثارش جلوگیــری کند؟ بنابراین 
"انفصــال زیبایــی از خیــر" در هنــر جدید با 
رویکرد فرمالیســم1 محقــق می شــود. آنها از 
زیبایی تصوری کاملا حسی و ظاهری دارند 

و با زیبایی معنوی بیگانه اند. 
گفتیــم،  کــه  همان طــور  رمــان،  امــا 

نمی توانــد تمامــاً بــه "هنــر بــرای زیبایــی و زیبایــی منهای 
کــه موضوعــش "زندگی" اســت.  فایــده" ایمــان بیــاورد، چرا 
کــه بعــد از جنــگ جهانــی اول، در آغــاز  ســبک های ادبــی 
و دادائیســم3 و  کوبیســم2   _ آمــد  بــه وجــود  قــرن بیســتم 
کردنــد و هرگــز بــه  سوررئالیســم و ... _ در حــد شــعر توقــف 

صورت جریان هایی ماندگار در رمان نویسی درنیامدند. 
از میــان هنرهــای جدید، قبــل از ظهور ســینما، مردم 
بیــش از همــه بــه قصــه و رمــان روی آورده انــد و آن هــم 
رمان هایــی قبــل از دوران "رمــان نــو" نگاشــته شــده اند. و 
Formalism .1 اصالت دادن به فرم یا صورت ظاهر و بی توجهی به معنا و محتوا.
Cubism .2 ســبکی غیر تمثیلی خصوصا در نقاشی و مجسمه سازی که در اوایل 
قرن بیستم در پاریس به وجود آمد و مشخصه اصلی آن تجزیه فرم های طبیعی 

به صُوَر و ساختارهای انتزاعی و غالبا هندسی است.
Dadaism .3 جنبشــی هنــری و ادبــی در اروپــای غربی )23 _ 1916 .م( که با نســخ 
فرم های فرهنگی و زیبایی شــناختی ســنتی به شــیوه ای مضحک و طعنه آمیز و 

با تکیه بر عناصر غیرعقلانی و تصادفی واقعیت اصیل را جست و جو می کرد.

صادقانه باید اذعان کنیم که رمان نویســی به دلایل بســیار 
نمی تواند آن ســان که در شــعر و نقاشــی و مجسمه ســازی 
اتفــاق افتــاد، روی بــه "تخیل آزاد" بیــاورد و از "مــردم" _ که 

کند.  روی خطابش با آنهاست _ غفلت 
رمان نویســی ناچار اســت که به "واقعیــت" وفادار بماند 
و از فرمالیســم بپرهیــزد. "وفادار ماندن بــه واقعیت" لزوما به 
همــان معنایــی نیســت کــه در تاریــخ ادبیات تحــت عنوان 
گــر در این جا "فرمالیســم" را  "رئالیســم" بــدان پرداخته اند. ا
در مقابــل وفــادار مانــدن به واقعیــت و با معنایــی متضاد با 
آن بــه کار برده ایم، بدین ســبب اســت که 
در رمان نویســی، فرمالیســم صورتــی کاملا 

متمایز از سایر هنرها می یابد. 
علــــت آن کــــه در رمــان نـویــــسی فـــرم 
نمی توانــد یکســره جانشــین محتوا شــود 
ایــن اســت کــه از یک ســو رمــان و قصه به 
واســطه الفــاظ خلــق می شــوند و "الفــاظ 
موضــوعُ لــه روح معانــی" هســتند. اما این 
ســبب نمی توانــد کافــی باشــد، چنــان که 
گرچه مخلوق به واســطه الفاظ  شــعر نیــز ا
کــه بــه "شــعر  اســت، امــا راهــی را پیمــوده 
ســپید" منتهی گشــته اســت.از ســوی دیگــر، رمان نویس به 

ناچار باید به یک "طرح منسجم داستانی" وفادار باشد.
موضــوع رمــان زندگــی اســت، اما نــه زندگــی آن چنان که 
هست و یا باید باشد؛ زندگی آن سان که نویسندگان می بینند. 
خــلاف آنــان کــه رئالیســم را ســبکی "اُبژکتیــو" می داننــد، هنــر 
جدید هرگز نمی تواند خود را از سوبژکتیو برهاند، چرا که حتی 
رمان نویســی قصــد دارد ســوبژکتیویته را انــکار کنــد و جهــان 
اطرافــش را بــدون مداخلات نفســانی خویش بنگــرد، باز هم 
گزیر با چشــم های "شــخصیت روانی خویش" می بیند و  به نا
این شخصیت، آفریده مجموعه اعتبارات و ارزش هایی است 
کــه در واقعیــت نفس الامر یا حقیقت را انــکار می کنند و برای 
مصادیق فردی و جمعی بشــر شأنیت خدایی قائل هستند.

منبــع: آینــه جــادو، جلــد اول]مقــالات ســینمایی[، مرتضی آوینی، نشــر 
واحه، چاپ اول 1390، ص 123 الی 133 
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بازجو خواندنش که تمام شــد، برگه های بازجویی را روی 
کــرد و لحظاتــی بــه او زل زد. بعــد گفــت: »آقــای  میــز رهــا 
کنــم، بیهــوده داری خــودت را  خــاوری، خیالــت را تخــت 
کــه چطور  ایــن ور و آن ور می زنــی، مــن هنــوز قانع نشــدم 
دســتیار ویژه ی ســرگرد عباســی، مغز متفکر نظامی حزب 
گهان ســر از سپاه درمی آورد و می شود چشم  دموکرات، نا

و گوش تیپ ویژه شهدا؟«
گهانی نبود.  ، خیلی هم نا جلال گفت: »واللهــی برادر
گر توجــه می کردید من از همان روزهای  بــه عرایض بنده ا
اول کــه ماجــرای دارلیــک  را دیــدم فهمیدم راه را اشــتباه 
آمــده ام و انتهــای ایــن جــاده ســقوط و نابــودی اســت. 
تصمیــم گرفتــم دیگر ادامــه ندهم و هر طور شــده برگردم 
بــه ارتش ســر خدمتم. اما نشــد. یعنی ســرگرد رأیــم را زد و 
کــم مــی آوردم،  نگذاشــت برگــردم. مــن همیشــه پیــش او 

تکیه مولوی
بریده ای از فصل پانزدهم رمان در دست انتشار  »ماه و بلوط« 

: محسن مؤمنی شریف اثر
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گر بود باز سرگذشتم چیز دیگری می شد و من غیر  شاید ا
از اینی بودم که هستم.«

_ یعنی پشیمانی؟
خداونــد  می گویــم  بلکــه  نبــود؛  ایــن  مــن  منظــور   _
کــه  باری تعالــی مقدمــات را یــک جــوری فراهــم می کنــد 
انســان در دوراهــی تصمیــم قرارگیــرد و هر راهی انســان را 
بــه یــک ســویی می بــرد و سرنوشــت متفاوتی برایــش رقم 

گر در این بزنگاه ها... می زند. ا
_ داشتی از سرگرد عباسی می گفتی!

حــرف در دهانــش ماســید. خشــمش را فروخــورد. از 
کــه در زیر پوســتش دوید، فهمیــد صورتش  داغــیِ خونی 
کرد آرام باشــد. لحظاتی هیچ  ســرخ شده اســت اما ســعی 

نگفت و بعد ادامه داد:
»پیش از او، پدرم بهترین دوســتم بود اما ســرگرد او را 
از من گرفت. در میان همه ی خانواده پدر بیشــتر از بقیه 
بــا من جور بــود. گاهی که با هم در صحرا بودیم، دوســت 
داشت برایم سفره ی دلش را باز کند و همه آن چیزهایی 
را کــه در ســالیان طولانــی در ســینه اش تلنبار شده اســت 
بیــرون بریــزد. اما حیف که مــن خام تر از آن بــودم که قدر 
ایــن حرف هــا را بدانــم و با اشــتیاق، نــه بی میلــی، آن ها را 
بشــنوم؛ تجــارب گران قیمتــی کــه بــه نقــد جوانــی حاصل 
کــه در عنفــوان جوانــی در هواخواهی  کــرده بــود. از وقتی 
در  و ســرانجام  روز نمی شــناخته  و  قاضــی محمــد شــب 
میــان همــه ی جوانــان کردســتانی او یکی از پنجــاه نفری 
بــوده کــه بــرای دوره افســری ارتــش جمهــوری کردســتان 
کو می رود، اما پیش  انتخاب می شــود و برای آموزش به با
از اینکه دوره شــان تمام شــود خبر ســرنگونگی جمهوری 
را  آرزوهایــش  کردســتان و به دارکشــیدن قاضــی همــه ی 
نقــش بر آب می کند. به ناچار به چریک های ملامصطفی 
کردهــای عــراق  بارزانــی می پیونــدد و بعدهــا در شــورش 
علیــه عبدالکریــم قاســم، از فرماندهان بارزانی می شــود و 
در همان جــا زندگــی تشــکیل می دهــد. بعــد از بازی های 
سیاســی و وجه المصالحه شــدن های مکرر قوم کُرد، دیگر 
طاقتش طاق می شــود و به قول خودش به خود می آید و 

دســت زن و دو بچــه اش را می گیــرد و برمی گــردد به ولایت 
خــودش. زندگــی دوبــاره ای شــروع می کند و همــه هویت 
ســابقش را از بین می برد و می شــود مأمور ســاده و گمنام 
شکاربانی مهاباد. او ملول از هم شهریانش، گویی انتخاب 
کرده بود بقیه عمرش را در کوه و بیابان بگذراند. اتفاقاً در 
همین صحرا و دشــت بود که به تور یک پیر شــگفت انگیز 
خراســانی خــورد و دوبــاره دوره ی دیگــری از زندگــی اش 
شــروع شــد و باز هم در کوه و صحرا و جنگل های ایران و 
کارگاه معرق کاری اش در کنج حیاط خانه.« یا در تنهایی 

جلال یـــادش آمد فقط پـــدر یا نامزدش ســـتاره نبود که 
ســـرگرد آن هـــا را ازش گرفت؛ بلکه کســـان دیگـــری هم بودند. 
یکی از آنان دبیر ادبیات شـــان بود. مردی میان سال، آراسته 
و باوقار که وقتی گام برمی داشـــت همه دانش آموزان چشـــم 
می شـــدند و به تماشایش می ایســـتادند. مهرش  تنها بر دل 
جلال و هم کلاســـی هایش ننشســـته بود، بلکه محبوب یک 

بود. شهر 
گــر دوستی شــان ادامــه می یافت،  کــرد ا جــلال،  فکــر 
سرنوشــتش چیــز دیگری می شــد اما وقتی به دام ســرگرد 
افتــاد رابطــه اش بــا خیلی هــا قطع شــد، یکــی هــم او بود. 
مــردی میان بالا که وقتی وارد دبیرســتان می شــد عده ای 
ســبقت  هــم  از  او  بــه  ارادت  ابــراز  و  دادن  ســلام  بــرای 
می گرفتند. همیشــه لبخندی در چهره ی اســتخوانی اش 
دبیــر  هرچنــد  می کــرد.  دوست داشــتنی تر  را  او  کــه  بــود 
ادبیــات فارســی بود، امــا در ادبیات عرب و تاریــخ ایران و 
کردســتان حرف های جذابی برای گفتن داشت. همیشه 
برای همه ســؤال های بچه ها پاسخ های مناسب داشت. 
کــه هــر روز او را از در ورودی تــا  جــلال یکــی از آنانــی بــود 
رســیدن به دفتــر دبیران همراهــی می کردنــد. این فاصله 
حیــاط تــا دفتر آن قدر طول می کشــید که صــدای معاون 
، اســتاد را راحــت بگذارید،  درمی آمــد:" دانش آموزان عزیز

بفرمایید سر صف.«
گون دانش آموزان  در همین فاصله بود که سؤالات گونا
یکــی پــس از دیگــری ســرازیر می شــد. یکــی از فرضیــه ی 
تکامل داروین می پرســید، دیگری از مارکس، یکی دیگر از 
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تاریخ، و آن یکی از سفر قریب الوقوع شاه به شهرشان. اما 
گاه طنزآمیز بود: پاسخ های استاد معمولاً رندانه و 

_ تو پسر کی هستی؟
ک سراج  _ کا

ک سراج؟ _ کدام کا
ک سراج خاوری، آقا. _ کا

، ممکن  ! پدرت را می شناسم. ببین پسر _ خدا را شکر
اســت جد و آبای جنــاب آقای داروین میمون باشــند اما 
ک سراج به حضرت آدم و  من به تو قول می دهم ریشه کا

کاجان! کا حوا می رسد. برو خیالت راحت باشد 
خنده ی بچه ها که تمام می شــد، می گفت: »بچه ها، 
ایــن ادعای آقای داروین، تنها یک فرضیه اســت. فرضیه 
همان طــور کــه از اســمش پیداســت یــک احتمــال اســت 
تــا تبدیــل شــدن بــه یــک نظریــه مســلم علمــی مســیری 
کــه با مرگ  طولانــی در پیــش دارد. چه بســا فرضیه هایــی 
صاحبان شــان فراموش شده اند... تو چیزی می خواستی 

بپرسی؟«
_ شما در مراسم استقبال شاهنشاه شرکت می کنید؟

_ کی تشریف فرما می شوند؟
_ چهارشنبه، آقا.

_ نمی دانم، ممکنه ناخوش باشم!
او وقتــی از مولــوی می خواند کلاس به وجــد می آمد. 
وقتــی غزلیــات حافــظ را می خوانــد حال خــودش منقلب 
می شــد اما به ســعدی که می رســید ســراپا احترام می شد 
و ارادت. می گفت: »به راســتی شیخ مصلح الدین سعدی، 
کــه او  گنجینــه ی حکمــت انســانی اســت. درســت اســت 
یــک ایرانی شــریف اســت و حتی بــه نظر من، هیــچ یک از 
، نتوانســته اند مانند او، آیینــه ی تمام نمای  بــزرگان دیگــر
انســان ایرانــی باشــند، امــا بــا ایــن همــه، پیامــش فراتر از 
ایران و ایرانی اســت. دوســتان، اخیــراً در یک جای معتبر 
خواندم، وقتی که گلســتان ســعدی به لاتین ترجمه شد، 
یک کشــیش اروپایی بــا تعجب گفته بــود: »من نمی دانم 
ســعدی کیست و شیراز کجاســت؟ اما می دانم این کتاب 
متعلق به یکی از پیامبران بنی اسرائیل است که تازه پیدا 

کنــار انجیل اســت!" عده ای  شــده. بنابرایــن جای آن در 
می خندند.

_ بچه ها، نخندید، به جان خودم او درست فهمیده. 
انبیاســت.  حکمت هــای  جنــس  از  بوســتان  و  گلســتان 

می دانید چرا؟
کســی پاسخی درخور نداشت. تا اینکه خودش گویی 
که به کشفی دست یافته باشد، با هیجان می گفت: »شیخ 
سعدی و کسانی مانند او، گویی دستی در لوح ازلی دارند. 
آنــان نیــز ماننــد رســولان از ژرفــای عالــم و پشــت پرده ی 
غیــب با مــا صحبت می کنند. لطایفی را می گیرند و در این 
عالــم بــرای مــا عرضه می کننــد. آن گاه اســت کــه می گوید: 
»بــه جهــان خرم از آنم که جهان خرم از اوســت/ عاشــقم 
برهمه عالم که همه عالم از اوســت...« یا اینکه: »بنی آدم 
گوهرنــد/ چــو  کــه در آفرینــش زیــک  اعضــای یکدیگرنــد/ 
...« به  / دگر عضوها را نماند قرار عضوی به درد آورد روزگار
جان خودم، این، ترجمه آیات قرآن اســت. ترجمه سخن 
رســول الله است و کلام جاودانه ی مولانا علی بن ابیطالب 
کــه بــه اســتاندارش می نویســد: »بــا مــردم مهربان  اســت 
بــاش. فأنهــم صنفــان، اما أخ لــک فی الدیــن أو نضیر لک 

» فی الخلق. یا باتو در دین برادرند و یا در آفرینش برابر
 ، گاهی می گفت: »شــاعران بزرگ خدا باور و نیکوکردار
بــرای  گزارش گــران حقیقت انــد.  آنــان  الهی انــد.  رســولان 
روح مــان  می کنیــم.  آشــنایی  احســاس  آنــان  بــا  همیــن 
معنــا  زندگــی  بــه  آنــان  می شــود.  شــاد  سخنان شــان  از 
گــوش زمینیــان نجــوا  می بخشــند. رازهــای آســمان را در 
ک را  می کننــد. دریچــه ای می شــوند تــا تبعیدیــان در خــا
گــر آنان  ک میهمــان کنند. ا بــه تماشــای گوشــه ای از افلا
نبودنــد زندگــی دشــوار و تحمل ناپذیــر می شــد و امیــدی 
برای ادامه حیات نبود. به قول نویسنده عرب، میخائیل 
نعیمه:" در برابر ســیاهی و یأس پرچم های ســفید تسلیم 
را بالای ســر می بردیــم و خطاب به مــرگ می گفتیم: نحن 

ک و عبیدک یا موت. فافعل بنا ماتشاء!«  أسرا
جلال روی برگه بازجویی نوشــت: »استاد شهریکندی 
فقط معلم دانش آموزان رشته ریاضی دبیرستان محمدرضا 
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پهلــوی، یــا اســتاد طلبه هــای مســجد جامــع نبــود؛ بلکــه 
محبــوب دل همه ی مردم شــهر بود. مســجدش، مســجد 
مولوی، همیشــه موقع نماز پر از جمعیت می شد. به یادم 
دارم نمــاز کــه تمام می شــد به طرف جمعیت برمی گشــت. 
ســرجایش روی دوزانو می نشســت و تا مدتی طولانی آیات 
قــرآن و مدح نبی و اوراد رایــج را با صدای خوش می خواند 
، مــردم هــم همراهــی اش می کردند. به  و در پایــان هــر فــراز
یــاد نــدارم در آن مــدت کوتاهی که من بــه آن جا رفت وآمد 
داشــتم، دیده باشــم کسی بعد از نماز مســجد را ترک کند. 
هیــچ کــس از جایــش تــکان نمی خــورد. همــه می ماندنــد 
کــه همــان  تــا وقتــی اذکارش تمــام شــد او را تــا خانــه اش 
نزدیکی ها بود، همراهی کنند. اما نمی دانم در روز آن واقعه 

این جمعیت کجا بودند؟«
_ تنها مسجدی که پدرم می رفت، همین مسجد بود 
و تنهــا ماموســتایی کــه بــه او ارادت داشــت، امــام همین 

مسجد بود.

_ چرا؟ دلیل خاصی داشت؟
_ بلــه، بی دلیــل نبــود. او هــم، ماننــد بعضی هــا ایــن 
مــادرم  بــه  همیشــه  و  می دانســت  نظرکــرده  را  مســجد 
می گفت: »مسجد مولوی ورای مسجدهای دیگر است.« 
، بی مایه و بی پایه نبود؛ می گویند از خیلی قدیم،  این باور
تــا جایــی کــه پیرمــردان مهابــاد بــه یــاد داشــتند، در آنجا 
تکیــه ای بــوده بــه همین نــام. چاردیــواری کوچکی، کمی 
بزرگتــر از خانه هــای کوچک دوروبرش. پــدرم که از همان 
کودکــی و نوجوانی علاقه مند این طور چیزها بوده، تعریف 
می کــرد یــک پیــرزن غریبــه ای هم بود کــه صبح هــا آنجا را 
آب وجــارو می کــرد و شــب ها چراغــش را روشــن می کــرد و 
درش را می بست. از لهجه و لباس پوشیدنش معلوم بود 
کچی شــیخی" صدایش  مــال ایــن ولایــت نیســت. مــردم "

می زدند؛ به زبان ما، یعنی دختر شیخ.
پــدرم می گفــت غیر از ایــن، یک شــخصیت مقدس و 
باوقاری هم بود به نام خلیفه سید سعید که از خارج شهر 
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می آمــد و بعضــی شــب ها، مخصوصاً شــب های جمعه در 
آنجا مجلس می گرفت و تا پاسی از شب صدای دف نوازی 

و ذکر و سماع خود و مریدانش به گوش می رسید.
پــدرم خیلــی تحــت تأثیــر او بــود. یــادم اســت یــک 
کــوه بودیــم و حــال خوشــی داشــت،  کــه در  وقت هایــی 
یــادی از او می کــرد و بعضــی ذکرهــای او را زمزمه می کرد. 
نــوای  مجلس شــان  ختــام  حســن  همیشــه  می گفــت:" 
که ســید خــودش می خواند و بــا حالِ  جد الحســین بــود 
خــوب هــم می خوانــد. بــرای همین آخــر شــب، کوچه پر 
کــه بــرای شــنیدن ذکــر جدالحســین  از مردمــی می شــد 
آمده بودنــد. آن هــا هریــک حاجتــی داشــتند و امیــدوار 
، حاجت شــان  بودنــد بــا شــنیدن و هم نوایــی ایــن ذکــر
برآورده شــود. ســید بــا صــدای خســته امــا پرســوز ابتــدا 
چنــد بیتــی در مــدح پیامبــر و آلــش می خوانــد و اشــک 
می ریخــت. می گفــت:" بلســان الحــال قــد قال الحســین: 
أنــا ذالخیــر و ابــن الخیریــن." آن گاه صــدای دف هــا بلند 
می شــد و شــوری در مردم ایجاد می شــد. در میان نوای 

دف نــوازان، صدای بم و محزون او می پیچید:
»یــا رســول الله، یا جد الحســین! کن شــفیعی یــا امام 

الحرمین«
کســانی  کــه در داخــل بودنــد، بلکــه  نــه فقــط آنانــی 
هــم کــه در کوچــه و خیابان بودنــد دم می گرفتنــد و فریاد 
می زدنــد: »یــا رســول الله یــا جد الحســین، کن شــفیعی یا 

امام الحرمین!«
پــدرم می گفــت: »نــوای ذکــر جدالحســین او مشــهور 
بود. مریدانش داستان هایی از کرامات او می گفتند. حتی 
می گفتنــد یک بــار که در کوهســتان داشــته جدالحســین 

کوه به نوای او می لرزد.« می خوانده، دیده بودند 
، تو این را باور می کنی؟« یادم است پرسیدم: »پدر

گفــت: »کاری بــه راســت و دروغ آن نــدارم؛ مهم تــر از 
کــوه، دل اســت کــه ما در هنــگام خواندن او بارهــا لرزیدن 
آن را دیده بودیــم و از چشــم هایمان اشــک ســرازیر شــده 
بود. پیرمرد صاحب نفس بود، جلال. وقتی جدالحســین 
می خواند ما دیگر در مهاباد نبودیم، بلکه در یک روز گرم 

و در میدان جنگ بودیم. در جایی که می گویند اســمش 
کربلاست..."

پــدر به اینجا که می رســید، ذوق هنری اش گل می کرد. 
گویی روبه روی بوم نقاشی ایستاده و قلم در دست طراحی 
می کند:"سواری را بر اسب سفید تصور کن که رو به میدانی 
ایســتاده اســت کــه عــرض و طولــش ناپیداســت. خورشــید 
در حــال غــروب اســت و در نــگاه ســوارِ تنهــا، افــق، گویی در 
خــون نشسته اســت و رنگ ســرخ مرزی اســت بیــن زمین و 
گر ســرش را پایین بیاورد در برابرش تا چشــم  آســمان. او اما ا
کار می کند ســیاهی لشــگریانی اســت که پرچم های ســرخ و 
سیاه شــان آنها را از ســیاهی نخلســتان ها و درختان پشــت 
سر متمایز می کند. همگی سواره و پیاده، شمشیر به دست 
برای کشتن تک سوار تنهای سفیدپوش بی قراری می کنند. 
اما آســمان بالای ســر او آبی اســت و در آن آبی نامنتها طرح 
مبهمــی از فرشــتگان بــه چشــم می آیــد کــه بال زنــان رو بــه 
آســمان می خواننــد ولی او گویی هنوز هم دلــش برای انبوه 
ســیاهی که به زمین چســبیده است، می ســوزد و می کوشد 
در آخریــن لحظــات آنهــا را از غفلــت مستانه شــان بیــرون 
بکشــد. بــرای همیــن اســت کــه خــودش را معرفــی می کند: 
»مــن لــه جد کجــدي المصطفــی، احمد المختــار نور 

الظلمتین؟
خیرة الله من الخلق أبی، بعد جدی و أنا ابن خیرتین

عَبَدَالله غلاماً یافعا، و قریشٌ یعبدون الوثنین«
به اینجا که می رسید، چشم های پدر پراشک می شد 

و در صحرا دم می گرفت:
؟ قاتل الکفار فی بدر و حنین کأبی حیدر »من له أب 
کأمی فاطمه؟  بضعه المختار قرة کل عین من له أم 
والدِی شمسٌ و أمی قمرٌ فأنا الکوکب و ابن النیرین«

جــلال نوشــت: »دلیــل این کــه، چــرا ایــن اذکار یــادم 
مدتــی  پــدرم  شــد،  عــرض  کــه  همان طــور  اســت  مانــده 
شــکاربان بود، و نوجوان که بودم گاهی مرا هم با خودش 
کــوه می برد. پدر بــه یاد جوانــی اش گاهــی  وقت ها آن  بــه 
را زمزمــه می کــرد. من هــم بدون این که، آن طــور که باید و 
شــاید معانــی اش را بفهمم، بــا او دم می گرفتــم. البته این 
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حکایت هایــی کــه پــدر می گفــت برمی گــردد بــه زمان های 
. یعنی زمانی که او نوجوان یا جوان بوده است.  خیلی دور
وقتی که ما از کردستان عراق برگشتیم، نه تکیه ی مولوی 
بــود و نــه کچی شــیخی. بلکــه یــک مســجدی بــود بــه نام 
مولــوی. پــدرم از محلــه خودمــان که تپه قاضــی بود برای 
نمــاز می کوبیــد می رفت آن جا. بــه مادرم می گفــت: »این 
مســجد ورای مســاجد دیگــر اســت، و ایــن ملاعبدالکریم 

». ورای ماموستاهای دیگر
***

گهان حاج امینیان  حق با پدرِ جلال بود. اینکه چه شد نا
نامــی، به همــراه چنــد نفر دیگــر از بازاریــان تصمیم گرفت 
آنجا را مســجد کند، تا مدت ها کســی چیزی نمی دانست. 
آن هــا به ســختی کچی شــیخی را راضــی کردند تکیــه را رها 
کنــد و بــه خانــه ای کــه برایــش خریــده بودند بــرود. مردم 
کوچــه و خیابــان دیدنــد کــه آن چاردیــواری و چنــد خانه 
اطرافــش خــراب شــدند و به جایش اســکلت ســاختمانی 
بــالا رفــت کــه بعدها معلوم شــد مســجد اســت. وقتــی کار 
بنای مســجد به اتمام رســید اوایل ســال 1341 بود. اما تا 
در مســجد باز شود و چشم نمازگزاران به آن روشن گردد، 
مدتــی طــول کشــید. متولــی، در انتخــاب امــام جماعــت 
ســخت گیری می کرد و رضایت به هر ماموستایی نمی داد. 
می گفــت: »هــر کســی کــه نمی توانــد امــام جماعــت اینجا 
باشــد.« می گفــت: » دنبــال یکــی ام کــه شایســته ی نــام و 

حرمت مسجد مولوی باشد.«
وقتــی از یافتن آن کســی که آرزویش را داشــت ناامید 
شــد، دســت به دامن مدرس بزرگ شهرشــان، ملاحسین 
مجدی شــد. اســتاد پیر که ســخت گیری متولی را شنیده 
کــه راه  کــه: »ایــن چــه بســاطی اســت  بــود، بــه او تاخــت 
تــا  بســازید  مســجدی  می خواســتید  گــر  ا انداخته ایــد؟ 

کنید، ای کاش نساخته بودید.« ماموستاها را تحقیر 
حاجی چشم هایش پر اشک شد. گفت: »خدا خیر به 
گر قصد بی احترامی به علما را داشته باشم.«  راهم نیاورَد، ا
وقتــی عتــاب و ملامــت دوبــاره مــلا را دیــد ناچار شــد 
پرده از رازی بردارد. از جیبش دســتمالی ابریشمی درآورد 

اشــک چشم هایش را گرفت. گفت همه چیز برمی گردد به 
یک خواب.

خواب دیده بود در تکیه مولوی است. تکیه در عالم 
خــواب آن قــدر بــزرگ و پهنــاور شــده بود حتی وســیع تر از 
مســجد جامع. تا چشــم کار می کرد جمعیتی بود ایستاده 
. نمازی باشکوه در سحرگاهی سحرانگیز و رؤیایی.  به نماز
تکیه، ســقف داشــت و نداشــت. طوری که ســتاره ها از آن 
بــالا پیــدا بودنــد. حاجی خــودش را بــه صف اول رســاند. 
همه عالمان و ملایان شــهر و دیارشــان اقتــدا کرده بودند 
کــه در محــراب بــود و بــا صدایــی خــوش قرآن  بــه امامــی 
می خواند. سرک کشــید ببیند کیست. نتوانست. پشتش 
به آنان بود و صورتش به سوی محراب. از آن زاویه و از آن 
صدا، تنها می شــد فهمید جوان است. جوان تر از همه ی 

آنان. گوش به قرآن سپرد:
_ یــا ایهــا النــاس أنتــم الفقراء إلــی الله و الله هــو الغنی 

الحمید... 
بــار دیگر که ســرک کشــید صحنه عوض شــده بود. او 
در تابــوت بــود، روی دوش مردم. تابوت کم کم از دســتان 
مــردم فاصلــه گرفــت و در میــان تکبیــر و تهلیــل جمیعت 
گرفــت و در هالــه ای از نــور دور  بــه ســوی ســتارگان اوج 
شــد و دورتر تا اینکه در دل آســمان در پیشــواز ســتارگان 

درخشان ناپدید گشت.
حاجی وقتی هق هق گریه اش آرام گرفت، گفت: »بعد 
از آن خــواب بــود کــه تکیــه مولــوی را گرفتیــم و تبدیل به 
مســجد کردیــم. امــا هنــوز من آن جــوان را پیــدا نکرده ام. 

کار کنم؟« شما می فرمایید من چه 
ملای پیر بعد از مدتی که لب هایش از تســبیح گفتن 

ایستاد، پرسید: »چیزی از چهره اش به یاد دارید؟«
_ نه، من اصاً صورتش را ندیدم.

اســتاد دوباره به فکــر فرورفت. درحالی کــه لب هایش 
می جنبید و ســبحان الله می گفت، چشــم هایش را بســت. 
بعــد از مدتــی کــه بــرای حاجی خیلــی طولانی بــود، آن ها 
را گشــود و لب هایــش دوبــاره جنبیــد: »کســی بــه خاطرم 

نمی رسد... فردا بیایید.«
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فردا که دوباره به خدمتش رســید، در حیاط مســجد 
از  خوش اخلاق تــر  نشســته بود.  بــزرگ  حــوض  کنــار  در 
روز پیــش بــود. گفــت بــرای حاجــی امینیان هــم صندلی 
آوردنــد. تقاضا کرد حاجی یک بــار دیگر خوابش را تعریف 
کنــد. به دقــت آن را گــوش داد. بعــد گفــت: »ایــن کــه این 
امام جماعــت کــی بــوده و چه سرنوشــتی خواهد داشــت، 
مــن چیزی نمی دانم... بله. نه، من چیزی نمی دانم والله 
أعلم. شاید هرگز او را پیدا نکنید. اما مسجد که نمی تواند 

بی امام باشد. می تواند؟«
تــا اینکــه دوبــاره لب هایــش  نــداد.  حاجــی پاســخی 
جنبید: »یکی را می شناســم. شــاید همانی باشــد که شما 
دنبالش هســتید، شــاید هم نباشــد. گفتم کــه من چیزی 

نمی دانم. الله أعلم!«
حاجــی بااشــتیاق از جایــش برخاســت و پرســید: »او 

که باشد...« کیست؟ هر طور 
کت باشد. ادامه داد: »سال ها  کرد سا با دست اشاره 
پیــش، جوانــی بــرای تکمیــل تحصیلاتــش بــه اینجــا آمــد 
و مدتــی مانــد. اهــل روســتای ســیوالدین بــوکان بــود. از 
همــان جوانــی ارادت برانگیــز بــود و آثــار تقــوا و معرفــت از 
ناصیــه اش نمایــان. چه قــدر دلــم می خواســت بمانــد و 
جانشــینم باشــد. وقتــی بــا دختر یکــی از ســادات محترم 
شــهر ازدواج کرد خوشحال شدم که دیگر ماندگار خواهد 
شــد. امــا نمانــد. همین که اجــازه ی تدریس فقه و تفســیر 
گرفت رخصت خواســت برود. عزمش جزم بود و نمی شــد 
مانعش شــد. دســت همسرش را گرفت و رفت به روستای 
گمنــام و دورافتــاده ای. البته هیچ وقــت از حالش بی خبر 
نبوده ام. می دانم که سخت مشغول مطالعه و خودسازی 
است. او شاید آن کسی باشد که شما به دنبالش هستید. 
امــا فکر نمی کنــم این جوان مقدس و خــوش ذوق، زرق و 
بــرق و جلوت شــهر را به خلوت خــودش ترجیح دهد و به 

اینجا بیاید.«
همــان روز حــاج امینینــان به اتفاق چند نفــر دیگر از 
امنای مســجد به روستای خلیفه لو رفتند. پرسان پرسان 
کــوه میــان یونجه زاری  ماموســتای روســتا را در دامنــه ی 

آب  نهــر  کنــار  در  کــه  دیدنــد  را  مــردی  دور  از  یافتنــد. 
نــدارد.  آنــان  بــه ســر و صــدای  نشسته اســت و توجهــی 
نزدیک تــر که شــدند صدای تــلاوت قرآنش واضح تر شــد. 
حاجــی پاهایش سســت شــد و بــه همراهانش اشــاره کرد 

کنار جوی آب بنشینند. لحظاتی همانجا 
حق با استاد بود. زمان برد تا بزرگان شهر توانستند او 
را راضی کنند به شهر بیاید. نمی پذیرفت و می گفت: »من 
؟ کرده ایــم از ملک هســتی کنــج عزلت  را بــه شــهر چــه کار

گنج و نیستی گنجور ماست!« / وین دل ویرانه  اختیار
امــا این ها کوتاه نیامدند. بارها به روســتایش رفتند و 
آن قدر اصرار کردند که ســرانجام کوتاه آمد و گفت: »لامرد 

لقضاءالله!«
می گویند آن روز که قرار بود او بیاید، گروهی از مردم برای 
پیشــوازش تــا ورودی شــهر رفتــه بودنــد و در آنجــا در انتظار 
رسیدن کاروان حامل او لحــظــه شمــاری می کــردنــد. وقــتــی 
رسیده بــــود، در هــمان جــــا از پیـــکان زیتونی رنــگ حاجــی 
پیــاده شــده بود و با همه آنان خوش و بــش کرده بود. آن گاه 
در میان مولودی خوانی دف نوازان و سلام و صلوات و تکبیر 

مردم، پیاده به سوی مسجد راه افتاده بود.
و درســت بیســت ســال بعــد هــم، در یــک روز زیبــای 
بهــاری، دوبــاره در میان نوای دف صدهــا دف نواز و روی 
گر  دســتان همــه ی شــهر از آنجــا بیــرون آمده بود. شــاید ا
حــاج امینیــان زنــده بود، دوبــاره تابوتــی را می دیــد که در 
هاله ای از نور به سوی ستارگان درخشان در پرواز است!

***
بازجو دوباره وقتی از مطالعه بازایستاد، این بار به موضوع 
علاقه منــدی نشــان داد و اجــازه داد متهــم ادامــه دهــد. 
گفت: »خلاصه کنید و بدون هیچ حاشــیه پردازی، هرچه 
درباره ی شهادت استاد شهریکندی می دانید بنویسید.«

جلال نوشــت: »بازهم تکرار می کنم او خیلی محبوب 
بود. پدرم همیشــه می گفت: »خدا همه چیز را به این ملا 

یک جا داده است!«
راســت می گفــت. مرتبه و جایگاه دانــش دینی و فقهی 
اســتاد شــهریکندی در حــدی بــود کــه مــدام بــا دانشــگاه 
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الأزهر مصر به عنوان بزرگ ترین مرکز اهل تسنن جهان، در 
ارتبــاط بــود. بارها مفتی اعظم آنجــا از او تجلیل کرده بود و 
بعضی نظرات فقهی اش در مجله رســمی دانشــگاه منتشر 
کتابخانــه ی او در مســجد مولــوی جایــی بــود  شــده بود. 
کُــرد را از جاهــای دور بــه آنجا  کــه دانشــجویان و محققــان 
می کشــاند و از نظرات اســتاد در پایان نامه و کتاب هایشان 
اســتفاده می کردند. او علاوه بر عربی و انگلیســی که همان 
کلاس روان  گاهــی در  کــه مــا در دبیرســتان بودیــم،  وقــت 
و ســلیس حــرف مــی زد، بــا بعضــی از زبان هــای دیگــر هــم 
آشنایی داشت. او فقط یک روحانی و دانشمند در مسجد 
و مدرســه نبــود؛ بلکه وقتــی در کوچه و بــازار راه می رفت با 
همه گرم می گرفت. احوال شــان را می پرسید. گاهی جلوی 
مغازه ای لحظاتی می ایستاد و از صاحبش سراغ پدر و مادر 
و یــا قــوم و خویش هایشــان را می گرفت. وقتی به شــهر آمد 
دیگــر آن طلبــه ی منزوی روســتای خلیفه لو نبــود. حالا او 
یک شــخصیت اجتماعی مردم دار شــده بود. عرض کردم، 
او فقط دبیر ما در دبیرســتان یا اســتاد طلبه ها در مســجد 
جامــع نبــود بلکه محبوب یک شــهر بــود. به خاطر همین 
گروه هــای مســلح ضدانقــلاب، چشــم  وقتــی انقــلاب شــد 
گر بتوانند تأیید او را  طمع به او داشتند و خیال می کردند ا
بگیرند، دنیا بر وفق مرادشان خواهد بود. اما او در مسائل 
سیاســی انــگار بی طرف بود و گویی به هیچ ســویی تمایل 
نشان نمی داد. در عین حال در مقابل تبلیغات و انحرافات 
کمونیســت ها کوتــاه نمی آمد و با صدای بلنــد اعتراضش را 
اعــلام می کرد. اما آن روزهایــی که این اتفاقات افتاد من در 
اینجا نبودم بلکه فرمانده ی ســد قشلاق در نزدیکی بوکان 
گهان در رادیوهای کوملــه و دموکرات  بــودم. یادم اســت نا
و حتی بی بی ســی، شــروع کردند علیه او جوســازی کردن و 

حتی دشنام و ناسزا گفتن.
کِی بود؟ _ این 

_ حــدود یــک مــاه الــی چهــل روز قبــل از شــهادتش. 
هفتــه ی  بــه  برمی گشــت  ماجــرا  شــنیدم  کــه  این طــور 
وحــدت. آن ســال از طــرف آقــای خمینی یــا یکــی دیگر از 
)ص(  بزرگان جمهوری اســلامی، به مناسبت میلاد پیامبر

هفته وحدت بین شــیعه و ســنی اعلام شــده بود. اســتاد 
شــهریکندی که یک عالم روشــنفکر بود وشهرتش فراتر از 
کــه از این ابتکار  کردســتان و ایــران رفته بــود، طبیعی بود 
خوشــش بیایــد. در مصاحبــه ای بــا تلویزیــون مهابــاد یــا 
ارومیه، گفته بود: »بین تســنن و تشــیع در ارکان اختلافی 
وجــود نــدارد. ما همگی شــاخه های مختلــف یک درخت 
و  مــوارد  بعضــی  در  جزئــی  اختلافــات  هســتیم.  تنومنــد 
ازجملــه در بعضــی احــکام، طبیعــی اســت. مگــر مذاهب 
مختلف اهل تسنن در این موارد باهم کم اختلاف دارند؟ 
مهم این اســت که به قــول اقبال لاهوری: دل به محبوب 

حجازی بسته ایم/ زین جهت با یکدگر پیوسته ایم.«
***

و  وحــدت  هفتــه  از  شــهریکندی  اســتاد  حمایــت  خبــر 
شرکتش در کنفرانس بین المللی وحدت در تهران فرصت 
مناســبی شــد برای انتقام ضــد انقلاب از او. امــا او در برابر 
همــه ی تهمت هــا و ناســزاها هیــچ نگفــت تــا اینکــه ســال 

شصت به پایان رسید. زمستان رفت و بهار آمد.
آن روز دوم عید بود و طبیعی بود که مســجد خلوت 
باشــد و مــردم بــرای تفریــح بــه کــوه، و یــا دیدوبازدیــد بــه 
شــهرها و روســتاهای اطراف رفته باشــند. آن روز برخلاف 
روزهــای قبــل مســجد مولــوی تنهــا یــک صــف نمازگــزار 
داشــت. نمــاز کــه تمــام شــد امام جماعت به ســمت آنان 
برگشــت و پیــش از این کــه اذکار معمولش را شــروع کند از 
آنان خواست منتظر او نباشند، برگردند به خانه هایشان. 
گفت:»عید اســت، خانواده ها چشم انتظارتان اند تا باهم 

ناهار بخورید. بفرمایید.«
عــده ای بلند شــدند و تنها ســه نفر پیرمــرد همچنان 
گهان چشمش به جوانی افتاد که در کفش کنی  ماندند. نا
چمباتمــه زده اســت. جوانی که همه ی لباســش زرد بود. 
کــرد به خــادم. پیرمرد  کــه به ســرخی می زد. اشــاره  زردی 
به ســویش آمد. دهانش را نزدیک گوشــش برد و پرســید: 

»کایزه، این جوان را می شناسید؟«
»نــه  گفــت:  بــود.  کفش کنــی  بــه  اشــاره اش  انگشــت 

واللهی.«
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گفت: »بی قرار به نظر میاد. ببین چه کار دارد.«
او رفت و این مشــغول ذکر شــد. پیرمرد برگشت و ذکر 
او را قطــع کــرد و گفت: »واللهی چی ذانم، می گوید مســافر 
اســت. مــادرش در اینجــا در مریض خانــه اســت. جایــی 

ندارد آمده این جا خستگی درکند.«
ذکرش که تمام شد از جا برخاست و به همراه همان 
چندنفــر بــه کفــش داری رفــت. جــوان زردپوش هراســان 
برخاســت و یــک دســتش روی شــال کمــرش بــود. بــه ملا 

کاجان؟« کا سلام داد. استاد پرسید: »از کجایی 
اســم روســتایی را گفــت کــه اســتاد نمی شــناخت امــا 
گهان ســگرمه هایش تــو هم رفت و لحظاتــی روی چهره  نا
جــوان خیــره شــد. هــراس و بی قــراری در چشــم های آبی 
جــوان مــوج می زد. اســتاد چیــزی زیر لب گفــت. آیه قرآن 
، دیگر کســی نفهمیــد. بعد ســرش را برگرداند و  بــود یا ذکر
بلندتــر گفــت: »دیــر نمی شــود. حالا با مــن بیاییــد برویم 
یــک لقمــه نان دوغی با هــم بخوریم و بعــد ببینیم چه کار 

کرد.« می شود 
خم که شــد کفش هایش را بپوشــد، جوان به ســرعت 
از زیر شــال کمــرش هفت تیری را بیرون کشــید و از همان 
کــرد.  فاصلــه ی نزدیــک، مغــز او را نشــانه گرفت و شــلیک 
اســتاد بــه پشــت افتــاد. پیرمردهــا هنــوز در بهــت بودند. 
کــه پایش به طــرف بیــرون بود،  جــوان زردپــوش درحالــی 
دوباره برگشــت. لبخند محوی در چهره ی ماموســتا بود. 
کرد؛  کرد هنوز زنده است و دو بار دیگر شلیک  جوان فکر 
یکــی بــر ســر و دیگری بر قلــب. چیزی گفت و بــه طرف درِ 
حیــاط دویــد. پایــش بــه چارچــوب در خروجی گیــر کرد و 
بــا ســرعت افتــاد زمیــن. اما جلدی بلند شــد و خــودش را 
انداخــت بیرون و صدای پرگاز موتوری ســکوت بعدازظهر 

بهاری شهر را شکست.
***

آن روز بــه ســاعت نکشــید کــه ابتــدا رادیــو کوملــه از برلن 
کشته شــدن  خبــر  عــراق  از  دموکــرات  رادیــو  ســپس  و 
ملاعبدالکریم شــهریکندی را با شــور و شعف اعلام کردند. 
امــا خوشــحالی آن هــا خیلــی نپاییــد. خبــر تــرور روحانــی 

محبوب شــهر مردم را به بهت برد. عیدشــان را نیمه تمام 
گذاشــتند و سرآســیمه و خشــمگین بــه شــهر برگشــتند. 
عده ای به خیابان ها ریختند. جلوی بیمارستان طالقانی 
پــر از جمعیتی شــد که علیــه قاتلان او شــعار می دادند. و 
فــردا روز ســوم عیــد خیابان هــای شــهر مملــو از جمعیت 
ســوگواری بود که تا آن روز شهر به خود ندیده بود. تابوت 
او در میــان دســتان جمعیــت بــه پــرواز درآمده بــود و بــه 

سوی بلندترین قله ی شهر می رفت.
وقتــی در کنــار آرامــگاه اســتادش ملاحســین مجدی 
فرود آمد، ساعتی از ظهر گذشته بود و نم نم باران بهاری 
نــرم و لطیــف می بارید. تــا روحانیان اعمال کفــن و دفن را 
، حلقه ای درست کرده بودند  انجام دهند، صد ها دف نواز
و ذکــر لاالــه الا الله می گفتند و نــرم و غمگین می نواختند. 
گهــان از میــان جمعیت مردی ســیاه پوش و مســن، اما  نا
رشــید و بلندبــالا بیــرون آمــد. شــمرده گام برمی داشــت و 
باوقــار پیــش می رفــت. او خــودش را بــه آن ها رســاند و در 
کت باشند.  میان شــان قرارگرفت. با دســت اشــاره کرد ســا
دف ها از صدا افتادند و جمعیت هم. رو به قبله ایســتاد. 
امــا  نافــذ  صــدای  گذاشــت.  گوشــش  روی  را  دســتش 
محزونــش در فضــا پیچیــد: »صلــی ربــی علی ســیدنا جد 

الحسین!«
گویــی قیامتــی شــد. صــدای شــور دف هــا و  گهــان  نا
ولولــه  ی جمعیــت درهــم آمیخته شــد و غوغایــی بــه تــن 

کوهستان افتاد:
»یــا رســول الله، یا جد الحســین! کن شــفیعی یــا امام 

الحرمین«
ســو  آن  از  و  می پیچیــد  کوه هــا  در  صــدا  طنیــن 
پرطنین تر به ســوی جمعیت برمی گشت: »یا رسول الله، یا 

جدالحسین...«
آن روز آخرین بیتی که آن مرد ناشناس خواند این بود:

، قرّوا اعینا عصبة المختار
فی غدٍ تُسقون من کف الحسین!

ای گروه برگزیده، چشــم تان روشــن که فردا از دســت 
حسین سیراب خواهید شد! 
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بروید طبقه چهارم این ساختمان،
یک نفر شبیه من آنجاست!

گفت وگو با جهانگیر خسروشاهی

این گفت وگو در تاریخ 21 فروردین 1396 در خبرگزاری فارس انجام شــده اســت که به تلخیص می آید. این گفت وگو به دو دلیل 
انتخــاب شــده اســت. یــک اینکه او از دوســتان و همکاران نزدیک شــهید آوینی بود و دیگــر اینکه در ایام توزیع مجله ســالگرد 

شهید سید مرتضی آوینی است.
اواخــر ســال 136۵ با یکی از دوســتانش بــه گروه جهاد تلویزیون رفت، گروه جهاد تلویزیون همــان گروهی بود که با همین نام 
برنامه  هایش هفته  ای یک بار پخش می شد و در گذر زمان نامش به »روایت فتح« تغییر یافت، زمانی که به حضور شهید آوینی 
 یک ســاعتی صحبت کردند و بعد شــهید آوینی گفت: شــما باید دیگر اینجا بمانید، از اینجا نروید.  همین ســرآغاز 

ً
رســید، تقریبا

فعالیتی شــش ســاله شــد که تا شــهادت شــهید آوینی ادامه داشــت، وی علت این مســأله را نوع تحصیاتش می داند، چرا که 
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کارتان تغییر نکرد؟  بعد از پذیرش قطعنامه روال 
مدتــی را بــا هــم در ایــن فضــا کار کردیم تــا اینکــه قطعنامه 
پذیرفته شــد و بعد از »ســراب«، شــهید آوینی به من گفت: 
به خیابان ســمیه بروید، ساختمان ســمعی و بصری حوزه 
آنجــا بود که الان دانشــگاه ســازمان تبلیغات روبــروی آنجا 
شده اســت. گفتنــد برویــد طبقــه چهــارم ایــن ســاختمان، 
یــک نفــر شــبیه مــن آنجاســت، بــرادر ایشــان ســیدمحمد 
واقعــاً خیلــی شــبیه ایشــان بــود، زمانــی که مــا وارد شــدیم 
هنوز شــماره یک ســوره چاپ نشده بود، باز ما اینجا رفتیم 
خدمت ســیدمرتضی آوینی و تا پایان اینکه سوره تعطیل و 
قفل شــد؛ یعنی ســال 1372 که ایشــان شــهید شد و هفت 
شماره بعد از آن با آقای سیدمحمد چاپ شد، آن جا بود، 
بعد از آن درِ سوره قفل شد و تمام؛ این نوع آشنایی من با 
ایشــان بود یعنی حدود ســال 1366 تا ســال 1372، حدود 

6 سال خدمت ایشان بودم.

ک شــما و شــهید آوینی شــد   چــه عاملی باعث اشــترا
گی های شــخصیتی و کاری  که شــما وارد کار شــدید؟ ویژ

شهید آوینی را چگونه دیدید؟
کــه کاماً  قبــل از انقــلاب، شــهید آوینی یک انســانی اســت 
ادبیــات و هنر قبل از انقلاب را خوب می شناســد، خودش 
هنرمنــد اســت، در میــان کســانی کــه قبــل از انقــلاب نام و 
نشــانی در ادبیــات و هنــر داشــتند، آوینــی کامــاً شــناخته 
شــده است، ایشــان در دانشــکده ی هنرهای زیبا تحصیل 
کردنــد، در مجامــع شــعری و ادبی حضور پیدا کرده اســت، 
ســیدمرتضی وقتــی در جبهــه انقــلاب اســلامی وارد شــد و 
گی  های هنر نباشد.  فعالیت کرد، کســی نبود که آشــنا با ویژ
بــا آغــاز انقلاب، چهره مبــارک حضرت امــام خمینی)قدس 

سره( در حقیقت نقطه تحول سیدمرتضی آوینی محسوب 
کــه اوایــل انقــلاب بــه  می  شــود. یعنــی ایشــان در نامــه  ای 
 _ بــود  مقیــم  آمریــکا  در  ایشــان  بــرادر   _ نوشــت  بــرادرش 
علــل  حقیقــت  در  دادنــد،  نامــه  آن  در  کــه  توضیحاتــی  و 
تحــول خودش را شــرح داد، مرتضی در حقیقــت با عنایت 
اهل  بیــت)ع( بــه ســمت انقــلاب آمــد و از همــان آغــاز هــم 
کــه دوربین بــردارد و  کــرد  مســئولیتش را اینطــور احســاس 
بــرود نقاطی که ممکن اســت انقــلاب از آن جا ضربه بخورد 

کند. و مورد هجوم واقع شود، برود آنجا را تصویربرداری 
بنابرایــن ســیدمرتضی در آغــاز انقــلاب ســراغ غائلــه ی 
فارس رفت که خوانینی ایجاد کرده بودند و »خان گزیده  ها« 
گــر ایــن مســتند را ببینیــد، درمی یابیــد  را گرفــت و کار کــرد، ا
شــهید آوینی دقیقاً جایــی رفته که انقلاب مــورد هجوم قرار 
گرفته اســت، فقرا، مســتمندان و مســتضعفین مورد ســتم از 
طــرف خوانیــن و کســانی کــه خودشــان را به اصطــلاح بالاتر 
گرفته انــد، آن جــا  و برتــر از مــردم معمولــی می  دیدنــد، قــرار  
ایــن مســائل می  کنــد،  بــه تصویربــرداری  مــی  رود و شــروع 
یعنی وقتی کســانی که تحت ســتم  قرار گرفته اند، برای شما 
توضیــح می  دهنــد که خــان، ما را مثــاً با ســگ داخل گونی 
قــرار مــی  داد و کتک می  زد، بــرای این که مــا بپذیریم هر چه 
آن ها می  گویند، این نشــان می  دهد شهید آوینی نقاطی که 
از آن جــا انقــلاب مــورد هدف واقع می  شــد و ضربه می  خورد 
را می  شــناخته و بــا هنــر این را می  خواســت منتقــل کند. به 
تعبیــر دیگر آوینی قاصد انقلاب بود، بــرای رهبران و مردمی 
که پای انقلاب ایســتاده بودند، می  خواست ضرورت  هایی را 
کــه مردم باید از آن مطلع باشــند به آن هــا منتقل کند. پس 
از آن شــهید آوینی به سیســتان و بلوچستان رفت و مستند 
»هفــت قصــه از بلوچســتان« را ســاخت، در حقیقت همان 

تحصیاتش از طریق آموزش و پرورش نبود، ســید شــهیدان اهل قلم معتقد بود بیشــتر افرادی که در سیستم آموزش و پرورش 
تحصیل می  کنند تحت تأثیر آن جریانی که در گذشته آموزش و پرورش را هدایت می  کرد قرار می  گیرند و خواه   ناخواه آموزش  ها 
آن ها را به ســمتی می  برد که گرایشــات غربی دارد، البته این رمان نویس انقاب در ادامه صحبت هایش این گونه ابراز می دارد: 
اینطــور نبــود کــه بخواهــم خودم را مبرا کنــم، ولی قبــل از آن مکتب خانه رفته بودم، قرآن یــاد گرفته بودم و با دیوان حافظ آشــنا 
شده بودم، بعد از طریق روزنامه و مجله پیش آمده بودم تا رسیده بودم به اینکه نوشتن را آغاز کنم، اولین قصه ی کوتاه را سال 
۵۷ نوشــتم و اولین کار جنگ را ســال 6۷ چاپ کردم، البته قبل از آن نوشــته بودم، به شــهید آوینی دادم، نگاه کردند و این گونه 

گروه جهاد تلویزیون، یک صندلی دیگر اضافه شد... کنار میز شهید آوینی در  بود که در 
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داســتان خوانین فارس اســت؛ اما به نــوع دیگری، قبرهایی 
کــه در آن کشته شــده گان از ســتم را دفــن کرده انــد، شــهید 
آوینی تصویربرداری می کند، می  رود پیرمردی را پیدا می  کند 
، یــک متر زمین  کــه آن پیرمــرد بــاور نمی  کــرده در طــول عمر
نصیبش شود، الان که پیر شده و به واسطه انقلاب صاحب 
زمین شــده است، می  گوید: من به همه چیز رسیده ام، این 
پیرمرد زیر آفتاب برهنه است؛ نه از این جهت که می خواهد 
برهنــه باشــد بلکــه تن  پوشــی نــدارد که بپوشــد، آوینــی کنار 
فقرا و مســتضعفین با ایمان ژرف و یقین کامل ایســتاد. من 

فکــر می کنم دشــمنی بــا یقیــن و ایمان 
آوینی مســأله  ای اســت کــه الان عده  ای 
را برانگیختــه کــه علیــه آوینــی کار کننــد 
تــا بلکــه بتواننــد راه او را کــه راه شــهدا و 

انقلاب اسلامی است، تحریف کنند.
که  آوینــی وقتی هیــچ اِبایی نــدارد 
کنــد،  دفــاع  ولایت  فقیــه  از  هنــرش  بــا 
کــه شــائبه  ای در آن نیســت،  کاری  بــا 
را دارد، الان مــورد  ایــن اعتقــاد  وقتــی 
این کــه  بــرای  می  شــود،  واقــع  هجــوم 
تحریفــش  و  کننــد  خرابــش  را  آوینــی 
کــه رهبر معظم انقلاب  کنند، آوینی  ای 
برای تشــییع جنازه ایشــان می  آید و در 
گرفتــه  حــوزه ی هنــری می  گویــد "دلــم 
بــود )به نقل می  گویــم( به همین خاطر 

بــرای تشــییع جنــازه آوینــی آمــدم،" یعنــی ایــن قــدر رهبــر 
که  معظم انقلاب غصه  دار از شــهادت شــهید آوینی بودند 
بلند شــدند و برای تشــییع جنازه آمدند، مــع الذالک امروز 
ایــن حرف هایی که درباره شــهید آوینی مطرح شده اســت 

را می  بینید.
کــه صبــح ایمــان  مــا در صــدر اســلام شــهیدی داریــم 
آورده، قبل از ظهر به جهاد رفته و شهید شده است و این 
شــهید یک بــار نمــاز در دوران مســلمان بود نــش نخوانده 
گــر کســی بیاید نســبت بــه این شــهید عیب و  اســت، الان ا
ایراد بگیرد نشــان می  دهد نســبت به این شهید حسادت 

دارد، مــن می  خواهم بگویم حتــی از مذهبی ها و متدینان 
ممکن اســت کســانی باشــند که با نگاه ســطحی نتوانند به 
آن عمقی که آوینی داشت برسند، بنابراین فکر می کنند که 
کرد، یعنی بچه  هایی هستند  باید با انتشار اسم او  برخورد 
کــه ممکــن اســت اهــل دیانــت باشــند، امــا نــگاه ســطحی 
انجــام داد،  آوینــی در عمــق  کــه  کاری  آن  داشته باشــند، 
یعنی این که آوینی ســراغ باطن اســلام رفت. ســراغ مطالبی 
دربــاره ی اســلام رفت که از علامــه طباطبایی وجــود دارد، 
بــه دیــدار علمــا مانند آیــت الله حســن  زاده آملــی و آیت الله 
جوادی آملی رفت، خواندن درس  های 
کــرد تــا جایــی  حــوزه علمیــه را شــروع 
بتوانــد تا حــدودی مســائل را بداند اما 
در مســائل اجتهادی ایشان مقلد امام 
و رهبــر معظــم انقلاب بود، پــس آوینی 
می  دانســت کجــا بایــد بــرود، وقتی این 
ماجراها را داشت انجام می  داد، جنگ 
شــروع شــد. آوینی با همان دوربین و با 
همان بچه  ها در خرمشــهر حاضر شد، 
کــه  یعنــی دوبــاره در همــان جبهــه  ای 
انقــلاب داشــت می  جنگیــد، آوینــی در 
آن جبهــه حاضر شــد و »حقیقت «ها را 

ساخت.

 بعــد از جنــگ هــم آوینــی در همان 
جبهه  ای که انقاب داشت می  جنگید به »سوره« رفت؟

اصاً شــهید آوینی عمرش را در جبهه، در جایی که درگیری 
با دشمن و ضدانقلاب بود، حضور داشت، چه قبل از جنگ 
و چه بعد از جنگ، ایشان 80 برنامه برای جنگ ساخت که 
134 قســمت تلویزیونی است، این 134 قسمت از تلویزیون 
پخــش شــده اســت، شــاید مهم تــر از کارهایــی کــه آوینی در 
زمینه مستند انجام داد، مسائل فوق العاده اساسی از طرف 
ایشان در مجله سوره مطرح شد، یعنی این که وقتی ایشان 
دید انقلاب نیاز به این نوع سربازی فرهنگی دارد، در جبهه 
کــرد. فرهنــگ در مقابلــه بــا روشــنفکری و غرب زدگــی ورود 

شهید آوینی
که از آن جا انقاب مورد  نقاطی 

هدف واقع می  شد
و ضربه می خورد را می  شناخته

و با هنر این را می خواست 
کند. به تعبیر دیگر  منتقل 

آوینی قاصد انقاب بود، برای 
که پای انقاب  رهبران و مردمی 

ایستاده بودند، می  خواست
ضرورت  هایی را که مردم باید
از آن مطلع باشند به آن ها 

کند. منتقل 
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ح است که وی را به آوینی   الان بحث تحریف آوینی مطر
مستندســاز جبهه تقلیل داده اند و آوینی سال 136۷ تا 
13۷2 به فراموشــی ســپرده  شــده، یعنی آوینــی   ای که در 
جدال شــدید با مدرنیته اســت، به شدت سیاست  های 
فرهنگــی وقــت را نقد می  کنــد، دیگر نمی خواهند باشــد، 
ح کنیم می  گوینــد این تندور و  گــر الان مطر آوینــی  ای که ا

افراطی است، منشأ این سخنان چیست؟
بایــد توجــه کرد کــه متفکر بودن شــهید آوینی مهم اســت. 
این کــه شــما فرمودیــد می  خواهنــد آوینــی را تقلیــل دهند 
بــه یــک مستندســاز جنگ، مــا در زمــان جنگ چنــد گروه 
مستندســاز در تلویزیون داشــتیم؟ فقــط روایت فتح نبود، 
ما »ایران در جنگ« را داشــتیم که چهارشنبه  ها از ابتدای 
جنگ پخش شــد تا پایان جنگ، آقای آشــتیانی مجری آن 
بود و بچه  ها خیلی زحمت می  کشیدند، برنامه سپاه بود که 

به طور مرتب در زمان جنگ پخش می شد و دربرگیرنده ی 
تصاویــر جنــگ بــود و زحمــت کشــیده بودند، برنامه  هــای 
گزارش های خبری  فوق  العاده ی دیگری هم داشتیم، مثاً 
کــه آن زمــان در دوران جنــگ پخــش می شــد. مثــاً وقتــی 
بگوینــد فــلان قــرارگاه عملیــات انجــام داده اســت، گــزارش 
پخــش می  شــد، بــه نظــر شــما چــرا کارهایــی کــه گروه  های 
دیگــر انجــام دادنــد، خیلــی باقــی نمانــد و مطــرح نشــد؟ 
مثــاً گزارش هــای ایــران در جنــگ مثــل "روایت فتــح" را به 
صورت سی  دی بفروشیم، نه به این معنا که کار آن بچه  ها 
کم  ارزش باشد، اصاً اینگونه نیست، من می  خواهم بگویم 

کار آوینی متفاوت بود. جنس 
یــک زمانــی در کلاس  هــای آقای آوینــی در همان گروه 
جهاد، ایشــان از بچه  ها می  پرسد روایت فتح چه تفاوتی با 
دیگــر برنامه  های جنــگ تلویزیون دارد؟ یکــی از بچه  های 

جهانگیر خسروشــاهی نویســنده نام آشــنای انقاب پس از 
یــک عمر مجاهدت در عرصه ی ادب و هنر انقاب اســامی 

در 13 بهمن 1400 به دیدار معبود شتافت. 
اســـتاد  خـــود  قلـــم  بـــه  اوســـت  زندگی نامـــه  زیـــر   مطلـــب 

که از سایت ایشان استخراج شده است. خسروشاهی 

"مــن از ابتــدای انقــلاب اســلامی، بــه طــور عمــده و حتی 
، در امــور فرهنگــی عمــر گذرانــده ام. با  در کار موظــف نیــز
 ، حــوزه ی هنــری از ســال 1368 تــا امــروز بــه طــور مســتمر
همــکاری می کنــم. در مجلــه ی ســوره، از شــماره ی اول 

تــا شــماره ی پایانی حضــور داشــتم. دو دوره عضو شــورای 
بررســی کارگاه قصــه و رمــان حوزه ی هنری بــوده و در حال 
، به عنــوان عضوی از پژوهشــگاه فرهنــگ و هنر  حاضــر نیــز

اسلامی، در حوزه ی هنری تردد دارم.
عــلاوه بر این، افتخار همکاری یکی دو ســاله ی پایانی 
گــروه تلویزیونــی جهــاد ســازندگی و »روایت فتــح« زمان  بــا 
، با گــروه تلویزیون روایت  کنــون نیز جنــگ را داشــتم و هم ا

فتح، ارتباط دارم.
فیلــم  جشــنواره ی  داور  عنــوان  بــه   ،1377 ســال  در 

مردی که برای رفتن بی تاب بود
زندگی نامه استاد خسروشاهی
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کلاس، آقــای مصطفــی دالایــی کــه از افراد برجســته روایت 
فتــح دوران دفــاع مقــدس اســت می  گویــد: ببخشــید آقــا 
مرتضی  اش کم است. یعنی آن برنامه  هایی که دارد ساخته 
می  شود آقا مرتضی  اش کم است، یعنی در آن ها آقا مرتضی 

وجود ندارد.
کار غریــب در دوران  ببینیــد مســتندهای آوینــی یــک 
مدرنیتــه اســت، اینکــه دوربین بــا فیلم بردار یکی می  شــود 
کــه می  افتــد و ســیدمرتضی بــا تعبیــر »مســتند  و اتفاقاتــی 
اشــراقی« از آن یاد می  کرد، مستندسازان متفکر از آن الهام 
می  گیرند و استاد مددپور در این باره کتابی با نام »سینمای 
اشــراقی« نوشــته اند، من می  خواهم بگویم مســتند روایت 
فتح در دوران دفاع مقدس در حقیقت ذات دفاع مقدس 
را از طریق غلبه بر تکنولوژی فیلم مســتند به مردم منتقل 
گسســت  ناپذیر  پیونــد  کربــلا  و  بیــن دفــاع مقــدس  و  کــرد 

ایجــاد کــرد، شــما گفتارمتن  های ایشــان را ببینیــد، در کنار 
آوینــی  دارنــد حرکــت می  کننــد،  رزمنــده  بچه  هــای  ارونــد 
کنــارِ ارونــد اســت، اینهــا بچه های قــرن 14  می  گویــد اینجــا 
هجری قمری هســتند و بعــد می گوید جهان منتظر این ها 
بــوده، زمیــن بلا انحصــار در کربلا نــدارد، بلکه تمــام زمان و 
زمیــن در حقیقــت از آبشــخور کربلا دارد ســیراب می  شــود؛ 
البتــه این هــا مضامینــی اســت و از ایــن دســت بســیار در 
جنــگ  مستندســازِ  آوینــیِ  اســت،  موجــود  گفتارمتن هــا 
تحلیــل نشــده اســت تا بگوییــم آوینی را از آوینــی متفکر به 
آوینی مستندســاز تقلیــل دادند، البته مقــالات آوینی، بُعد 
دیگــری از مبــارزه آوینــی بــا روشــنفکران غــر ب زده اســت.

زحمــت  و  بــوده  جنــگ  روایت گــر  نفــر  یــک  بالاخــره   
کشیده!

دفــاع مقدس، انجــام وظیفه کردم. از ســال 1377 تا کنون 
بــه عنــوان داور جشــنواره ی انتخاب کتاب دفــاع مقدس، 
حضــور داشــتم و نیــز در ســال 1383، داور انتخابــی کتــاب 
دفاع مقدس دفتر ادبیات داستانی وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسلامی بودم.
فضــای خانــواده ی مــا، فضــای شــعر و محبت نســبت 
بــه اهــل بیــت عصمــت و طهــارت علیهــم الســلام بــوده و 
مرثیه خوانــی در رثــای آنان بوده و هســت. پدربزرگ و برادر 
مــادرم، روحانــی بودنــد. پــدرم تعزیه خوان بود. مــن نیز در 

کوتاهــی توفیــق  کودکــی و نوجوانــی، بــرای مــدت  دوران 
داشــتم تا در مجالس نورانی تعزیه، نسخه خوانی کنم. در 
همان ســال ها، دیوان حافظ، شــاهنامه ی حکیم طوس 
و گلســتان و بوســتان سعدی را شــناختم. توفیق اجباری 
، با زیر  ، برکتی بود تا بیشتر استنساخ نسخه های تعزیه نیز

کلمات و اوزان مختلف، آشنا بشوم. و بم 
 نام و نام خانوادگی: جهانگیر خسروشاهی

 ، کنــون هیچ گاه، با نام مســتعار : تا  نام هــای مســتعار
چیزی ننوشته ام.

 تاریــخ تولد: اول آذرماه هزار و ســیصدو چهل هـ.ش. 
در روســتای دهــق متولــد شــده ام کــه حالا شــهری شــده 
اســت، واقــع در حــدود هشــتاد و چهار کیلومتری شــمال 

غرب اصفهان.
 مـــادرم در ســـال 1344، در دهق مرا بـــه مکتب خانه 
»مـــلا خلیـــل« ســـپرد. بـــه مـــلا خلیـــل می گفتیـــم دایـــی 
و بـــه همســـرش، زن دایـــی. خوانـــدن قـــرآن را در آن جـــا 
 ، گرفتـــم و اضافـــه بـــر آن، خوانـــدن و نوشـــتن را نیـــز فـــرا 
در مکتـــب خانـــه، آموختـــم. ســـال 1347، در دهـــق بـــه 
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گنجینــه  ببینیــد،  را  آســمانی«  »گنجینــه  شــما  گــر  ا
آســمانی گفتارمتن های سیدمرتضی آوینی در مستندهای 
گفتارمتن  هــا را ورق بزنیــد و ببینیــد،  جنــگ اســت، شــما 
ببینیــد اصــاً غیــر از اینکــه نــوع فیلم بــرداری روایــت فتح، 
نــوع مونتاژی که آقای آوینی انجــام دادند، خود گفتارمتن 
می  آید اضافه می  شــود، مثاً »شب عاشورایی«، »پاتک روز 
چهــارم« یا فیلم  هایی از این دســت را ببینید، این فیلم  ها 
متفاوت اســت با فیلم مســتندی که الان ساخته می  شود، 
مثــاً راجــع بــه درمــان بیماری هــا بــا زالــو، الان ببینیــد چه 
کارهــای ســخیف و ســطح پایینــی دارد انجام می  شــود. در 
کــه کار مستندســازی انجــام می  دهنــد  خیلــی از جاهایــی 
فقط برای اینکه کاری انجام داده باشند، صرف انجام یک 
، یک شغل، یک مأموریت معمولی، در واقع روایت فتح  کار
گر  نیســت و خود آن تفکری که شــما به آن اشــاره می  کنید ا

کســی بتوانــد به باطن مســتندهای روایت فتــح آقا مرتضی 
برســد، در حقیقــت آن تفکــر را می  توانــد درک کنــد، کتابی 
کــه انتشــارات  نوشــته ام بــه نــام »بــر ســتیغ جبــال فتــح« 
روایــت فتــح این کتاب را منتشــر کرده اســت و درباره ی هر 
کــدام از فیلم  هــای ســیدمرتضی آوینــی بعــد از 900 صفحــه 
یادداشت برداری خصوصی که خودم از این کارها برداشتم 
یعنــی حدود ســه ســال مســتندهای روایت فتــح را دیدم و 
کــردم، بعــد از آن 900 صفحــه،  از آن هــا یادداشــت برداری 
 180 صفحه کار منتشــر شــده اســت که سعی کردم بعضی از 

کنم. این نکات را در آنجا ذکر 
کـــه در مجلـــه »ســـوره« آمـــد، آوینی  ای  حـــالا آوینی  ای 
کـــه از دوران جنـــگ آمـــده و قلم بـــه دســـت گرفته و  اســـت 
اعجابـــی را در مقالات و مســـائل ادبی، در مســـائل گفتمانی 
روز مطرح می کنـــد، در مقابل آن، آن زمـــان مجله »آدینه«، 

دبســـتان رفتـــم. کلاس اول ابتدایـــی. شـــش مـــاه بیشـــتر 
 ،1354 ســـال  در  کـــردم.  تحصیـــل  تـــرک  نیـــاوردم.  دوام 
تنهـــا در پانزده روز آخر ســـال تحصیلـــی و امتحان نهایی 
پنجم ابتدایـــی، به صورت مســـتمع آزاد، در کلاس پنجم 
نشســـتم. در همان ســـال، به صورت متفرقه، در امتحان 
نهایـــی پنجم ابتدایی شـــرکت کـــرده و قبول شـــدم. از آن 
، درس خواندن در  کنون، فقط یک بـــار دیگـــر بـــه بعـــد، تا
کـــردم. ســـال)1368_1367( در  مـــدارس جدیـــد را تجربـــه 
مجتمـــع رزمندگان شـــهید بهشـــتی شـــهرری، اول، دوم و 
ســـوم راهنمایی و نیـــز اول نظری را، منهـــای دو واحد که 
قرار بـــود پانزده روز بعد، امتحان بدهـــم، خواندم و قبول 
شـــدم؛ و دیگـــر به جای تـــرک تحصیل "توبـــه ی نصوح" از 
درس هـــای جدیـــد دســـت داد. در زمینـــه ی درس هـــای 
حـــوزوی اما از ســـال 1358 تـــا امروز که این اوراق را ســـیاه 
گر  گردی کـــرده ام. حالا ا می کنـــم، به صـــورت متناوب شـــا
 خداونـــد توفیق بدهـــد، تصمیم دارم »کفایـــه الاصول« را 

کنم. شروع 
مــن در حرفــه ی  بــرای  و همــه چیــز  اســتاد، معلــم 

چــه  اســت.  بــوده  ادبــی  مکتوبــات  بیشــتر  نویســندگی، 
و  ادبیــات  نویســندگی،  فــن  دربــاره ی  کــه  نوشــته هایی 
ادبیات داســتانی خوانــده ام و چه خود داســتان و رمان. 
داستایوســکی، گورکــی، چخــوف، کامــو و بســیاری دیگر از 
نویسندگان، از این طریق در کار من، تأثیر داشته و دارند. 
این تأثیر البته می تواند ســلبی بوده باشــد یا ایجابی. من 
از حــدود هفت _هشــت ســالگی، بــه طــور تقریبــا منظــم، 
، از روی  کیهــان بچه ها را می خریدم. می خواندم و یک بار
آن می نوشــتم. بخــش داســتانی آن، مثل مغــز تافی های 
عســلی، برایــم لطــف دیگــری داشــت و همیــن کار دســتم 
اســتادهای  بهتریــن  رمــان،  و  داســتان  کتاب هــای  داد. 
گر فرصتی باشــد،  داستان نویســی من بوده اند و حالا نیز ا

هستند.
 بــه طور کلی اهل حضور منظم در جلســه های ادبی 
نیســتم. امــا این بــه معنای بیگانگــی با اهالــی ادب و هنر 
نیست. سفرهایی که گاهی به صورت گروهی پیش می آید 
گــر بتوانــم بــا علاقه شــرکت می کنــم و در نشســت ها و  را، ا

، در حد توان، حاضر می شوم."  جلسه های رسمی نیز
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مجله »دنیای ســـخن« و بعضی دیگر از مجلات را داشـــتیم 
کـــه ســـعی می کردنـــد مبانـــی جمهـــوری اســـلامی و مبانـــی 
انقـــلاب اســـلامی را بزنند، مقالـــه  ای در یکـــی از این مجلات 
منتشـــر شـــد به نام »حکومت آســـان« و این را کسی نوشت 
کـــه الان در ایـــران نیســـت و نامش را هـــم نمی خواهم ببرم، 
آقای آوینی یکی دو شـــماره بعد از ایـــن مطلب، در جواب او 
مقاله  ای به نام »تحلیل آســـان« نوشـــت و اصاً ســـاختار آن 
مقالـــه، حکومت آســـان را متعلق به غربی   ها دانســـت و این 
مقالـــه را نقـــد کرد، چنـــان که صاحـــب مقاله گفـــت تا کنون 
چنین نقـــدی از کار من انجام نشـــده اســـت! یعنی اصاً در 
مقابـــل آوینی مانـــد، گفت مگر می  شـــود یک نفـــر این گونه 
نقـــد شـــجاعانه و عملـــی بنویســـد و مقاله ی مرا نقـــد کند؟! 

و البتـــه یـــک کارهایـــی هم کـــرد مثلا در 
فیلم »مرتضی و مـــا«ی آقای پوراحمد، 
همیـــن آقـــا آمـــد از آقـــای آوینـــی تعریف 
کرد و بعد از آن متأســـفانه دیگر در ســـیر 
غرب زدگـــی که بـــود، او را بردنـــد و به هر 
حـــال از ایـــن کشـــور رفـــت و متأســـفانه 
ک بـــه چشـــمه خورشـــید پاشـــید و  خـــا
رفت و خودش در آن حد ســـاقط شـــد.

 یک مســاله  ای از سوی کسانی که 
ح می شود اینکه شهید  بچه مســلمان هم هســتند مطر
کرد، در این مورد بگویید  آوینی در اواخر عمرشان تغییر 
که شــهید آوینــی چطور بودنــد؟ آیا تغییــر کردند؟ بعضی 
می  گوینــد بــه گذشــته برگشــته بودنــد، یعنــی نســبت بــه 

روشنفکری نرم تر شده بودند؟
بلـــه! ایـــن درســـت اســـت! آقـــای آوینـــی اواخر عمرشـــان 
کری  کـــه دربـــاره شـــهید با کتابـــی  کردنـــد! مـــن در  تغییـــر 
کـــری نوشـــتم یکـــی  کتـــاب دربـــاره شـــهید با نوشـــتم ـ دو 
کتـــاب را خواندند  »همیشـــه با هـــم« و آقـــای آوینی ایـــن 
کتـــاب  و توفیـــق بـــود در زمـــان ایشـــان چـــاپ شـــد، یـــک 
کـــه ســـوره مهر چـــاپ کرد  هـــم »غـــروب آبـــی رود« اســـت 
کـــری ســـال آخـــر عمرش به مشـــهد  ـ می  گوینـــد شـــهید با

گرفت،  رفـــت و آنجـــا از حضرت رضا)ع( بـــرات شـــهادت را 
اینکه می  گویم نقل معتبر دوســـتان ایشـــان اســـت، یعنی 
کـــردم، می  گویند  کار  کتـــاب  مـــن 200 مصاحبـــه بـــرای این 
کـــری قبل  کـــری بعـــد از آن ســـفر مشـــهد دیگر با آقـــای با
کـــرده بـــود، دیگـــر بی  محابا بـــود، نـــه اینکه  نبـــود، تغییـــر 
می  رفـــت  و  نمی  کـــرد  رعایـــت  را  نظامـــی  مســـائل  کـــری  با
کریـــز دســـتش را بلنـــد می  کرد و بـــه بعثی هـــا می  گفت:  خا
کـــری هســـتم بزنیـــد، نـــه! مثاً بـــا بچه  هـــا از دجله  مـــن با
کـــرد، در شـــهرک عراقی ها رفـــت، گفت: مـــن باید با  عبـــور 
بچه  هایـــم آن طـــرف باشـــم، هر چه بـــا او صحبـــت کردند 
گفتند شـــما بایـــد این طـــرف دجله باشـــی، چون جای  و 
پای ما آن طرف ســـفت نشـــده اســـت، رفتن شـــما درست 
گفت: مـــن باید بـــا بچه  هایم  نیســـت، 
کاظمی  آن طرف بـــروم، شـــهید احمد 
از طرف قـــرارگاه مأمور شـــد برود آقای 
کـــری گفت:  کـــری را برگردانـــد، امـــا با با
تمـــام بچه  هـــای بســـیجی مـــن دارنـــد 
پَرپَـــر می  شـــوند مـــن چگونـــه برگردم! 
نمی  آیـــم احمـــد تـــو بیـــا، ایـــن جملـــه 
کـــری معـــروف اســـت، من  از شـــهید با
بعـــد  آوینـــی  در  را  تغییـــر  ایـــن  عینـــاً 
آوینـــی  گریـــه  از جنـــگ دیـــدم، یعنـــی 
چنـــد برابر شـــده بـــود و معلوم نیســـت آوینـــی از کجا یک 
کـــه لقـــاء عنـــد رب خواهـــد  کـــرده بـــود  اطمینانـــی پیـــدا 
که رفته بـــود فکه و برگشـــته بـــود، یعنی  داشـــت، بـــار اول 
وقتـــی شـــروع کردنـــد تفحص برونـــد و آن قتلـــگاه را آوینی 
دیـــد، قتلـــگاه جایـــی بـــود کـــه بچه   های ما شـــهید شـــده 
بودنـــد و زخمی  های مـــا را عراقی  ها جمع نکـــرده بودند و 
اســـتخوان بچه  های مـــا همین طور روی زمیـــن بود، آمد 
بـــه من گفـــت: فلانی یک جایی پیدا کردم بهشـــت اســـت 
در فکـــه، در منطقـــه مـــن از ایـــن بـــه بعـــد 20 روز در مـــاه 
آنجـــا هســـتم و می  خواهـــم بروم آنجـــا بگردم و بـــرای این 
شـــهدای مظلـــوم کار کنم و بعـــد 10 روز می  آیم مجله و کار 
گـــذار می  کنم و بعـــد در آن 10 روز مجله  کم  کم وا مجلـــه را 

 این تغییر را
ً
من عینا

در آوینی بعد از جنگ دیدم،
گریه آوینی یعنی 

چند برابر شده بود و
معلوم نیست آوینی از کجا

کرده بود یک اطمینانی پیدا 
که لقاء عند رب خواهد داشت
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را بررســـی می  کنـــم و 20 روز در منطقـــه خواهـــم بـــود، بله! 
گفتـــه آوینی  گفته راســـت  که  کرده بـــود، هر  آوینـــی تغییـــر 
کرده بـــود، ولی تغییرش به ســـمت شـــهادت بود و  تغییـــر 
ایـــن را الان شـــهادت می دهـــم و در قیامـــت هـــم خواهم 
که تغییر به ســـمت انبیـــا و ائمه علیهم الســـلام را در  بـــود 
آوینـــی دیـــدم. تغییـــر از زمیـــن به ســـوی عرش، به ســـوی 

. ت د شها

 در نقلی گفته شده اســت که شــهید آوینی نســبت به 
شــخص مدیــر صداوســیمای آن زمــان و رئیــس حوزه ی 

هنری آن زمان گایه هایی داشتند، درست است؟
فتــح  روایــت  کــه  زمانــی  همــان  هاشــمی  محمــد  آقــای 
ساخته می  شد، همه برنامه  ها را می  دیدند، از طرف ایشان 
برنامه  هــا را می  دیدنــد و بــه برنامه  هــا اشــکال می  گرفتند و 
خیلــی از برنامه  هــای روایــت فتــح را برمی  گرداندنــد و یــک 
مقــدار حذفی می  دادند یا کل برنامه رد می شــد و آن زمان 

هم این گونه نبود که سیســتم دیجیتال باشــد و یا نرم  افزار 
باشد که شما کم و زیاد یا جابه جا کنید، اصاً این طور نبود، 
می  نشســتند و این ها را دوباره می  دیدنــد و درمی  آوردند و 
هــزار مشــکل وجود داشــت و نظــر آقای محمد هاشــمی با 
روایــت فتح فرق می  کــرد و یک مقدار اذیت می  کردند و من 
شــاهد بــودم و می  دیــدم، آقای آوینــی خیلی از ایــن ماجرا 
ناراحــت بودنــد، آقــای زم به خاطــر بحث مالــی آن طور که 
بایــد رســیدگی نمی کردنــد، چــون وضــع این طــور نبــود که 

ضیق مالی باشد.
در ســال 1370 بود که تقریباً 90 درصد بچه  های ســوره 
بــه خاطر مســائلی از مجلــه رفتند و می  خواســتند مجله را 
تعطیــل کننــد و این حــرف عین حرف شــهید آوینی اســت 
گر مــن این جا را با  و مضمــون همیــن اســت و می  گفتنــد: "ا
جبهــه یکی نمی  دانســتم یــک لحظــه این جــا نمی  ماندم، 
گر این جا مانند جبهه نبود من می  ماندم؟"  فکــر می  کنید ا
و خودشان یک تنه ایستادند و خدا کمک کرد دوباره عضو 
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و کادر فراهم کردند و مجله هم یک شماره به تأخیر نیفتاد 
و با سردبیری آقای آوینی از تابستان سال 1370 تا زمستان 
ســال 1371 مجلــه منتشــر شــد، بعــد از آقای آوینــی هم کار 
چــاپ شــد کــه یکی ویژه  نامــه ی خود آقــای آوینی بــود و 6 
شــماره دیگر هم چاپ شد که سیدمحمد آوینی سردبیری 
را تقبل کرد، مجله بعد از هفت شــماره دیگر منتشــر نشــد، 
یــک نکتــه بگویم، بعد از این هفت شــماره، آقــای میرفتاح 
ایــن  گرفــت،  برعهــده  را  ســوره  فصل نامــه ی  ســردبیری 
فصل نامه مرتب منتشــر شــد، بعد آقــای میرفتاح رفت مهر 
را چــاپ کــرد و دیگــر این فصل نامه در حقیقــت، در محاق 

رفت.

گر مثاً شــهید آوینــی الان برگردند   ا
شما به ایشان چه می  گویید؟

ایشــان بایــد به مــا بگوید و خیلــی از ما 
به نظــرم  بــه مســائل هســتند،  گا ه  تــر  آ
ایشان خیلی از کم کاری ما ناراحت اند، 
مــا  کــم کاری  از  ایشــان  مطئمنــم  مــن 
ناراحــت هســتند و همیــن الان خیلــی 
بچه  هــای  این کــه  بــرای  دارنــد  عجلــه 
انقــلاب خیلی بهتر و قوی تــر کار کنند، 
کننــد،  کار  را  جنــگ  مســأله  همــان 
بــرای شــهدای مدافــع حــرم را، جنــگ 

رزمنــدگان بــا دشــمنان اهل بیــت )ع(. مــن بیشــتر متأثرم 
کــه نتوانســتم راه آقــای آوینــی را ادامــه بدهم، متاســفم که 
کــه راه شهداســت، راه امــام  از راه آقــای آوینــی بازمانــده ام 
است و راه رهبری است؛ به هر حال مغفول نماند که آقای 
آوینــی معتقــد بــه حکومــت اســلامی و جمهــوری اســلامی 
گر  بــا ولایت  فقیــه بودنــد و ایــن را اصــاً پنهــان نمی  کردند، ا
مقــالات ایشــان را ببینیــد، یــک مجموعــه مقالاتــی دربــاره 
کــه در مجلــه ی »اعتصــام« و مجلــه ی  ولایت  فقیــه دارنــد 
»جهاد« منتشــر شده اســت. نمی  دانم چــرا اقبالی از طرف 
کســانی کــه منتشــرکننده آثــار آقــای آوینی هســتند بــه این 
کارهــای مدرن شــان و در  مقاله هــا نشــد، البتــه ایشــان در 

حکومــت  دربــاره  پیاپــی  نوشــتند  ســوره  در  کــه  کارهایــی 
کردنــد و اعتقادشــان بــود  اســلامی و ولایت  فقیــه صحبــت 
کــه اصــاً شــهادت بــدون ولــی فقیــه معنــا پیــدا نمی  کنــد، 
گــر حکومــت ولایت  فقیــه نباشــد، شــهادت معنــی نــدارد،  ا
بلافاصلــه بعــد از رحلت حضرت امــام )ره( بــا آن تأثراتی که 

« را ساختند.  ایشان داشتند فیلم »فراق یار
»شنیده ام سخنی خوش که پیر کنعان گفت/ فراق یار 
« را  که بتوان گفت« از این شعر نام »فراق یار نه آن می  کند 
گرفتند و فیلم درباره ی رحلت حضرت امام)ره( بود. ســوره 
کــرد که بنــده توفیــق حضور  هــم یــک ویژه  نامه  ای منتشــر 
پرتــو  ویژه  نامــه  آن  روی  در  داشــتم، 
یــک شــمع اســت و داخلش شــعرهای 
انقــلاب  از  قبــل  ایشــان  اســت،  آوینــی 
شــعر می  گفتند ولی بعد از انقلاب شــعر 
نمی  گفتند، اما برای رحلت امام )قدس 
آن  در  شعرشــان  و  گفــت  شــعر  ســره( 
ویژه  نامــه وجــود دارد که نام شعرشــان 
« یــک جملــه ای از آیــه قرآن  »فارالتنــور
نــوح)ع( حضــرت  قضیــه  در   شــریف 

است.
گذشــت،  بعــد از این کــه ایــن ایــام 
ایشــان بــا حضــرت آیــت  الله خامنــه  ای 
دیــدار کردند، نزدیک ظهر بود که بنده 
در دفتــر مجلــه بودم؛ دیــدم آقای آوینی خیلی خوشــحال 
گفــت: مــن پیــش آقــا بــودم! خیلــی شــاد بــود،  برگشــتند، 
اصــاً شــادی ایشــان قابــل وصــف نیســت و یــک مطلبــی 
کــه در ســرمقاله آن شــماره بــا عنــوان »دیدیم که  نوشــتند 
کــه بــرای آقــا هــم یــک نامــه  ای  می  شناســیمش« و البتــه 
کــه نمی دانــم آن نامه منتشــر شــده اســت یــا نه؛  نوشــتند 
در مقالــه »دیدیم که می  شناســیمش«، جمله آخرش این 
اســت »ســر ما و قدمت ای ولیّ عشــق« خب معلوم اســت 
برای اینکه الان آوینی بیان نشــود و مطرح نشــود و چیزی 
، الان هر چه ما جلوتر برویم  از او گفته نشود، می  زنند دیگر

کار سخت تر می  شود. 

که نتوانستم  من بیشتر متأثرم 
راه آقای آوینی را ادامه بدهم، 
که از راه آقای آوینی  متاسفم 
که راه شهداست،  بازمانده ام 

راه امام است و راه رهبری است؛ 
که  به هر حال مغفول نماند 

آقای آوینی معتقد به
حکومت اسامی و جمهوری 
اسامی با ولایت  فقیه بودند

و این را اصاً پنهان نمی  کردند
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سخن گفتن از فیلم »موقعیت مهدی« سخن از یک وضعیت 
دوگانه است؛ از سویی در این فیلم با اثری به معنای واقعی 
کلمه، سینمایی مواجهیم و از سوی دیگر نشانه هایی در آن 
پیداست که با تصوُر معمول مان از سینما چندان سازگاری 
نــدارد. ایــن فیلــم در وهلــه ی نخســت توانســته تصویــری 
دراماتیــک از یــک قهرمــان ملــی را بــه روی پــرد ه ی نقره ای 
بیاورد و هرآنچه را برای ارائه ی روایتی بصری از یک چهر ه ی 
تاریخــی ضروری اســت، احضار کند. مخاطــب در »موقعیت 
مهدی«، ضمن نزدیک شدن تدریجی به شخصیت قهرمان، 
با کشــش ها و تنش هــای روانی او و درگیری هــای روحی اش 
همراه می  شــود و گام به گام به موقعیت خاصی می رســد که 
او در پایان قصه در آنجا ایستاده است. فیلم ساز در این اثر، 
بــر خــلاف بســیاری، و صحیح تر آن کــه بگوییم عمــوم آثاری 

گزینش شــده، نــه دســت بــه بمبــاران اطلاعاتــی مخاطــب و 
ک بی وجــه و حــذف  ســردرگم کردن او می زنــد و نــه بــا امســا
اطلاعــات لازم، موجب ابهــام غیر هنری و ایجــاد حفره های 
اضافی در روایت خود می شــود. به گفته ی قدما نه "اطناب 
ممــل دارد و نــه اجمال مخل." فیلم ســاز در رفت و برگشــت 
بیــن صحنه هــای جنگــی و شــهری هم نقطــه ی اعتــدال را 
می شناســد. بــه هنگام  بازســازی فضای جبهــه، متکلفانه و 
بی دلیل از چاشنی های انفجاری و جلوه های ویژه ی میدانی 
اســتفاده نمی کنــد. قصه در میان صــدای مهیب انفجارها و 
غبار و دود گم نمی شود. همه چیز به اندازه  ای است که لازم 
اســت. او دقیقا می داند چه چیز و چگونه باید بگوید. حتی 
گاهانــه وجوه  کــری، آ از وجــوه مختلف شــخصیتی شــهید با
روایی تــر و متناســب تر برای بازنمایی ســینمایی را می گزیند 

مــن مهــدی باکـــری هســـتم
محمدرضا وحیدزاده

کــه موضوع خــود را از میان قهرمانان ملی و شــخصیت های 
تاریخی برمی گزینند، از عهد ه ی بازنمایی سینمایی سوژ ه ی 
دشوارش برآمده و توانسته تصویری باورپذیر و واقعی از او به 

مخاطبانش عرضه کند. 
شاید مهم ترین دلیل این امر را بتوان در آشنایی هادی 
حجازی فــر بــا قواعــد ســینما و تجربه هــای درخــور پیــش از 
اینش در کارهای تاریخی و مهم تر از آن انس و دلبستگی اش 
به ســوژه ی خویــش دانســت. او صرفاً قصد ســاخت فیلمی 
وقایع نــگار دربــاره ی یکــی از فرماندهــان جنــگ را نــدارد؛ او 
کری است و به او احساس دَین می  کند  شــیفته ی مهدی با
، بر این مؤانست افزوده.  و نسبت زبانی  و قومی اش با وی نیز
به راحتی قصه اش را آغاز می کند و با مهارت آن  را پیش می برد 
و بــا انتخــاب درســت خرده روایت هــا و اطلاعــات زمینــه ای 

، بــه  و از جنبه هــای دیگــر شــخصیت او، ولــو مهــم و اثرگــذار
نفــع روایــت ســینمایی اش بــا دســت ودلبازی درمی گــذرد. 
روایــت  نحــوه ی  میــان،  ایــن  در  امــا  مهــم  نکتــه ی 
حجازی فــر اســت؛ چنان کــه گفته شــد، »موقعیــت مهدی« 
در شــرایطی کــه نمونه هــای موفقــی از ایــن دســت را در آثــار 
روایتــی  داریــم،  ســراغ  کمتــر  اخیــر  ســال های  چهره محــور 
به تمامه ســینمایی عرضه کرده اســت؛ اما شــگفت آور است 
که همین بیان ســینماییِ شســته رفته و تکنیکــی، در برخی 
زمینه ها با قواعد مرسوم سینمای روز جهان سازگاری ندارد؛ 
قهرمانِ  »موقعیت مهدی«، ابرمردی شکست ناپذیر نیست 
کنش هــای قهرمانانــه ی  بــا  لزومــاً  و شــخصیت پردازی اش 
معمول به ظهور نمی رسد. حتی روایت عاشقانه ی این فیلم 
که بخش مهمی از بار دراماتیک اثر بر شــانه ی آن ایســتاده 
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و چه بســا مخاطب را در مواجهه با فیلمی ملودرام یا جنگی 
بــه تردیــد بینــدازد، بــه هیچ وجــه بــا چارچوب های آشــنای 
سینمای عاشقانه مطابقت ندارد. لطافت، نجابت و حیایی 
که در روابط عاطفی میان قهرمان و محبوب او جاری است 
که این جا در مقام همسر وی حضور دارد( چنان متفاوت  (
از کلیشه های تکراری سینماست که می  تواند خود به عنوان 

سرفصلی مجزا مورد نقد و تحلیل دقیق تر قرار بگیرد. 
میــان شــخصیت اصلــی و محبــوب، چــه در ســکانس 
در  چــه  و  فیلــم  افتتاحیــه ی  شــگفت انگیز  و  درخشــان 
صحنه هــای زیبــای خلــوت آن دو، کمتریــن دیالوگ ممکن 
به کار رفته و فیلم از این حیث و به لحاظ کمیت گفتگوهای 
قابــل مقایســه  بــا نمونه آثــار عاشــقانه ی دیگــر  دو طرفــه، 
اســت. عجیــب آن کــه فیلم ســاز به اتــکای نحوه ی پــردازش 
شخصیت های خود توانسته با همین میزان گفتگو، به چنان 
عمقی در روابط انســانی آن ها دســت یابد که نمونه ی آن را 
در فیلم های عاشــقانه ی دیگر ســراغ نداریــم؛ و البته به نظر 
می رســد بخشــی از زمینه هــای چنیــن توفیقــی را، عــلاوه بــر 
مهارت، نبوغ و آشنایی حجازی فر با سوژه، باید در تجربه های 
کــه در تاریــخ شــفاهی جنــگ و ثبــت قصه هــای  گرانقــدری 
خانوادگی و همســرانه ی شــهدا حاصل آمده، جستجو کرد. 
جالــب توجه اســت که حجازی فــر حتی در انتخــاب بازیگر، 
گریــم، بازی گرفتــن و غیــره بــرای طراحــی شــخصیت همســر 
، از روش هــای آزموده ی آثار پیشــین و فیلم های  شــهید نیز
ایرانــی مشــابه، فاصلــه می گیــرد و از آن ها نیز عبــور می  کند. 
یکی دیگر از نکات حائز اهمیت در شیوه ی روایت فیلم 
گرچه این  »موقعیــت مهــدی«، بیــان اپیزودیک آن اســت؛ ا
الگــو پیــش از ایــن بارهــا و بارها در ســینمای ایــران و جهان 
تکرار شده، رویکرد پرتره  ای و وجه زندگی نامه ای اثر، شرایط 
را برای استفاده از آن متفاوت ساخته است؛ چنان که به نظر 
می رســد لزوم به هم پیوســتگی روایت ها و همسازی آن ها در 
تکمیل نهایی چهرة سوژه، میزان تناسب هریک از بخش ها 
را بــا هم، حســاس تر ســاخته اســت. بــا این همــه حجازی فر 
ضمن حفظ استقلال هر اپیزود، در این زمینه هم با مهارتی 
ســتودنی توانســته بــه تعــادل لازم دســت یابــد و ســاختار 

منسجم و یکپارچة روایتش را حفظ کند. او در واقع با رعایت 
سرعت مقتضی در بیان وقایع و پیش برد قصه، فرصت لازم 
را نیز برای جاافتادن صحنه ها و شــکل گیری درست هر یک 

از آن ها، برای خویش فراهم می سازد. 
 »موقعیــت مهدی« ســکانس های برجســته ی فراوانی 
دارد کــه می تــوان به تفصیــل درباره ی هر یک ســخن گفت. 
ســکانس  و  آغازیــن  به یادماندنــی  صحنــه ی  از  گذشــته 
خیره کننده ای چون پایان بندی تأثربرانگیز و تراژیک فیلم یا 
گفتگوی عاشــقانه ی داخل اتومبیل و شــرح نحوه ی انتظار 
همســر بــرای بازگشــت مهــدی از جبهــه و البتــه صحنــه ی 
، یکــی از درخشــان ترین  گلایــه ی خواهــر از بــرادر پرچگالــی 
آن ها،  صحنه ی شــهادت محمد در اپیزودی است که »من 
کری نیستم« نام دارد. به راستی که نام گذاری های  مهدی با
گانه دارد؛  شــاعرانه  و لطیف هر بخش هم جای بررســی جدا
اما نام این اپیزود، واقعا هوشــمندانه انتخاب شــده اســت. 
کری نیســتم« به واقع نه فقط یک نام ساده،  »من مهدی با
بلکه کلید اصلی فهم این اپیزود است. این عنوان با جنبه ی 
گونه اش، نقبی اســت به باطن قصه ی  آیرونیک و معنای باژ
قبــل و کالبدشــکافی ماجــرای مهدی و حمیــد. در حقیقت 
حجازی فر با این قصه ی فرعی کوشــیده، و البته از عهده ی 
آن هم برآمده، که آنچه روایت رســمی و شــرح ظاهری ماجرا 

قادر به بیانش نیست، به تصویر بکشد. 
قصــه ی محمد و خســرو، پــرده از حقیقت رابطه ی دو 
بــرادر برمــی دارد. زمانــی کــه موقعیــت اجتماعــی و نظامــی 
مهــدی بــه او اجــازه ی تصمیم احساســی در برابر جنازه ی 
عاطفــه ی  ژرفــای  خســرو  کنــش  وا نمی دهــد،  را  بــرادرش 
مهــدی و دل شرحه شــرحه و جگــر ســوخته ی او را بــرای 
گویــی  کــه  مخاطــب بــه روشــنی آشــکار می کنــد؛ آن ســان 
کری هستم«  عنوان اصلی این اپیزود را باید »من مهدی با
خوانــد. جنــازه ی محمد بــر دوش خســرو، تجلی به شــانه 
بردن حســرت های مهدی و تحمل داغ فراق حمید است؛ 
، قرن هاست  و آن هم برای مخاطبی که به سنتی دیر و دور
در ســوگ شــهادت یار و عمود خیمه ی  به زمین نشســته و 

گریسته است.   ، کمر خمیدبرادر



نـــــادر ابــــراهـیـــمـیݡ
ثار و تلاش های نادر ابراهیمی بررسی آ

در حفظ زبان و ادبیات فارسی
 صائب هاشم پور

پرونده ی ویژه
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ســخـــن اهمیــت و نقش ارزنده ی میــراث ادبی در 
حفــظ و اســتمرار هویــت و ســنت ایرانــی  نخست

اقتضا می کند، افکار و اندیشه  ی صاحبان 
تفکــر در هــر عصر و برهــه ای مورد نقد و بررســی قرار گیرد و 
زوایای پنهان این آثار بازشناسی و کشف گردد. یکی از این 
بــزرگان در حــوزه ی ادبیــات »نــادر ابراهیمی« اســت که به 
دلیــل فضای ویژه ی نوشــته هایش، عناصر ملی به شــکلی 
کــه جســتجوی ایــن  گونــه و در پــرده آورده می شــود  معما
عناصــر می توانــد مخاطب را در جهت رســیدن بــه باورها و 
فضای خاص اندیشــه ی او یاری گر باشــد. بــا یک نگاه کلی 
می توان گفــت که هویت مربوط به فهم افراد درباره ی این 
اســت کــه چه کســی هســتند و چه چیــزی برای آن هــا مهم 
ع از منابع معناســاز مهمی،  اســت. این فهــم هویتی، منتــز
مثــل: دیــن، ملیــت، نــژاد، جنســیت، طبقــه اجتماعــی و 

گروهی و قومی است. تمامیت 
هویت فردی، مربوط به احساس فرد نسبت به خود و 

تمایزاتی اســت با مؤلفه هایی مثل: اســم، ملیت، قومیت و 
یا تمایلات شخصی، فکری، ارزشی و یا ایدئولوژیک.

هویــت اجتماعــی، بــه احســاس مشــترک یــک جمــع 
مثــل اقلیت هــای قومی و دینی، گروه هــای کوچک و بزرگ 
اجتماعــی و ... باز می گردد. وجود منابع مشــترک، همه ی 
افــراد دارای هویــت مشــترک را به هم وصــل می کند. با این 
تعریــف، هویــت یک مفهــوم ارتباطــی پیدا می کنــد. به این 
معنا که ما به وســیله تشــابه ها و تفاوت هایی که با دیگران 

داریم، شناخته می شویم. 
آورده  هویــت"  تکاپــوی  "در  کتــاب  در  طایــع  خانــم 
اســت: »در واقــع هویــت بــه ریشــه های زندگــی، روش هــا و 
کــه بــا آن زندگــی می کنیــم، گره خورده اســت.  منش هایــی 
امــوری مثــل اندیشــه های باطنــی و درونــی فــرد، آداب و 

رسوم، نوع لباس پوشیدن و...«
در ایــن پرونــده شــخصیت و آثار نــادر ابراهیمــی مورد 

بررسی و کنکاش قرار می گیرند. 
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 شــمار می رود که هم در ســینما و هم در ادبیات کار کرده و 
شناخته شده بود.

نــادر ابراهیمــی به معنــای واقعی کلمه، یــک مرد همه 
فــن حریــف اســت. او آنقــدر در مشــاغل متعــدد و متفاوت 
کــه نمی تــوان همــه ی آن را در یــک  فعالیــت داشته اســت 
لیســت به تفکیک توضیــح داد. او که از زندگی پرماجرایش 
لــذت می برد تصمیم گرفت زندگی نامــه خود را روایت کند. 
دو کتاب های »ابن مشــغله« و »ابوالمشــاغل« شرح کاملی 
کارهــای  از زندگــی و فعالیت هــای اوســت . بــرای مثــال او 
یــا  چاپخانــه  یــک  در  کارگــری  ماننــد  دشــواری  و  ســخت 
کشــاورزی یا کارهای فرهنگی چون مترجمی و ویراستاری، 
فیلم سازی مستند، خطاطی و نقاشی را تجربه کرده است.
کــه  دارد  پربــاری  هنــری  کارنامــه ی  ابراهیمــی  نــادر 
می توان آن را به دســته های مختلفی تقســیم کرد: ادبیات 
کــودک و نوجــوان، ادبیــات بزرگســال، فیلم نامــه، ترجمــه، 

نمایش نامه و حتی شاعری.
ابراهیمــی در زمینــه ی  ادبیات کودکان، جایزه  نخســت 
براتیســلاوا، جایــزه  نخســت تعلیــم و تربیت یونســکو، جایزه  
کتــاب برگزیــده  ســال ایــران و چندیــن جایــزه ی  دیگــر را هم 
"نویســنده  ی  عنــوان  هم چنیــن  او  کرده اســت.  دریافــت 
برگزیده ی  ادبیات داستانی 20 سال بعد از انقلاب" را به خاطر 
داســتان بلنــد و هفت جلــدی »آتش بــدون دود« به دســت 
آورده اســت. نــادر ابراهیمــی در 72 ســالگی پــس از چندین 
سال دست  وپنجه نرم کردن با بیماری بعدازظهر پنجشنبه 
16 خــرداد 1387 درگذشــت. ولــی بــرای همیشــه در ذهــن و 
قلــب مخاطبانش زنده ماند. شهرســتان ادب مســتندی با 
نــام »بــار دیگر مردی که دوســتش می داشــتیم« را ســاخته 
است که روایتی است از 72 سال زندگی پربار نادر ابراهیمی .

احمدرضــا احمــدی می گویــد: "نــادر ابراهیمــی در نثــر 
فارسی امروز بدایع فراوان خلق کرده است. نثری را در »دو 
گانه هــا« و نثر دیگــری در »قصه های ترکمنی« و نثر دیگر را 
در »عاشــقانه ها« به یادگار گذاشته است. شاید و قبل از او 
»ابراهیم گلســتان« در اندیشــه ی خلق نثری برای قصه ها 
و ادبیــات امــروز بــود. نثــر »صــادق هدایت« و نثــر »صادق 

پاسبانِ
زبان و ادب فارسی

معرفی نادر ابراهیمی

نــادر ابراهیمــی داســتان نویس معاصــر ایرانــی اســت. او در 
14 فروردیــن 1315 در تهران متولد شــد، اما اصالتی کرمانی 
دارد و از خانواده های شناخته شده و مشهور کرمان است. 
او عــلاوه بــر نوشــتن رمــان و داســتان کوتاه، در زمینه هــای 
نیــز  روزنامه نــگاری  و  ترجمــه  ترانه ســرایی،  فیلم ســازی، 
فعالیت کرده است. ابراهیمی از معدود سخنوران ایرانی به 
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چوبــک« نثری روزنامه ای و روزمره بود. در کتاب »بار دیگر 
شــهری که دوست می داشــتم« با ســتون های مجلل مرمر 
ناب رو به رو هستیم که از تلخی و شورانگیزی دریای عشق 
عبــور می کنــد و بــه خانه ی مردمــان این ســرزمین مهمان 
ک  می شــود و ســرانجام در کنار سجاده ی عاشقان این خا
پوســت می اندازد و میوه می دهد. خمیر مایه ی نثر او رنج 
اوســت. راز نهفــت نثرش را باید عبــور از تونل های تاریک و 
وحشــت روز و شــب ایــن دیــار دانســت. همیشــه او را برای 
زبان و قلم عریان و بی مهابایش سرزنش کرده اند، همیشه 

او آماج تهمت ها و ناســزاها و دشنام ها 
بوده اســت امــا ایــن غیــورِ تنهــا در هــر 
لحظــه از تاریخ این ســرزمین و عمرش 
هــر کلام و هــر عملی را که می پنداشــته 
بــرای بقــاء ســرزمین روشــنایی و خیر و 
برکــت می آفرینــد بی مهابــا گفته اســت. 
بارها در طغیان های پیوسته ناامیدی 
او را دیده بودم که شمشیر فاخر و کهنه 
اجــدادی را از نهــان خانه ی دل بیرون 
آورده بود و با آه و افســوس آن را صیقل 
داده و بــه میدان آمده بود، شمشــیری 

که نام دیگرش »زبان فارسی« است." 
و  نویســنده  چنــد  نظــر  بــه  حــال 
دوســتان نــادر در مــورد نثــرش اشــاره 

می کنیم: از جمله:
: "او زندگــی ســالم و نثــر  مرتضــی ممیــز
زیبایی دارد و هنگام حرف زدن کلمات 

را کاملا شــمرده و محکم ادا می کند. هر چند خلق و خوی 
و خــط مشــی های اخلاقــی و ســلیقه ای نــادر بــا همه کــس 
تطبیق نمی کند، کســان بی شماری را همراه و رفیق دائمی 
خــود کرده اســت؛ زیــرا که نادر مردی اســت روشــن و همه 

چیز را شفاف بیان می کند."
کمــال تبریــزی: »نــادر نفــوذ کلامش عمیــق بــود و پرمعنا و 
کــه وادار بــه تفکــر می شــدم،  همیشــه حرف هایــی مــی زد 
لحــن بیانــش بــه گونــه ای بود کــه مرا بــه مســاحت دیگری 

از زندگــی اشــاره مــی داد. از او یــاد گرفتم که همــه پدیده ها 
ظاهــر و باطنــی دارنــد و ســاحت هنرمنــد یافتــن باطــن و 
خلــوت و پنهان اســت. در بســتر ظاهر و جلوت و آشــکار از 
 او یــاد گرفتــم کــه اخــلاق در کار به انــدازه خــود کار اهمیت 

دارد.«
ســپانلو در مورد نثر و ســاختار داستان های او می گوید: 
"ابراهیمی اسیر کلمه های خوش آهنگ می شود و داستان 
را از دســت می دهــد و از مســیر اصلــی قصه دور می شــود و 
کار او سرپوشــی  بافتی تزئینی و تصنعی می آفریند. زبان در 
کردن ضعف های بنیادین  برای پنهان 
در کار قصه نویســی شده اســت. به طور 
کلــی باید گفت نثــر ابراهیمی تمایلی به 
کلاســیک دارد.  خوش آهنگــی و طنین 
روحیــه ی  بــا  نویســنده  را  ایــن حالــت 
شــاعرانه ای ترصیــع کرده اســت و جهد 
او دادن آهنــگ طبیعــی بــه قصه هایی  
که اغلب صــورت تعلیــم و تنقید  اســت 

خیر و شر دارند." 
در پایــان ســیمین دانشــور می گویــد: 
بسیـــــاری  مثــــل  ابـــراهیـــــمی  "نـــــادر 
از روشــنفکران زمانــه ی مــا قربانــی جــو 
گــون  متشــتت برخــورد آرا و عقایــد گونا
گر من جَستم،  مسلط بر محیط شد و ا
سیاســت زده  کــه  بــود  علــت  ایــن  بــه 
نبــودم؛ امــا نــادر ابراهیمــی هــم مثــل 
خــــود  هـــم زمـــانـــــان  و  پیشکســـــوتان 
گــون را پذیــرا شــد. ابتــدا چپ گــرا بــود و  گونا نوســان های 
عاقبت مذهب پناهگاه او شــد. مدتی به فیلم سازی گروید 
گــر درســت بگویم »آتش بدون دود« و »ســفرهای دور و  و ا
دراز هامی و کامی« را ساخت و کتاب های بسیاری نوشت. 
نوســان های او هــم بیشــتر ملهــم از جســتجوگری اش بود؛ 
آن چنان کــه او و بســیاری از روشــنفکران راه هــای رفتــه و 
نرفتــه را رفتنــد و آزمودنــد و احتمــالا در آثارشــان منعکــس 

کردند." 

نادر ابراهیمی
در زمینه ی  ادبیات کودکان، 
جایزه  نخست براتیساوا، 

جایزه  نخست
تعلیم و تربیت یونسکو،

کتاب برگزیده  سال ایران جایزه  
و چندین جایزه ی  دیگر را هم

کرده است. دریافت 
او هم چنین عنوان »نویسنده  ی 

برگزیده ی  ادبیات داستانی
20 سال بعد از انقاب« را
به خاطر داستان بلند و 

هفت جلدی »آتش بدون دود« 
به دست آورده است.
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»ابــن  آرام«،  عاشــقانه ی  »یــک  آفریننــده ی  از  حــرف زدن 
و  می داشــتم«  دوســت  کــه  شــهری  دیگــر  »بــار  مشــغله«، 
ســرانجام رمان هفت جلدی »آتش بدون دود« آسان نبوده 
و نخواهدبود. یک کارنامه ی درخشان از داستان هایی برای 
کودکان و نوجوانان. دردهای نویســنده که تا قلم به دســت 
می گیــرد، از آن جــدا شــدنی نیســت و فرازهــا و فرودهایــش 
را در کتــاب )ابن مشــغله( و... فیلم نامه نویســی و کارگردانی 
کــه  مســتندهای داســتانی و مجموعه هــای تلوزیونــی و... 
در دوران خــود همــگان را بــه دور تلوزیون هایــی که از چند 
گــرد مــی آورد. بنابرایــن رســیدن و  همســایه یکــی داشــت، 
سرک کشیدن به یک گنجینه ی پر نقش و نگار ساعت ها و 
هفته ها مطالعه و کار می برد و ما به دلیل به اصطلاح »ضیق 
وقــت« از دو منظــر کــه خیلــی هــم دور از هــم نیســتند »بــار 
دیگر شــهری که دوســت می داشــتم« و چند کتاب داستان 
بــرای کــودکان و نوجوانان را مرور خواهیم کــرد. چرا که هنوز 
چاپ های پیاپی می خورد و به اصطلاح سرو دست می برند.

نگاهی اجمالی
ثار نادر ابراهیمی به آ

مجتبی حبیبی
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و دیگر کتاب زندگی نامه ی خود نوشت »ابن مشغله« 
را از نظــر خواهیم گذرانــد کــه البته در این باره حرف بســیار 
اســت. رابطــه ی نویســنده بــا جهــان پیرامونــی، خانــواده، 
تأثیــری  هــر  از  بیشــتر  و...  فــردی  وجــدان   ، کار تحصیــل، 
می گیــرد.  یــاد  کار  از  هــم دوره،  و  پیشــین  نویســندگان  از 
در  میهن دوســتی.  و  جهان بینــی  از  مــردم  همراهــی  از 
ایــن رســتاخیز نویســنده از دانشــگاه جامعــه و ارزش هــای 
راســتینش می آمــوزد و بــه دیگــران یــاد می دهــد. موانــع را 
کرانــه ی زیســتی اش را گســترش می دهد.  بــر می شــمارد و 
بــه خــود احتــرام گذاشــتن را به جــای خودخواهــی رعایت 
و اعمــال می کنــد. بــا همراهــان فرهنــگ و هنــر همــکاری 

گورکی  کسیم  می کند و به اصطلاح ما
تنــوع  در  را  مــن«  »دانشــکده های 
که بــه او تحمیل می شــود،  کارهایــی 
فــرا می گیــرد. هیــچ فرمــول از پیــش 
گــر  ا نیســت.  کار  در  آماده شــده ای 
در چاپخانــه کار می کنــد بــر دامنه ی 
زندگی و تجربه مندی خود می افزاید 
چنــان که در انتشــاراتی راه انداختن 
و... در این کندوکاو فرســاینده، امید 
بــه بهبــودی زندگــی خــود در میــان 
خلــق و بــا خلــق و تلاش بــرای میهن 
ایران شناســی  و  ســیاحان  جلــب  و 
آموزشــگاه  نمی شناســد.  پــا  از  ســر 
او، مکانــی اســت بــه وســعت میهــن، 
پیــاده  و  ســواره   ، دور دو   ، دور یــک 
بــه اقصــا نقــاط کشــور ســفر می کند. 
تهیــه  فیلــم  برمــی دارد،  یادداشــت 

می کند، عکس می گیرد و... عاشــق نهادهای پایه ی میهن 
اســت. بــه عنــوان » داوطلــب خدمــت ســربازی« خــود را 
معرفــی می کنــد. اصــول مترقی عمیقــی را رعایــت می کند و 
بــه کار می گیــرد: »ما بــدون زنان خــوب  مــردان کوچکیم«. 
کــرده و از  گــر بــه فرازهایــی از سوسیالیســم آشــنایی پیــدا  ا
آن در روشــنگری و خودســازی اســتفاده می کنــد، لنگــرگاه 

بزرگ تری به نام »میهن دوســتی « دارد تا تعادل را حفظ و 
کثر روشــنفکرانی که قلم  پایــدار کنــد. در ایران بعد از 1320 ا
به دست می گرفتند، سر از حزب توده در می آورند و اقامت 
ک  در مســکو و برلن شــرقی، یا سرســپرده  و آلت دست ساوا
کامبخــش و اســکندری  می شــدند )قضیــه ی شــهریاری و 
ک درمی آوردند و وزیر و وکیل می شدند.  و...( یا سر از ساوا
دار و دســته ی خانلــری و هویــدا و اســداله علم و چه بســا، 
کــم  کمونیســت چــون فــرح دیبــا و...؟! تعدادشــان  نیمــه 
نبــود. بــاری نادر ابراهیمــی با منش و آرمــان ملی اش، هرگز 
نمی خواهــد پله هــای اول و دوم نردبــان کســی یــا کســانی 
باشد که برای مقام و موقعیت همه چیز را قربانی می کنند. 
بــه  داشته باشــیم  مــروری  بنابرایــن 
»باردیگــر  آثــارش  مؤثرتریــن  از  یکــی 
می داشــتم«.  دوســت  کــه  شــهری 
جالب است بدانیم که نادر ابراهیمی 
گرچه ادبیاتش شــالوده ی »رئالیســم 
انتقــادی« قــرون  هفدهم و هجدهم 
میلادی در اروپا را دارد و از »رئالیسم 
سوسیالیســتی « دهه هــای 1920، بــه 
بعد شــوروی ســابق را، اما همیشه در 
صــدد اســت محتــوا را ایرانــی اصیل، 
ایرانــی که قرن ها در کنار هم زیســته، 
کــرده و با  بــا هــم از کشورشــان دفــاع 
هــم آن را ســاخته اند، پر کنــد. فضا و 
مکان شــمال کشــور با تنــوع فرهنگی 
مازنــی، گیلک و ترک اســت. سرکشــی 
یــک پســر 10 ســاله و دختر 3 ســال از 
او کمتــر کــه باهم پنج مــاه خانه های 
خــود را تــرک می کننــد و به اتفــاق در جنــگل و در ســاحل 
عمــر می گذراننــد و پــس از آن نامه هــا روایــت را تا یک دهه 
ادامــه می دهد. مانــدگاری کودکی و نوجوانــی را به نمایش 
می گذارد. »باردیگر شــهری که دوســت می داشــتم« همان 
شــهری اســت که کودکی و نوجوانی را جاودانه کرده اســت: 
»هلیــا! میــان بیگانگــی و یگانگی هزار خانه اســت. آن کس 
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که غریب نیســت شــاید یک دوست نباشد. کسانی هستند 
کــه مــا به ایشــان ســلام می گوییــم و یا ایشــان به مــا. آنها با 
مــا گرد یــک میز می نشــینند، چای می خوردنــد، می گویند 
و می خندنــد. » شــما« را بــه »تــو«، و »تــو« را بــه هیــچ بدل 
می کننــد. آنهــا می خواهند کــه تلقین کننــدگان صمیمیت 
باشــند. می نشــینند تا بنای تو فرو بریزد. می نشینند تا روز 
اندوه بزرگ. آن گاه فرا رسنده ی نجات بخش هستند، آنچه 
گر زبان تو آن را نخواســته   بخواهی برای تو می آورند، حتی ا
، مــرگ، چــون  کــه در راه مهــر باشــند، و ســوگند می خورنــد 
نوشــیدن یک فنجان چای ســرد، کم رنج است. تو را نگین 
می کننــد در میــان حلقــه گذشته هاشــان. جامه هاشــان را 
می فروشــند تــا بــرای روز تولدت دســته گلــی بیاورنــد...« و 
نــادر ابراهیمــی خــواه ناخــواه آثار جــلال آل احمــد را خوب 
خوانده بــود بعــد از خــوب خوانــدن، پالایش درونــی کردن  

نویسنده سر می رسد. 
نــادر ابراهیمــی در ایــن هنگامه، خود صاحــب نظریه، 
، تکمیــل داســتان و بــه کار بســتن آن می شــود هر چه  نثــر
بــا کارهایش آشــناتر می شــود، متوجه می شــوید »بــار دیگر 
هســت.  او  بــا  همه جــا  می داشــتم«  دوســت  کــه  شــهری 
و  کــی  پا آن  می خواهــد  نکرده اســت.  گــم  را  کودکــی اش 
صمیمیت را ادامه بدهد و به نظر خوانندگانش برساند. به 
گزیستانسیالیسم  » جهان چیزی بیش از آن  قول فلاســفه ا

ک می گــذارد. اغلب،  نیســت کــه من می فهمم« را به اشــترا
اول شــخص جهان داســتان را روایت می کنــد. و این یعنی 
رنگ و بویی از »بار دیگر شــهری را که دوســت می داشتم« 
اســت. در نامــه ی دوم خطــاب بــه هلیا می نویســد هلیای 
مــن! به شــکوه آنچــه بازیچه نیســت بیاندیــش/ من خوب 
، صحنــه ی بــازی اســت / مــن  کــه زندگــی، یک ســر گاهــم  آ
خــوب می دانــم/ اما بدان که هرکس بــرای بازی های حقیر 
آفریده نشــده است./ مرا به بازی کوچک شکست خوردگی 
کــه  مکشــان!/ بــه همــه ســوی خــود بنگــر و بــاز می گویــم 
مگــذار زمــان، پشــیمانی بیافرینــد./ بــه زندگــی بیاندیــش 
کــه می خواهــد بــاز بازیگرانش را با دســت خویــش انتخاب 
کنــد/ بــه روزهــای اندوه بــاری بیندیــش کــه تسلیم شــدگی 
را نفریــن خواهی کــرد...« و بدانیــم کــه این راوی ده ســاله و 
که  هلیــای هفت ســاله طفل های معصــوم زمینی هســتند 
ســیاحان نیالوده انــد. پــدران در برابــر بــه اصطــلاح اجرای 
برنامــه تحمیلــی آمریکایــی، دارنــد محصــولات آن برنامــه 
کار خــود برگزیننــد و دور نیســت جنــگل و  کشــت و  را بــه 
مرتــع و باغــات بــه کشــت و کار بی بهره خواهدمانــد وتغییر 
تیغ هــای  زیــر  بــه  را  باغــات  و  ع  مــزار مــی رود  کاربری هــا، 
گی هــای  بولدوزرهــا داده،آپارتمان ســازی خواهندکــرد. ویژ
کتاب هــای  کتــاب و چــه در  دیگــر نویســنده چــه در ایــن 
دیگر اســتفاده توأمان از شــعر و نثر متوالی اســت. و این در 
ســاختمان داســتان او شــیوه نوینی اســت. در آخرین نامه 
راوی به هلیا می نویســد: » هلیا هیچ چیز تمام نشــده بود. 
هیچ پایانی به راستی پایان نیست، در هر سرانجام، مفهوم 
یک آغاز نهفته است. چه کسی می تواند بگوید »تمام شد« 
! همه چیز »تمام شده است« من  و دروغ نگفته باشد؟ پدر
هلیــا را فرامــوش کــرده ام. مــن آنچــه را کــه در آن 10 ســال و 
کــرده ام. بگذار بار دیگر  در آن 5ماه گذشته اســت فراموش 
بــه شــهری بــاز گردم کــه خواب هــای مــرا زنــده خواهدکرد. 
ک ترین  مــن می خواهــم بــه کودکــی خویش بازگــردم، بــه پا
رویاها...« چنانچه مشــاهده می شــود بازگشــتن به شهری 
گذشته اســت، می خواهــد از تغییــر  کودکــی اش در آن  کــه 

کند و...  کاربری زمین ها جلوگیری 
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ایــــــــن داســــــتــــــــان در واقــــــــع »خــــــــــــــود  معـرفــی 
زندگی نامه نویســی« اســت، همانند »خسی کـتـــــــاب

در متیقات« یا »ســنگی بر گــوری« جلال آل 
احمــد. البتــه نــادر ابراهیمــی همــه راه هــا را خود رفته اســت. 
مشــاغل و تغییردادن شان ،تا نویسنده شدن و فعالیت های 
دیگر نظیر طراحی روی جلد کتاب، مجسمه سازی و... همه 
در راستای زندگی بوده است. باز هم اول شخص »نویسنده« 
اســت که از کرانه ی زیستی اش می نویسد. از روزهای خوب و 
بدی که پشت سر گذاشته است. چه پیش از شهرت یافتنش 
و چــه بعــد از آن. ایــن کتــاب برخــلاف »بــار دیگــر شــهری که 
دوســت می داشــتم« چاپ اول آن به 1345باز می گشت. این 

کــه  کتــاب »ابــن مشــغله« چــاپ اولــش 1352 اســت. زمانــی 
نویسنده فهرستی بلند از کارهای چاپ شده دارد: »...صحرا را 
رها کردم و به شهر آمدم«. یعنی یک دوره ی کارمان تمام شد 
و من بار دیگر برنگشتم اما یاد صحرا آن چنان ماندگار شد که 
در خــواب و بیــداری، پرهیــز از آن ممکــن نبــود. در همــان 
شــب های عظیــم صحــرا بــود کــه دانســتم ایــران را ســخت و 
بی حساب دوست داشتن، محکومیت من است! همه جای 
ک را در چنگ گرفتن  ایران و همیشه ایران را. مثل بچه ها خا
ک گریستن، ص27«.  و بر ســکه ی گم شــده ای در توده ی خا
ک وطن را به ویژه در مقابل  این دوست داشتن بی حساب خا
اجنبــی شــایان تر بازنمایی می کند.« یه کارگر ســاده چاپخانه 

مروری بر کتاب ابن مشغله
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چطور می تواند ادعا و اثبات کند که یک آدم متخصص غربی 
فحش های خیلی بد و»آب دار می دهد!« تازه گیریم که ثابت 
هم بکند، فعلا که چیزی از آقای غربی کم نمی شود. آدم ها را 
مثــل مگــس و مورچه می کشــند و له می کننــد. هیچ کس هم 
نمی تواند حرفی بزند. حالا مانده که بیاییم و با دلیل و برهان 
ثابــت کنیــم که فحــش»آب دار هم بلدنــد و می دهند.« "ســر 
کارگر ما، درست مثل نازی ها پایبند نظم و تربیت سربازی بود. 
مرتباً می آمد و به میزهای ما که سطح آن ها تماماً شیشه بود 
گر شیشه لک داشت و کثیف بود داد می کشید:  نگاه می کرد. ا
کش کن«، ص 28. » پرسیدم سر جدت چه می گوید«  »زود پا
گفت: »مهم نیســت فحش می دهد!« از بچه ها خداحافظی 

کردم و راه افتادم. بالای پله ها بود که پرسید: »کجا می روی؟؟« 
» گفــت:« »می رود که که برود دیگــر بر نمی گردد« آمد طرفم. 
ســرخ شــده بود. فــک کــردم کــه از مرز فحــش هم می گــذرد و 
می زند توی گوشــم؛ اما با فارســی معیوب و آرام بخشی گفت: 
»آقا نادر؛ من عصبانی. کار زیاد باش!« گفتم: » اینجا ایران. تو 
و  بدهــی.«  فحــش  نــداری  حــق  می گیــری،  حقــوق  مــن  از 
خداحافظی کردم. دم در بَرَم گرداندند که او می گوید: »وسایل 
کارت را بایــد طبــق صورت تحویل بدهیم« عجیب اســت که 
خیــال می کننــد همــه مــا دزد هســتیم. باستان شناســان و 
محققان تاریخ شان سال های سال زحمت کشیدند تا ثابت 
کردند واژه ی »بربر« یعنی »وحشی« یعنی به معنایی که مطلقا 
ارتباطی با این واژه نداشــت و خودشان آدم های عادی شان 
آنچنان به ما خیره می شــوند که انگار با نگاه جیب هاشــان را 
کــه نبایــد  خالــی می کنیــم."، ص 29. "نویســنده ی متعهــد 
شعارنویسی کند و سر و صدا راه بیندازد تا مبارز تلقی شود:« 
من می دانم که این چیزها را که می نویسم خیلی ها می دانند 
امــا فکــری هســتم که چــرا نمی نویســند چــرا نمی گوینــد و باز 
نمی گویند؟چرا پی گیری نمی کنند و به جایی نمی رسانند؟ و 
ک این اســت که ما را که می خواهیم این  نکته جالب و دردنا
چیزهــا را بنویســیم و تــا حــد ممکــن و تــا آنجایی کــه ازمان بر 
می آید، به بهتر شــدن هر چیز که قابلیت بهتر شــدن را دارد 
کمک کنیم»نا اهل «می شناســند، یعنی ما، مــا آدم هایی که 
هیچ چیــز بــه جز یک شیشــه جوهــر پارکــر و یک قلــم فضولِ 
گر عقل داشــته  نق نقــو نداریــم و هیچ کس نمــی تواند_البته ا
ک  شــک کند، مقاصد بدی  باشــد_ در عشــق مان به این خا
داریم!." و نادر ابراهیمی بخاطر همین ســطوری که از ایشــان 

دیدیم، 
گــر دیگــر هیچ چیــزی نمی نوشــت، به قــدر کفایت به  ا
ســرزمین و مردمانــش خدمت کرده بــود. کاش دیگران هم 
ســهم خودشــان را ادا می کردنــد. ابعــاد دیگر کارهــای نادر 
ابراهیمی در مســتند ها و مجموعه های تلویزیونی ایشــان 
همه قابل توجه اند و ما به همین بسنده می کنیم که نشانی 
بدهیــم. فهرســت آثــار ایشــان را از صفحه 126تــا 130همین 

کتاب »ابن مشغله«چاپ انتشارات روزبهان آمده  است. 
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ریشــه ی ادبیــات هــر قومــی ادبیــات عامــه اســت. فولکلور 
برمی گیــرد  را در  از ســنتی  هــر جلــوه  ادبیــات عامیانــه  یــا 
افســانه ها، خرافــات، ضرب المثل هــا،  کــه در داســتان ها، 
بیــان  قــوم  نیایش هــای  و  مراســم  ترانه هــا،  چیســتان ها، 
حکــم  در  ملتــی  هــر  فولکلــور  ملــی،  نظــر  از  می شــود. 
شناســنامه ی آن ملــت اســت. از نظــر جهانــی فولکلــور هــر 
ملتی در حقیقت ســفیر حســن نیت و مبشر دوستی و داد 
آن ملت نزد ســایر ملت ها می باشد و بهترین عامل مؤثری 
اســت که ملت ها را با هم آشــنا و نزدیک و رابطه ی معنوی 

آنان را مستحکم می سازد. 
گفتــه ی احمــد تمیــم داری:  اســطوره های ایرانــی: بــه 
"اســطوره نمــاد زندگــی پیــش از دانــش و نشــان مشــخصِ 
روزگاران باســتان اســت. تحول اساطیر هر قوم معرف تحول 
شــکل زندگــی، دگرگونی ســاختار اجتماعی و تحول اندیشــه 
و دانش اســت. در واقع اســطوره نشــان دهنــده ی دگرگونی 
بنیادین در پویش بالارونده ی ذهن بشــری اســت. اساطیر 
روایاتــی اســت کــه از طبیعــت یــا ذهــن انســان بدوی ریشــه 

می گیــرد و برآمــده از رابطــه ی دو ســویه ی ایــن دو اســت." 
نادر ابراهیمی در دوران خفقان سیاســی و اجتماعی دوران 
خود، برای بیان اندیشه ها و افکار خود و مردمش از نمادها 
و اســطوره ها بهره برده اســت. مثــلا او در داســتان آرش، آرزو 

می کند که کاش آرش صفتی بیاید و آنان را نجات دهد.
جشــن ها و مراســم ادواری: آیین هــا، مراســم، آداب و 
برخــی از هنرهــای فولــک اقــوام و ملت ها، بخــش مهمی از 
میــراث معنــوی، هویت و تجــارب زندگی بشری ســت که در 
صــورت عــدم ثبت کلامــی و تصویــری به بوته  ی فراموشــی 
ســپرده می شــود و تجربه و هنر منحصر به فــردی از زندگی 
انسانی نیز از بین می رود و ارزشی مدفون می گردد. حسن 
زنده دل می گوید: "آیین ها و مراسم با سرگذشت دوره های 
گــون پیوســتگی  گونا باســتانی و تاریخــی ملت هــا و اقــوام 
شــکلی و ماهــوی دارند، چنانکه بخشــی از آنهــا یادگارهای 
، از زندگی اجتماعی بشــری است که ریشه های  بســیار دور
اســطوره ای و میتولوژیــک یافته اند، و بخشــی دیگر بازتاب 
، شــبانی  تجارب زندگی اجتماعی اقوام در دوره های شــکار
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و کشــاورزی اســت. نــادر ابراهیمی بر اهمیــت این بخش از 
هویــت ایرانــی واقــف اســت و در قصه هــا و داســتان هایش 
 ، ، مهرگان، جشــن شــکوفه ها، ســیزده بدر به جشــن نــوروز

کریسمس و حتی خرید لباس نو و عیدی اشاره می کند.
کــودکان: نوشــته ها و ســروده های ادبــی یــا   ادبیــات 
هنری ویژه ی کودکان و نوجوانان را می گویند. این ادبیات، 
لایی،  هم شــامل بخشی از فرهنگ شــفاهی عامه، مانند لا
متَل و قصه اســت و هم داســتان ها، نمایش نامه ها، اشعار 
و نیــز نوشــته هایی در زمینه هــای دین، دانــش اجتماعی، 
کــه  علــم و کاربردهــای آن، هنــر و ســرگرمی را در برمی گیــرد 
کــودکان و نوجوانان پدید  نویســندگان و ســرایندگان بــرای 
می آورنــد. نــادر ابراهیمــی از جملــه نویســندگانی اســت که 
کــودک و  بخــش مهمــی از زندگــی خــود را صــرف ادبیــات 
نوجوان در جهت رشد و تربیت فرزندان این سرزمین کرده 

است و آن را رسالت مهمی می دانست.
احمــد پناهــی ســمنانی در نشســت فرهنگــی انجمــن 
کــودک  ادبیــات  کــودک و نوجــوان در اهمیــت  نویســندگان 

این گونــه می گوید:"شــاید بی اغــراق بشــود گفــت، آن فرهنــگ 
متعالی که ایران را در میان فرهنگ های جهان متمایز می کند، 
کــودک ریشــه دارد". در تحلیــل نهایــی، در همیــن ادبیــات 

بــه  رســمی  ادب  اتصــال  نقطــه ی  ضرب المثل هــا: 
گی هــای ادبی  ادب شــفاهی اســت؛ زیــرا در مثــل تمــام ویژ
و تشــبیه،  اســتعاره  آهنــگ، صــور خیــال،  و  از قبیــل وزن 
ایجــاز و اختصار دیده می شــود. در همــه ی زبان های دنیا 
ضرب المثــل فــراوان اســت و بعضــی از مثل هــا در همــه ی 
زبان هــا به هــم شــباهت دارد. هــر قــدر تاریخ تمــدن ملتی 
طولانی تــر باشــد طبعــا بیشــتر حادثــه در آن پیــدا شــده و 
مثل هــای بیشــتری در آن وجــود دارد؛ در زبان فارســی نیز 
ده هــا هزار ضرب المثل وجــود دارد. نادر ابراهیمی با توجه 
به ســفر در میان اقوام و آشــنایی با فرهنگ و هویت ایران، 
کید داشته و خود  بر اهمیت ثبت و ضبط ضرب المثل ها تا
در نوشــته هایش به فراوانی از آنان اســتفاده کرده است. او 
با ضرب المثل های رایج زمان خود آشنا بود و از آن ها برای 

رساندن پیام های اخلاق و اجتماعی بهره برده است. 
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 هــر هنرمندی_پیــش از آن کــه بــه مقولــه ی هنــری اش 
بپردازیــم_ یــک زندگــی چــون باقــی مــردم دارد، همیــن 
_ هنری_ را می ســازد.  زندگــی اســت که از آن زندگــی دیگر

شما از زندگی تان بگویید!
حرف تــان را بــاور دارم، کــه آن زندگی ســت کــه ایــن زندگــی 
را می ســازد، و بالعکــس؛ و درســت اســت کــه من، بــه قدر و 
گر چیزی نشده ام  حجم ده  زندگی، زندگی کرده ام، بیش. ا
که چیزی باشــد، ناسپاســی کرده ام ... اما، در روزگاری که از 
»هنر آشپزی«، »هنر عشق ورزیدن«، »هنر آرایش مو و بزک 
کــردن بانــوان، بی پــروا و به صراحــت _ بل وقاحت۔ ســخن 
می گوینــد و زیر دســت و پای بســیاری از مردم هنرشــناسِ 
، ریخته تا با آن دســت و پای خیس خود را  مــا حوله ی هنر
خشــک کننــد، بیاییــد در بحث های جدی مان تــا آنجا که 
ممکن است، واژه ی هنر و هنرمند را به کار نبریم. لااقل، من 
و شــما، حرمت هنر را مختصری نگه داریم و باز می گویم تا 
آنجا که مقدور است، این واژه ها را به دلاك ها و سلمانی ها 

کنیــم تــا با مصــرف روزانــه ی این  گــذار  و حوله فروش هــا وا
کانه به  کلمات قدســی، احساس تفاخر کنند و بادهای دلا
که شــما می دانید،   ، غبغب های خود بیندازند." امروزه روز
که کســی که برداشــتن موهای زائد بدن را بلد است )= هنر 
اپیلاســیون(، رســما و علنا خودش را »هنرمنــد« می نامد و 
حرفــه اش را بــا حرفه ی حافظ شــیراز یکــی می داند، خوب 
گذار کنیم  آن است که هنر را به همین فرهیختگان زمان وا
و خودمان را به حق، »کارگرانی که با قلم و دوربین و قلم مو 
و ... بیــل می زننــد« بنامیم، و این کار را نــه به خاطر آبروی 
بربــاد رفتــه ی خودمــان، بــل بــه قصــد حفــظ تَــه مانده ی 
، بتهــوون، باخ،  ، شکســپیر حیثیــت مولوی، ســعدی، عطار

، رامبراند، ون گوگ و ... انجام بدهیم. قبول؟ ارسون ولز

 شــما داســتان را با قصه ی » دشنام « شروع کردید، از 
دشنام برایمان بگویید.

پیــش از مــن، بســیاری گفته اند کــه قــدم اول،، اعتباری به 

غوطه در داستان
گزیده ای از گفت وگوی 

یوسف علیخانی با
نادر ابراهیمی
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گر خوب  قــدر صدها و هزارها قدم بعدی دارد. قدم اول را ا
و درســت بــرداری، پیمــودن تمــام راه، آســان خواهدبــود؛ 

گرچه راه همیشه با اندوه توأم است. ؛  آسان و کم خطر
دشــنام، در زندگــی مــن، فقط یــک قصه نبــود؛ پلی بود 
گــر  پولادیــن، از آن زندگــی بــه ایــن زندگــی. می دانیــد. نــه؟ ا
می دانســتید که طرح ســوال نمــی کردید. ایــن قصه، گمان 
می کنــم که حدود ده ســال نزد من ماند. یادتان هســت؟ در 
آن زنــدان تاریخی شــده ی ســال چهــل و دو _ بعــد از پانزده 
خرداد _ بودم که دشنام، برای اولین بار، در کتاب »خانه ای 
برای شب« چاپ شد. از زندان که درآمدم، مرحوم جلال آل 
احمد آن را در »کتاب ماه کیهان« چاپ کرد. بعد به وسیله ی 
سیاســی_  حــرف  شــد.  چــاپ  دیگــر  جاهــای  در  دیگــران، 
اجتماعی روز بود. خیلی ها سنجاب بودند؛ سنجاب قصه ی 
دشــنام. خیلی ها می خواســتند که باشند. در میان چپ ها 
و مذهبی هــا بیــش از ملی ها ســنجاب داشــتیم: مبارزی که 
می جنگد تا کشته شــود؛ اما خشــن و عبوس نیســت. ملایم 

کــه ویلیــام فالکنــر در گفتگو با   در جایــی خوانــده ام 
خبرنــگاری ژاپنــی گفته بــود که شــما شــرقی ها فرهنگی 
کهن ســال داریــد امــا مــا )خــودش و ویرجینیــا وولــف( 
بــرای  و  برویــم  هســتی  مکاشــفه ی  بــه  کــه  مجبوریــم 
ایجاد ارتباط بهتر و بیشــتر با مخاطب، در ســطر ســطر 

اســت. شــاعر اســت. آوازخــوان اســت، و مســتجاب اســت.
بعــد، بانــو ســیمین دانشــور دشــنام را بــه عنــوان یکی 
از ســه قصــه ی برگزیــده ی ایران بــه آمریکا بــرد و درباره اش 
سخنرانی کرد. بعد، به وسیله ی آقای داریوش مهرجویی _ 
که البته بعدها مهرجویی شــد. به زبان انگلیسی برگردانده 

کتابی چاپ شد.  شد و در 
دشــنام راهــم را همــوار کــرد؛ »بدنــام«، بلافاصلــه، از این 
راه همــوار، بــه پیش دوید. بدنــام، را آقــای به آذین در »کتاب 
هفتــه ی کیهــان« چاپ کرد. مســأله این اســت که دشــنام، و 
بدنام ، جدی ترین پیام های سیاســی زمــان را در درون خود 
حمــل می کردنــد و در آن روزگار، سیاســت، مســأله ای جــدی 
و حیاتــی بــود. منظورم از سیاســت، مبارزه با نظــام آریامهری 
ســت. دشــنام ، یکسره، و با حســرتی عمیق و دردی در قلب، 
علیه شــاه بود؛ علیه شــیر، شــاه جنــگل _ آن هــم در آن روزگار 
خوف انگیــز و آن دهان هــای دوختــه، بدنــام، پیــام انقــلاب 
عمومــی با طغیان بزرگ ســال چهــل و دو بــود. در اولی، آنچه 

نوشــته هایمان، کار تجربــی داشته باشــیم، به باور شــما 
، داستان  که دارید تحقیقاتی روی آثار کهن ایرانی ) شــعر
( انجام می دهید، آیا در ایــن زمان، اصا می توانیم  و نثــر
از معنــا و ســاختار آثــار کهــن ایرانــی پیــروی کنیــم؛ چرا و 

چگونه؟

باد آن ها را با خود خواهد برد
گزیده ای از گفت وگوی محمدعلی علومی با نادر ابراهیمی
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تکرار می شــد، مظلومیت یک ســنجاب مبارز و سرسخت اما 
مهربــان و عاقبــت در برابر شــیر _ شــاه جنگل _ بــود و آنچه در 
گر تسلیم شوند،  بدنام تکرار می شــد این پیام بود: "یاغی ها ا
کــم ظالم به  بــه مــرگ نزدیک ترنــد." زمانــی که علیــه نظام حا
پاخاســتی، دیگــر عقب نشــینی و تســلیم و دم جنبانــدن و 
گر خواستی که  سگ صفتی پیشه کردن، نجاتت نخواهد داد. ا
گرگی علیه چوپان و سگ های مطیع گله باشی، باش تا کشته 
شــوی ... یــاد آن دوران و یــاد همه ی آن ســنجاب ها به خیر."

 در داستان هایتان به زبان توجه مخصوصی داشته اید، 
جایگاه زبان در داستان را چگونه جایگاهی می دانید؟

زبان فارسی، هستی من است، نشاط من است، معبود من 
اســت و معنــای گریه های شــبانه ی من اســت. همین زبان 
کــه ترکیبی ســت بی نظیــر از دو  فارســی مقــدس را می گویــم 
زبــان اصلــی و چندین زبــان تابع و چندیــن و چند گویش و 
لهجــه ی زبان شــریف عربی، زبانی ســت قدرتمنــد، پرخون، 

سیال، مستحکم، و بسیار پر واژه. زبان پارسی قبل از اسلام، 
زبانی ســت ظریف، لطیف، و مهربان؛ امــا کم خون، کم واژه و 

نارسا.
درآمیختن این دو زبان، از یک سو پسوندی _پیشوندی 
_ میان وندی شــدن و از سوی دیگر، به طور وسیع، تصریفی 
و اشــتقاقی شــدن زبــان فارســی را بــه کوهــی رفیــع و جلیــل 
تبدیــل کــرد. حیف اســت و به راســتی تأســف انگیز _ و البته 
دانســته یــا ندانســته، خائنانــه کــه ایــن زبــان را بــرای بیــان 
جمیــع خواســته ها، اهداف، و مســائل مان بــه کار نگیریم و 
بــه تکدی گدا طبعانه ی واژه های بی حیثیت و بی ریشــه ی 
بیگانه مشــغول شــویم، یا با کمترین تعداد واژه مســائل مان 
را به طــور نارســا و معیــوب بیــان کنیم. حیف اســت... شــما 
می دانید. یا حس کرده اید که وقتی سخن از زبان فارسی به 
میان می آید، من سخت دچار هیجان می شوم: برافروخته، 
بی تــاب، ذوق زده، و مجنون ... فعلا اجازه بدهید درباره اش 

حرف نزنیم؛ فقط به کارش بگیریم. 

کاری نکــرده ام. توانایــی   ، روی شــعر کهــن _ و اساســأ شــعر
آن را هــم نــدارم. تخصصــش را هم نــدارم، دیگر بســیار دیر 
اســت. استادانی مانند دکتر شــفیعی کدکنی در این زمینه 
گر بتوانیــم، می خوانیم و لذت می بریم.  کار می کننــد، و ما ا
روی نثــر و نظم کهــن، البته قدری کار کرده ام. آن هم صرفا 
دیگــر  شــاخه ی  هیــچ  در  داستان شــناختی،  جنبــه ی  از 
ادبی، به یاد ندارم که قدمی برداشته باشــم. قدرتش را من 
نــدارم. البته، گه گاه تحت شــرایطی، به عنوان دانشــجو، به 
جنبه هــای »زبان شــناختی« و »ایران شــناختی« ادبیــات 
کــرده ام. حــال، جواب ســوال شــما: مــن از  کهــن هــم نــگاه 
، امــکان برقراری ارتبــاط و غنای  نظــر درك معنای ســاختار
احســاس و عاطفــه، اختلافی حل نشــدنی میان هنر قدیم 
و جدیــد نمی بینــم. هنر قدیم ما آنقدر غنــی ، زیبا، عمیق، 
تفکر انگیز و پرشــور اســت، آنقدر دریاســت، و آسمان، و بی 
نهایــت کــه انســان می توانــد صدها ســال را فقط بــا مولوی 

بگذراند.

این را عرض کردم که البته پیچیدگی های ساختمانی 
و صــوری هنــر جدیــد در هنــر قدیــم نیســت؛ لیکــن ایــن 
، اعتبــار عظیــم ادبیــات قدیــم را مخــدوش نمی کند.  امــر
، به ما می آمــوزد. بدون  هنــر قدیــم ما، بیــش از حد تصــور
اتکای به هنر قدیم، بدون باور آن، و بدون شناخت همه 
جانبــه ی آن، مــا نهایتــاً بــه بزرگ مــردان کوچکــی تبدیــل 
خواهیم شــد: بــرای لحظــه ای بزرگ، و برای ابــد حقیر و از 
یــاد رفتــه.  »قدیــمِ ما« و نه فقــط هنر قدیم مــا، یا ادبیات 
قدیــم مــا، یا فلســفه و اعتقادات قدیم مــا _ چون خون در 
رگهــای مــن مــی دود. »قدیــم ما« یعنــی هرآنچــه از قدیم، 
بــرای مــا مانده اســت: اندیشــه، اخــلاق، صنایــع دســتی، 
و  رســوم  آداب،  ســنت ها،  طبیعــت،  معمــاری،  فلســفه، 

هنرها...
مــن این خــون را بــه مخاطبانم نمی دهــم؛ چیزهای 
دیگــری می دهــم که هیچ شــباهتی به این خــون ندارند؛ 

اما بدون این خون، یك لحظه هم زنده نمی مانم. 
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نوشــتن داســتان، امــری درونی اســت و دربــاره ی چگونه 
نوشتن، امری پژوهشی _ تحقیقی و کاری بیرونی. بر روند 
کم نیست و بر روند  کار نخســت، اشــرافی تمام و کمال حا
کم است. نخستین براساس حس  دوم اشــرافی تعقلی حا
و اندیشــه و ذهن شکل می گیرد و دومین، بر پایه ی عقل 

و اندیشه و عین.
ادبیــات  ابراهیمــی در عرصــه ی  نــادر  آثــار  بــه  وقتــی 
در  پیش کســوت  نویســنده ای  بــا  می نگریــم،  داســتانی 
جهان ادبیات، چه بزرگســال و چه کودک، روبرو می شــویم 
کرده اســت. ابراهیمــی  کــه در هــر دو زمینــه، آثــاری تولیــد 
نویســنده ای است که پیشــنیه ای چندین و چند ساله در 
حوزه ی ادبیات داستانی، فیلم نامه، نمایش نامه، تحقیق، 
کارگردانــی ســینما،  زبان شناســی، داســتان، شــعر، ســرود، 
تصویرگری کتاب کودک و دیگر زمینه ها دارد. او نویسنده ای 
گر برای  کارکشته، حرفه ای و مسلط به کار خویش است و ا
هــر گونــه ای از هنر، اصولــی تدوین و بیان می کند ناشــی از 

تجربه و شــناخت اوســت. عــلاوه بر زبان، عنصــر مهم دیگر 
، تأثیرگذار و موقعیتی  آثار ابراهیمی طنز است. طنزی بیدار
که غالباً حاصل ضعف های درونی انسان است. نویسنده، 
اندیشــه ی  بهتــر  القــای  ایــن طنــز در جهــت  از  گاهانــه  آ
خویــش ســود می جویــد و همچنین از خسته شــدن ذهن 
کــه ایــن  مخاطــب در خــلال اثــر می کاهــد و جالــب اســت 
طنزهــا در قالــب نثــر ادبی و شــاعرانه ابراهیمــی می گنجد.

گی هــای نثر نــادر ابراهیمی نوســان و تغییر  یکــی از ویژ
کــه انعکاســی اســت از روح پــر تلاطــم و تلاشــگر او،  اســت 
کــه او  ابراهیمــی را نبایــد بــا یــک نثــر واحــد شــناخت چــرا 
نثرهــای مختلفــی را تجربه کرده اســت. نثرهایــی از جمله: 
نثــر شــعرگونه و لطیــف در داســتان هایی مانند: »بــار دیگر 
شــهری که دوســت می داشــتم«، »یــک عاشــقانه ی آرام«، 
»چهــل نامه ی کوتاه به همســرم«، »خانه ای برای شــب«، 
»تصلیح«، غزل داستان های سال بد« و... نثری تاریخی در 
داستان های »مردی در تبعید ابدی«، »بر جاده های آبی 

اهمیت نادر ابراهیمی
در میان داستان نویسان معاصر فارسی
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سرخ« و... نثری ساده و روان در داستان هایی مانند: »کی 
رنگ اسب چوبی من«، »حادثه بیگانگی«، »خالی« و... نثر 
گرافیکی در داستان هایی مانند فراموشی فرزند فراموشی«، 
»نقاشــی کــه عاشــق شــد و معشــوق از او خانه خواســت«.
ابراهیمــی در پیشــگفتار "خانــه ای بــرای شــب" خود 
دربــاره ی نثــر می گویــد: »من نثــر را چون جامــه ای بر تن 
موضــوع نمی بینــم کــه آرایش ایــن جامه، تــن را در غربت 
گــر موضوع یــا محتوا، گه گاه  نگــه دارد و در ناشــناختگی. ا
در قصه های من غریب و دور از دست می ماند ضعف من 
. من نثر و موضوع را چون جسم  است نه گناه آراستگی نثر
و روح دیــده ام و بهتــر اســت بگویــم چــون مــاده و حیات 
. هیچ کدام شان را به  لاینفک و غیر قابل تجزیه از یکدیگر
تنهایــی نمی پذیــرم و هیچ کدام شــان را جدای از دیگری 
باور ندارم، بنابراین این هر دو همزاد را آن گونه که دیگران 

 .» کنند من نمی توانم_ البته در هنر می توانند تفکیک 
گونی بهره گرفته است و معتقد است  او از نثرهای گونا
کــه نثــر بــا موضوع می آید و هــر موضوعی نوع نثر خــود را با 
خود انتخاب می کند و کلی تر اینکه هر موضوع در هر زمینه 
نــوع نمــود خود را بــر می گزیند. ابراهیمی یک نثــر خاص را 
قبــول نــدارد و معتقد اســت که نویســنده باید متناســب با 
هــر موضــوع، نثرهــای مختلفــی را داشته باشــد و به همین 
گــون طبع آزمایی کرده و  خاطــر خــود او نیز در نثرهای گونا
دارای یک نثر خاص نیســت. نویســنده باید همان قدر که 
موضوع متفاوت دارد نوع بیان متفاوت داشته باشد یعنی 
گر نداشــت متوقف اســت. ابراهیمی می گوید: »این که ما  ا
تصــور می کنیم نویســنده را باید از طریق نثــر و نوع بیانش 
بشناســیم اشتباه است این که می بینیم نویسنده ای یک 
نــوع نثــر بــرای خــود ســاخته و آن را چون جامی به دســت 
گرفته تا تمامی مفاهیم جهان را مظروف آن ظرف کند دلیل 
ضعــف اســت. دلیــل نداشــتن قدرت تصــور و عدم تســلط 
واقعی بر زبان. ممکن است بگوییم در گذشته نویسندگان 
بــزرگ هــر یــک نــوع نثــر و بیــان واحــدی داشــته اند، ایــن 
مســأله به زمان ما ارتباط ندارد. در گذشته سادگی مسائل 
محدودیــت موضــوع را موجــب می شــد. )همــان: 20_19( .

ابراهیمی هرگز به نثر خود شــکل واحدی نداده اســت 
و مطابــق با موضــوع، نثر را انتخاب کرده اســت. در ســایت 
هفــت ســنگ در گفتگــو و مصاحبــه ای که بــا خانــم فرزانه 
منصوری و سعید کیایی انجام شده است، خانم منصوری 
در مــورد نثــر ابراهیمــی )همســرش( می گویــد: مــن هرگــز از 
نادر نشنیدم که در نوشته اش یا در انتخاب سبک نوشته 
تحت تأثیر کســی بوده باشــد؛ خود من چنین حسی ندارم 
تــا بگویم آثار نادر شــبیه یــا تأثیرپذیر از آثار فلان نویســنده 
اســت، ایــن کار محققین و پژوهشــگران ماســت کــه ببیند 
اصــلا از کســی تأثیر گرفته یــا نه. تا جایی که مــن می دانم و 
نادر هم خودش نوشته معتقد است سبک های مختلفی 
را تجربه کرده اســت. از نثرهای آسان دارد تا نثرهای دشوار 
و ســخت. در مورد بخش دوم ســؤال تان نادر نوشــته های 
گر کتابخانه ی مــا را نگاه کنید  آدم خاصــی را نمی خوانــد. ا
که تمام کتاب ها به انتخاب نادر اســت و شاید تعداد کمی 
بــه انتخاب من و بچه ها باشــد. از همه نویســندگان کتاب 
می بینیــد. آثار نویســندگان خودمان، هم بــزرگان معاصر و 
هم کسانی که تازه به خطه ی نوشتن و نویسندگی آمده اند 
و همین طــور از آثــار بــزرگان شــرق و غــرب. همــه هســتند، 
شخص به خصوصی را انتخاب نکرده است، اما کتاب هایی 
هــم بودند که جملاتش را از حفظ بود و تکرار می کرد. یکی 

از این کتاب ها، مائده های زمینی آندره ژید بود.
ابراهیمی در کتاب "ســاختار و مبانی ادبیات داستانی 
3" از نثر ابراهیم گلستان تعریف کرده است: »استاد تصویر 
و بیــان ابراهیــم گلســتان کــه تســلط او بر فارســی مــوزون و 
موسیقیایی، تسلطی است مسلم و منحصر به فرد. ابراهیم 
گلســتان در آثــار داســتانی خــود بــی آن کــه گرفتــار ترصیــع 
مصنوع و صنعت لفاظی شــود و موضوع و ماجرا را مغلوب 
آهنگین ســازی نثــر کنــد بــه شــکلی نــرم و لغــزان وارد قصه 
گر خود نیز تا حدودی با زبان بهشــتی  می شــود. خواننده ا
فارســی و حد آهنگ پذیری آن آشــنا باشــد قطعه ی رقص 
گان و عبارات را با چاشنی غم غربت _ که غم غالب  موزون واژ
بر اغلب آثار ابراهیم گلســتان اســت _ به آســانی درمی یابد 

می شــود.«  جــاری  قصــه  متــن  در  مشــارکت طلبانه  و 
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 شــما بــرای پیشــینه ی تاریخــی قصــه ی این ســرزمین 
قدمتــی پنج هزارســاله قائلیــد، دلیل شــما بر ایــن مدعا 

چیست؟
همیشــه همین طور بوده اســت، ســؤال کردن آســان است، 
جــواب دادن مشــکل؛ ســؤال، کوتــاه اســت، جــواب، بلند؛ 
. همیشه  ســؤال، بی دردسر است، پاســخ، سرشار از دردسر
این طور بوده اســت. اما من قائل نیســتم. من چکاره ام که 
بــر طول و عرض جغرافیایی و تاریخی ســرزمینم بیافزایم یا 
از آن بکاهم؟ برای داســتان، در ســرزمین ما، پنج هزار سال 
_ و بیــش _ پیشــینه وجــود دارد. مــا مقداری ســفال داریم؛ 
کاسه و کوزه و مثل این ها که روی آن ها تصویرهایی است. 
ایــن تصویرها، به دلیل آن که نمودار حرکتی ســت، و حامل 
حادثــه ای مثــل شــکار یــا تعقیــب _ مــا بــا کمــی حوصلــه و 
دقــت می توانیــم در این تصویرها، نوعی داســتان را کشــف 
ک،  کنیم. شایســته اســت که ما قصه نویســان این آب و خا
نگاهــی به درون بیندازیم؛ به گذشــته، بــه گنج، به دریا، به 
ایــن معادن حیرت انگیز بــاور نکردنی، به البــرزی از قصه و 

داستان و حکایت... 
کــه وقتی  مســتقل از مــن و اعتقــادات مــن؛ همانطــور 

روشــنفکران ما، تاریخ نقدنویســی یا داستان نویســی ایران 
را بر اســاس بُرد دیدشان و حتی دورن گری شان، مشخص 
می کننــد، و چــون فقــط می تواننــد یکصــد و پنجــاه ســال 
گذشــته را در مدرســه تورق کرده باشــند، پیوسته، حقیرانه 
و تنگ نظرانــه و بــا بدبختی، از پیشــینه ی یکصــد یا یکصد 
و پنجــاه ســاله حــرف می زننــد، این هــا هــم نمی تواننــد به 
کنند و قصه و  که قائلند، تاریخ ما را لگدمال  خاطر تاریخی 
داســتان های مولوی و سعدی و فردوسی را از میان ببرند. 

که می توانند؟ گمان نبرید! شما می فرمایید 
پــس، چیــزی، واقعیتــی، حقانیتــی، اســناد و مدارکــی، 
بیــرون مــن و شــما، بیــرون قــول و ادعاهــای مــن و شــما 
وجــود دارد کــه می گویــد: از نظــر تاریخــی، ســرزمین ایران، 
، هــر  کــه امروزســت. امــروز ایــن محــدوده ای نبــوده اســت 
چه هســت، البته عزیز اســت. ســرزمین ایران، در گذشــته، 
از  قســمت هایی  هزاره هــا،  و  ســده ها  مدیــد،  مدت هــای 
بابــل، آشــور و کلــده را هــم در بــر می گرفته. من کــه در این 
اثر دخالتی نداشته ام. من که در تقسیم بندی جغرافیایی 
جهان کهن، نقش چندان مؤثری نداشــته ام. تمام اســناد 
و مــدارک تاریخی و باســتانی، و تمام تاریــخ تمدن ها، از آن 

ما بر سر بزرگترین
گنجینه ی ادبیات داستانی جهان نشسته ایم

گزیده ای از گفت وگوی نشریه ی ادبیات داستانی با نادر ابراهیمی



94
سال اول   |   پیش شماره اول   |   اسفند ۱۴۰۰

کــه بخش هــای  ســرزمین تاریخــی ایــران ســخن می گوینــد 
عمده ای از سرزمین آشوریان، جزوش بوده است.

وقتی بازماندگان خودشــان هستند و ایرانی ایرانی اند 
و این جا هســتند و تاریخ شــان این جاســت پس چرا تاریخ 
ادبیات داستانی سرزمین خود را از داستان زیبا و پرشکوه 
گیلگمــش آغــاز نکنیــم؟ بله؟ از زمــان نــگارش گیلگمش، یا 

از زمــان ضبــط گیلگمش، یا از زمان بر خشــت نوشــتن آن، 
لااقــل، پنج هزار ســال می گذرد. یادتان باشــد که اســنادی 
بیــش از این هم داریم که دیر به دســت من رســید. شــاید 
تاریــخ ادبیــات داســتانی میهن مــان را، بعدهــا هــزار ســال 
هــم عقب ببرم. من امــا نمی برم؛ تاریخ می بــرد و اطلاعات 
تاریخی روشــنفکران مــا، به خاطر آنکه حرف شــان در مورد 

نــادر ابراهیمــی ایــن کتاب را به ســبک یک  معـرفــی 
رمان عاشــقانه نوشته است و در آن از زمان کـتـــــــاب

تولد صدرالمتالهین تا زمان درگذشــتش به 
همراه شــرح عقاید و افکارش را شــرح می دهــد. ابراهیمی در 
می نویســد: چنیــن  کتــاب  ایــن  مقدمــه ی  از  بخشــی 

"مدت هــا از خویــش می پرســیدم ایــن کتــاب کوچــک 
دربــاره   ی مــردی بســیار بــزرگ را حــق اســت بــه چه کس یا 
دای  ، در حد قدورات خویش، اَ چه کسانی پیشکش کنم تا باز
دینی کرده باشم به تَنی یا تنی چند از آن ها که دِینی بر گردن 
من دارند؛ و نمی رسم به پاسخی که یکسره خشنودم کند.

مردی در تبعید ابدی 
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محمــد صــدرای شــیرازی، پســر یکــی از بانفوذتریــن 
مــردان شــیراز بــود؛ ابراهیــم صــدر شــیرازی کــه از مقربان 

دربار صفوی بود.
ابراهیــم تمــام امکانــات را بــرای تــک فرزند دیــر از راه 
رســیده ی خود فراهم نمود اما، ترس مشــفقانه و وظایف 
پدرانه اش همیشــه او را بر آن می داشــت تا به حکم عقل 
ک او در چنــان زمانــه ی بــا  از بــروز اندیشــه های خوف نــا
شــکوهی که دین چلچراغِ کاخ شاهان صفوی به حساب 

کند.  می آمد، جلوگیری 
“_فلسفه خوانده است؟”

 ، ؛ اما بدبختانه بیش از همه چیز “_فلسفه و همه چیز
فلسفه خوانده است. پســرم، اسیر فلسفه است قره خان. 
و از این می ترسم؛ چون به شیوه ی مرسوم نمی بیند و به 

مطابعت از فقهای زمان قضاوت نمی کند.”
نــادر ابراهیمــی در کتــاب مــردی در تبعیــد ابــدی، با 
همــان نثــرِ آهنگیــن و جذابــش کــه هــر جملــه را چــون زر 
بــاارزش می کند، بــه روایــت زندگی پر مشــقت ملاصدرای 
شــیرازی، صدرالمتالهین، پرداخته اســت. این آمیخته ی 
داستان و واقعیت، شاهکارِ نادر ابراهیمی است به پیشگاهِ 
بزرگ مردی که اندیشــه هایش در هیچ عصری آن گونه که 
بایسته و شایسته ی مقام عالیِ او بود شناخته نشد. مثال:

"از دیــد پــدران، گویــی تمــام معایب از مادر بــه فرزند 
". می رسد، همه ی محاسن از پدر

"این که بندگانِ خوبِ خدا را، هم در بت خانه می توان 
یافت، هم در مســجد، سخنی ست بسیار کهنه که از زمان 

نخســتین پیامبران خدا بر انســان مســلم شــده است." 

»فقط صد و پنجاه ســال«، درســت درآید، نه تنها حاضرند 
گیلگمــش را بــه دیگران بفروشــند، که حاضرنــد کل وطن را 

کافیست یا باز هم بگویم؟ هم بفروشند. 

 انگیزه ی شــما برای پرداختن به این مهم )پیشینه ی 
قصه ی  پارسی( چه بوده است؟

در ابتــدا، و تا ســال ها، مطلقاً هــدف تألیف و تدوین چنین 
تاریخی را نداشــتم. صاحــب هیچ طرحی هم در این زمینه 
توســعه ی  و  یادگیــری،  اطــلاع،  کســب  به خاطــر  نبــودم. 
مــی زدم، حاشیه نویســی  شــناخت، می خوانــدم، علامــت 
می کردم و می انباشــتم. مــن، به نحو غم انگیزی مبتلای به 
خوانــدن و یادداشــت کــردن و حاشــیه نوشــتنم. زمانی که 
بــه تاریــخ تصــوف در ایران رســیدم و بــه درون ایــن دریای 
پیوســته توفانــی و فریادکش پرتاب شــدم و حــدود دو هزار 
قصــه و حکایــت را _ به نثر و نظــم _ علامت زدم و به تحلیل 
کــه آب از ســرم  از آن هــا مشــغول شــدم، دانســتم  برخــی 
گذشــته است. بدون هیچ برنامه ی مشخصی، شروع کردم 
ک نویس کردن برخی از یادداشت هایی که این گوشه  به پا
و آن گوشــه فراهم آورده بودم. حس می کردم که کار تازه ی 
، چه باید کرد. یک  خوبی اســت اما نمی دانســتم با این کار
گهــان، بــه ســرم زد کــه یــک تاریــخ تحلیلــی ادبیــات  ، نا روز
ک نویــس  پا صفحــه  ششــصد  حــدود  بنویســم،  داســتانی 
کتــاب"  داشــتم. نوشــته ها را بــردم "بنــگاه ترجمــه و نشــر 
دو تــن آن جــا بودنــد کــه مــرا دســت انداختند و در نهایــت 
گفتند: نوشته هایت را بگذار و برو سه ماه دیگر بیا! شورای 
دانشــمندان ما باید بخوانند و نظر نهایی را بدهند. رفتم، 
بعــد از ســه مــاه برگشــتم گفتنــد تایید نشــد و دوبــاره بنا را 
گذاشــتند بــر دســت انداختن من. بــه خانه برگشــتم، روی 
بســته نوشــتم: "بی مصرف، بعد از مرگم به هیچ وجه چاپ 

نشود، ناقص و معیوب و آشفته است."
چنــد ســال بعد بــر حســب تصــادف در چاپ خانه ای 
بــا عبــدالله فقیهی مدیر نشــر گســتره آشــنا شــدم. پرســید 
راســت اســت که همچین اثر ارزشــمندی را دفن کرده ای؟ 
بیــا و نبــش قبــر کــن. بــا عقــد قــرارداد و مقــرری کــه بــه من 
داده می شــد و بنا به خواســت عبداله فقیهي و سیدجلال 
، یعنــی از »عارفانه ها« آغــاز کردیم، و  هاشــمی، از وســط کار
عارفانه ها را هم _ نثر و نظم _ به شــش جلد تقســیم کردیم 
و جلــد اول، بــه همــت والای فقیهــی و هاشــمی زیــر چاپ 
رفت و به دست شما رسید. هنوز هم که به این کتاب نگاه 

که به انجام رسیده باشد. می کنم، باورم نمی شود 
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خ بر جاده های آبی سر

مدیــر  طهــوری،  آقــای  حضــرت  کــه  نگــذارم  گفتــه  نا
کــردن برخــی کتاب هــای  کار پیــدا  انتشــارات طهــوری، در 
کمیــاب، مرا بســیار مدد رســاند. خداوند، دل افســرده اش 
، شــاد شــاد کند؟ پس، انگیزه ی ویژه ای در کار نبود.  را، باز
همان انگیزه های عمومی که به زنده ماندن وادارم می کرد 
و می کنــد، بــه نوشــتن ایــن تاریــخ هــم وادارم کرده اســت و 

می کند.

 مســئله ی "زبان" قصه های کاســیک آیــا به مثابه ی 
 تا 

ً
مشکلی برای مخاطب امروزی جلوه نمی کند؟ اساسا

چه  حد به بازنویسی داستان های کهن به زبان امروزی 
قائلید؟

کـــه علـــی الأصـــول، زبانی ســـت پرشـــکوه،  زبـــان قدیـــم را _ 
در   _ موســـیقیایی  و  خوش آهنـــگ   ، اســـتوار رســـا،  زیبـــا، 
مناطـــق دشـــواری، بـــرای مخاطبـــان عـــادی و معمولـــی، 
کـــرد _ همراه با پانوشـــت های  می تـــوان قدری نـــرم و روان 
ســـاده و معانـــی روشـــن بـــرای واژه هـــای دشـــوار و مبهـــم. 
در عیـــن حـــال، و به طـــور هم زمـــان، بایـــد که بکوشـــیم در 
مدرســـه های مان، نفـــرت از زبان زیبای فارســـی مدرســـی 
را پایه گذاری نکنیم و گســـترش ندهیم. دســـت از دشمنی 
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بر جاده های آبی ســرخ اثری است از "نادر  معـرفــی 
ابراهیمــی" که با وجود بهره بردن از خیال، کـتـــــــاب

می خــورد.  ســر  واقعیــت  امــواج  روح  بــر 
داســتان ایــن کتــاب در واقع داســتانی حماســی هســت از 
دلاوری های فردی به نام میرمهنا ذعابی در مبارزه با ظلم 
و ســتم بیگانگان. داستان کتاب به زیبایی قدرت مردم در 
مقابل حکومت های ســتم گر را روایت می کند و خواننده با 

داستان همراه می شود.
هیــچ داســتانی را نمی تــوان عیــن واقعیــت دانســت و 
هیــچ واقعیتــی را نیــز نمی تــوان یافت کــه دقیقــا منطبق بر 
واقعیت دیگری باشــد. اما "بر جاده های آبی سرخ" به قلم 
"نادر ابراهیمی" طبق شــواهد تاریخی، بر مجموعه وسیعی 
از حقایــق و شــواهد تاریخــی قابــل توجــه اســتوار اســت و 
عــلاوه بــر این، با ارادت کامل به حقیقت به رشــته ی تحریر 
درآمده اســت. نویســنده تمام ســعی خود را به کار برده تا از 
هیــچ اثــری که به ایــن توالی وقایع در ایران مرتبط اســت و 
ممکن اســت قابل دسترسی باشــد، چشم پوشی نکند. اما 
به این نکته هم اشــاره داشــته که این داســتان، آرشــیو آن 
همــه ســوابق و آثــار نیســت و نباید هــم این طور باشــد. "بر 
جاده های آبی ســرخ" شــخصیت مجزای خــود را دارد و در 

عین حال، در خدمت واقعیت است.
قلم خیال انگیز نویسنده، در را به روی برخی از حقایق 

مبهــم می بندد تا به این ترتیــب از حقایق و واقعیت های 
شــگفت انگیزتری دفــاع کنــد. شــخصیت اصلی داســتان، 
شــاید  و  اســت  جنــوب  دریــای  در  بی پــروا  فرمانــده ای 
کمتر کســی اســم او را شــنیده باشــد امــا ایــران و مردمش 
 ، بســیار بــه او مدیــون هســتند. بــرای دو قــرن، اســتعمار
کرده اســت تــا هویــت ایــن جنگ ســالار  اســتوارانه تــلاش 
که او هرگز زندگی نکرده  ک بســپارد، گویی  کار را به خا فدا
کــرده، تنهــا یــک دزد دریایــی ســرکش گــر هــم زندگــی   و ا

بوده است.
بیگانگان منتهای تلاش خود را کردند تا به او برچسب 
کتریــن دزد دریایــی خلیج فــارس و دریــای عمان را  خطرنا
بزننــد و او را بــه همین ترتیب در دایره المعارف های عظیم 
دریایی خود بگنجانند، اما "بر جاده های آبی سرخ" نوشته 
شده تا این برچسب را با جسارت از جا بکند و مردی را که 
نه در خیال، بلکه در واقعیت برای دریای جنوب جنگیده، 

به مخاطبین بشناساند. 
، نیمــه شــب از آن نیمه  قســمتی از متــن کتــاب: "بــاز
شب های میرمهنا بود؛ و مهتاب، مهتاب میرمهنا؛ و دریا، 
، قصّه، قصّــه ی  بی تابی و  دریــای میرمهنــا، وجنون... بــاز
بی خوابــی میرمهنــا بــود و پناه بردنش به ســاحل بی تاب 
کــه بــا عشــق، هیــچ فاصلــه  و بی خــواب ریــگ، و جنــون، 

نداشت." 

و مقابلـــه بـــا ایـــن زبان بهشـــتی و شـــیرین برداریـــم و کاری 
کنند بـــه این زبان  کـــه بچه هـــا و نوجوان ها، عادت  نکنیم 
، تقریبـــاً این گونـــه  پوزخنـــد بزننـــد و از آن بگریزنـــد. امـــروز
اســـت. مطالـــب اخلاقـــی و تـــا حـــد زیـــادی خشـــن _ ضـــد 
آزادی، ضـــد تخیـــل، ضد نشـــاط _ را به بچه هـــای معصوم 
تحمیـــل می کنند و آن هـــا را وادار می کنند که آن مطالب را 
یـــاد بگیرند و امتحان بدهند. با تهدید و کتک و خشـــونت 
و امتحانـــات ســـلیقه ای، زبانم لال، انســـان، بهشـــت را هم 
کنی،  کـــه بخواهـــی تحمیـــل  قبـــول نمی کنـــد. هـــر چیـــز را 
مطمئـــن باش کـــه چوبش را می خوری. در آزادی ســـت که 

می تـــوان انتخـــاب کـــرد، و زبـــان کهن فارســـی، امری ســـت 
انتخابـــی. و از ایـــن نکتـــه کـــه بگذریـــم، مـــن به بازنویســـی 
اعتقـــاد ندارم، بـــه نوســـازي ادبیات کهن، بـــرای بچه های 
وطـــن معتقدم، کـــه نمونه هایش را هم حتمـــا دیدید: »آن 
« و »فضای دو درخت خرمـــا« و چندین   شـــب که تا ســـحر

حکایت دیگر ...
پــس ایــن ســوال بســیار اساســی اســت. اجــازه بدهید 
چندی بعد در مقاله  ای نسبتاً مفصل که در دست نوشتن 
کنــون در اختیــار  دارم، پاســخ بدهــم. آن مقالــه را، از هــم ا

خود بدانید. 
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که از فراســوی  کتاب » ســه دیدار با مردی  معـرفــی 
باور مــا می آمد« زنده یاد نــادر ابراهیمی را کـتـــــــاب

کتــاب درباره ی  شــاید بتــوان معروف ترین 
»امام خمینی )ره(« در حوزه ی ادبیات داستانی نامید.

بــر  او  مبارزاتــی  کــه ســابقه ی  ابراهیمــی  نــادر  مرحــوم 
همــگان معلــوم اســت در آثــارش احتــرام ویژه ای بــه تمامی 
نــادر  دارد.  ایــران  تاریــخ  ظلم ســتیزان  و  استبدادســتیزان 
ابراهیمــی در داســتان دو جلدی "ســه دیدار با مــردی که از 
فراســوی بــاور مــا می آمــد" جلــد اول: "رجعــت به ریشــه ها"، 
جلد دوم: "در میانه ی میدان" و جلد ســوم: "حرکت در اوج 
نشد". به زندگی حضرت امام خمینی ره؛ می پردازد. اشراف 
گانی او در انعکاس کلام و تســلط او بر زبان فارســی و ایضاً  واژ
ارادت او بــه حضــرت امــام ره ایــن مجموعــه را از جملــه آثــار 
خواندنی و فاخر کرده اســت. او در بخشی از سرآغاز داستان 
سه دیدار می نویسد: " و نسیم در گذر از باغ های کهن سال 

خمین، شــاید که در این باغ می چرخید و انتظار می کشــید 
تــا خبــر بــه صد روســتا ببــرد: کودکــی هســت در این بــاغ که 
ایســتادن می داند..." شــاید بسیار کســان از میزان ارادت او 
را بــه بنیان گــذار جمهوری اســلامی ایران چیــزی ندانند اما 
مقدمــه ای کــه او در ســرآغاز کتاب مــی آورد )در هــر دو جلد 
تکرار می شود( به تمام به کُنه اعتقاد و ارادت او اشارت دارد.

کتاب:  بخشی از مقدمه 
" در این جا در پیشــگاه شــما مردان و زنان بــا ایمان ایرانی 
که ایران را عاشــقانه و پرشــور می خواهید و آرزومند وطنی 
ســربلند و قدرت مند هســتید بــه جمیع معتبــرات خویش 
کــه آنچــه در ایــن داســتان گفتــه ام، بــه  ســوگند می خــورم 
اعتقــاد و بــاور خــودم، عین حقیقت اســت و جــز حقیقت، 
کســارانه پیشــکش می کنم به  هیــچ نیســت... ایــن اثر را خا
ملتی که ساختن و راه انداختن انقلاب ها را خوب می داند 
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و باری، بار کوه آســای عظیم ترین انقلاب تاریخ را بر دوش 
کشیده است... 

 ، بــه بــزرگ بانــوی روزگار ما، بانــو ثقفی که همســر دلاور
صبــور و باایمــان مــردی چــون روح الله خمینــی بوده اند و 
هم سفری برای سخت ترین سفرهای این جهانی و عمری 

در اضطراب های زندان، تبعید، شکنجه و شهادت...
کــه از نخســتین ســال های  و بــه جملگــی انســان هایی 
اســتبدادی،  ضــد  دینــی  انقــلاب  یــک  اندیشــه  پیدایــی 
بی جنجال، بی تفاخر، بی تظاهر، بی هراس و بی مزدخواهی، 
در کنار مردی قرار گرفتند که بی پروایی شگفت انگیز را در جوار 
ک، شــعر  تفکــر متعالی، قــدرت پیش بینی حوادث، عشــق پا
لطیف، عرفان ناب، سرسختی و یک دنگی، فلسفه دوجهانی، 
سازناپذیریِ خدشه ناپذیر، استحکام مغلوب کننده، ملایمت 
عاطفــی و تــوکل خیال انگیــز در اختیــار داشــت؛ انســان های 
معتقدی که هرگز، به هیچ دلیل و بهانه، به او پشت نکردند، 

اعتقــادات  روی  پیــش  در  نکردنــد،  علــم  قــد  مقابلــش  در 
نکردنــد... انشــعاب  و  نگشــودند  اعتقــادات دیگــر  او دفتــر 

و به همه خویشانی که از امام باقی مانده اند تا بدانند 
کــه عظیم ترین آبگینه یکپارچه بلــورِ تاریخ را بر دوش های 
خــود حمــل می کنند و مبادا کاری کنند که تا صدها ســال، 
از خیــل ایشــان، کســی لکّه ای بر نــام آن مرد شــگفت انگیز 

جهان بنشانند..."
، نادر ابراهیمی ســعی می نمایــد آنچه از  در ســه دیــدار
زندگی حضرت امام )ره( به جای مانده را در قالب داستان 

برای مخاطب خود بازنماید.
کتاب می نویسد: نادر ابراهیمی در پایان جلد اول 

را،  حرف هایــم  همــه ی  کــه  داشــتم  آن  قصــد  »ابتــدا 
درباره ی این داســتان بلندِ خــرد کننده، در مقدمه بیاورم؛ 
امــا جلد نخســتین که به پایان رســید، از نهادن مقدمه ای 
بــرای آن پشــیمان شــدم و تصمیــم گرفتــم که آن چــه برای 
گفتن، خارج از داستان دارم، به انتهای جلد آخر بفرستم. 
چنیــن  کاری  خویــش،  عمــر  در  کــه  می گویــم  همین قــدر 
کمرشکن، درهم کوبنده و خوف انگیز انجام نداده ام، و نه، 

، خواهم داد«. دیگر
فرزانــه منصوری همســر نــادر ابراهیمــی در گفت وگو با 

شهرستان ادب گفت:
«. اول ایــن را بایــد بگویــم، بــرای  در مــورد »ســه دیــدار
کســانی که می گویند نادر ابراهیمــی چطور برای امام کتاب 
نوشته  اســت؟ نــادر ابراهیمــی خیلــی پیــش از این کــه امام 
خمینــی رهبــر یــک انقــلاب بشــود ایشــان را می شــناخت، 
از خــرداد 1342می شــناخت و در پی شــناخت مــردی بود 
کــه واقعا او را مبارز می دانســت. حــرکات او را دنبال می کرد. 
مثــل این کــه آدم زندگــی چه گوارا یــا فیدل کاســترو را دنبال 
کند که شخصیت  های مبارز واقعا زیبایی بودند. من حتی 
یادم اســت توی همان دوران شــلوغی انقلاب روزنامه ها را 
مــی آورد و می خواســت از یادداشــت ها و خبر های کوچک 
روزنامه ها کتابی به نام »نهضت ایمان« بنویســد. من به او 
کمک می کردم و این اخبار را می بریدم و توی یک پوشه به 

نام »مستندات نهضت ایمان« جمع می کردم. 

ســه دیــدار 
»بــا مردی که

از فراسوی باور ما
می آمد«
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 تفکــر رئالیســتی نادر ابراهیمی در آثــارش، در زندگی و 
شــیوه های رفتــاری او چقدر قابل لمس بود و مشــاهده 

می شد؟
نــادر آن چه را که در آثارش می آورد در شــخصیت خودش،  
در رفتــار خــودش و در عملکــرد خــودش وجــود داشــت. 
گــر نگوئیــم همه ی آن هــا خیلی از آن ها بــود و فقط  حــال ا
گفتن و نوشتن نبود بلکه عمل می کرد. از جمله رفتارش با 
خانواده اش. تا جایی که می شد سعی می کرد همانی باشد 

که می گوید و می نویسد.

 حکایــت کتابــی که به زبان فرانســه در بلژیک منتشــر 
شده چیست؟ چرا به فارسی ترجمه نشده و ما آن را در 

دست نداریم؟
عنــوان  بــا  بــود  دانشــجویی  نامــه ی  پایــان  کتــاب  آن 
»جامعه شناســی آثــار نــادر ابراهیمی« تا ســال 1357 یا 58. 
این کتاب دو جلد قطور اســت. ما از ایشــان خواســتیم که 
کتــاب را چــاپ کنــد؛ چون فارســی خوب می دانــد خودش 
ترجمــه کنــد، موضــوع خیلی زیبایی اســت. ولی ایشــان به 
کنون مناسب ترجمه نیست،  صورت غیرمســتقیم گفتند: ا

برای اهل کتاب می نوشت،  نه اهل قلم
گزیده ای از گفت وگوهای خانم فرزانه منصوری مقدم 

همسر نادر ابراهیمی
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گر لازم باشــد بدهــد و بعد ترجمه  بایــد کار کنــد و تغییــری ا
بشود.

 وقتی چهل نامه را دیدید چه احساسی داشتید؟
وقتــی برای اولیــن بار کتاب چــاپ شــده  »چهل نامه کوتاه 
بــه همســرم« را دیــدم از زیبایــی ظاهــری اش خیلــی لذت 
بــردم و همان حرفی را زدم که موقع نوشــتن یکی دو دفعه 
بــه نــادر گفته بــودم. گفته بــودم ایــن قبیــل مســائل کــه در 
زندگی ما مطرح بوده فکر می کنی به درد کسی بخورد؟! که 

خوش بختانه تجدید چاپ های این اثر نشان داد که به درد 
خیلی هــا خورده و خیلی زیاد هم به درد همســران خورده. 

 مدیریــت زندگــی و کار هنری در کنار هــم برای هنرمند 
الگــوی  ابراهیمــی  نــادر  زنده یــاد  مشکلی ســت جــدی، 
خوبی هســتند در ایجاد ایــن تعادل. می خواهیم از زبان 

گی ایشان را بشنویم. شما این ویژ
نادر اعتقاد داشت که می توان با برنامه ریزی، هم به زندگی 
. همیشــه می گفت وقت هســت، ولی ما  رســید و هــم به کار
کار  گر برنامه ریزی داشته باشیم هم به  هدرش می دهیم. ا
می رســیم و هــم به زندگی. به تمام کســانی که زندگی شــان 
را کار پــر کــرده بــود می گفت آیــا زندگی برای کار اســت یا کار 

؟ برای زندگی بهتر

 تعــدادی کتــاب ناتمــام هــم دارد؛ مثل »بــر جاده های 
«. این ها همین طور می مانند؟ خ« و »سه دیدار آبی سر

بلــه متأســفانه. البتــه »بــر جاده هــای آبی ســرخ« ابتــدا به 
صورت فیلم نامه بود.

 کسی که به مردم فکر کرده و برای مردم نوشته، شاید 
کــه  ، ولــی بالاخــره جوابــش را می گیــرد. کســی  کمــی دیــر
بــرای فضای روشــنفکری بنویســد همان موقــع بازخورد 

می گیرد، ولی محدود. نظر شما چیست؟
بله. نادر در پایان آتش بدون دود، گفته است من برای اهل 
کتاب می نویسم نه اهل قلم. اهل قلم هیچ وقت من را قبول 
نداشــتند و چــه خــوب که قبول نداشــتند. تقریبــاً در مورد 
آثــار نادر چیزی ننوشــته اند. نــه در ردش و نه در تأییدش.

کرده  اید؟  در مورد ترجمه ی آثار ابراهیمی فکری 
نــادر در حال جهانی شــدن اســت. کارهــای او دارد ترجمه 
می شود. یک مؤسسه ی بین المللی به نام »غزال جوان« در 
کشور خودمان که آقای علیرضا ربانی مسئولیتش را دارند. 
ایشان و همکاران شان از دوستداران نادر ابراهیمی هستند. 

منبع:گفتگوی شهرستان ادب با خانم فرزانه منصوری مقدم 
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